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 دست به کار شویدگشایش: 
 

 رندآورا به وجود می ایو سوژهاندازند می در راه نگاهی به جهاننیمها نیست. بیانیه 1این یک بیانیه
ا همچون هکه گرچه اکنون صرف یک شبح است ولی باید مادیت یابد تا به عامل تغییر بدل شود. بیانیه

ی های اجتماعجنبشآفرینند. شان را میمردم صیرتب یوهق باکنند، همان کسانی که انبیای کهن عمل می
ها عاملان تغییر پیشاپیش به خیابان اند.را دور ریخته انبیاها و کرده و بیانیه نظم موجود را واژگونامروز 

اند، سار کردهو نگونرا تهدید  رانانحکمها نه تنها اند: آنهای شهری را اشغال کردهسرازیر شده و میدان
ها ، از رهگذر منطق2هاکه، انبوههتر اینمهماند. قسم شدههای جهانی نو همرتبصی بر سر همچنین کهبل

چگونه اند. ای از اصول و حقایق را اعلام کردهی تازهمجموعهشان، هایشان، شعارها و امیالو عمل
چگونه آن اصول و  د؟شوای نوین و پابرجا بدل اخت جامعهتواند به مبنایی برای سها میی آناعلامیه

ها و پیوندمان با جهان را از نو ابداع کنیم؟ انبوههمان ی پیوند میاند تا نحوهدهنمان توانند یاریحقایق می
 را کشف کنند. 3اساسی قوانینشان گذار از اعلامیه به در قیامباید 

ای ریشههای نابرابری باشان که سرشت های اجتماعی و اقتصادی، در اعماق بحران2111در اوایل 
اعتماد  رانحکمهای این بود که باید به تصمیمات و راهبری قدرت 4شود، تحکّم عقل سلیمتوصیف می

 هاد، آنظالم باشن رانان مالی و حکومتیحکمبسا چهیاید. تر بر سرمان بی عظیمتا مبادا فجایعی حت کنیم
 ، طیاین ی دیگری نداشتیم. با وجودی ما نیز گزینهاند، ولها بودهی نخست مسئول خلق بحراندر درجه

رفته عقلی نو را از کار درآورد. ای از مبارزات اجتماعی آن عقل سلیم را متلاشی کرد و رفتهرشته، 2111
 بستری مبارزاتی بود که حلقه دقیقه ازتنها حال پذیرترین و بااینرویت 5دنیاستریت را اشغال کوال

 ای را برای عمل سیاسی گشود.تازه هایپذیریامکان طی سال و جا کردمناقشات سیاسی را جابه

                                                            

1. manifesto 

2. multitudes 

3. constitutions 

4. common sense 

5. Occupy Wall Street 



محمد  ،ساله 22، دستفروش خیابانی در سیدی بوزید تونس 2111دسامبر  11زود شروع شد. در  2111
در  د.زها مدرک تحصیلی علوم کامپیوتری کسب کرده بود، خودش را آتش ، که بنا به گزارشیبوعزیز

ر سرتاسر تونس گسترش یافت، و در واقع تا اواسط د «بن علی برو!» یمطالبههای انبوه با پایان ماه شورش
ها دست به کار شدند، و همراه با صدها و هزاران میلیون نفر رفته بود. مصری العابدین بن علیزین ژانویه 

برود. میدان  همآمدند خواستار آن شدند که حسنی مبارک ها میبه خیابان امرتب در اواخر ژانویه که
 تحریر قاهره برای نزدیک به هجده روز پیش از برکناری مبارک اشغال شده بود.

شمال آفریقا و خاورمیانه گسترش به کشورهای دیگر در  اهای سرکوبگر سریعاعتراض علیه رژیم
ی اولیه در تونس و مصر بیش از سایر م لیبی و سوریه. اما جرقهیافت، از جمله بحرین، یمن، و سرانجا

نسین را در فوریه و مارس اشغال اآتش گرفت و پیش رفت. معترضانی که مجلس ایالتی ویسکمناطق 
ی تارج نهادند، ولی قدم حیاها را صدایی با آنن همبستگی کردند و همبا همتایانشان در قاهره اعلا کردند

 1هاخشمگیناصطلاح آن به از سوی مرکزی در مادرید و بارسلونا هایدانهای میدر اشغالماه مه  15در 
شان را به و مبارزات بودها ها و مصریهای تونسیاز شورشملهم ها اسپانیایی 2زدنچادر. برداشته شد

تار خواس سوسیالیستی خوزه لوئیز رودریگوئز زاپاترو ها علیه حکومتبه پیش برد. آنهای جدید شیوه
عظیمی از اعتراضات ی ی احزاب سیاسی را رد کردند، و گسترهشدند، نمایندگی همه« دموکراسی واقعی!»

ی ألهمسنابسندگی در ها تا بیکاری، از فقدان خدمات اجتماعی تا فساد بانکپیش راندند: از اجتماعی را 
 ، و اکثریت عظیم جمعیتکردنددر این جنبش مشارکت  اییها اسپانیها. میلیونراجعدالتی اخمسکن و بی

گیری و شده به تجمعاتی جهت تصمیماشغال هایمیداندر  هاخشمگین. شان بودندحامی مطالباتمردمی 
 .شکل دادند ی معضلات اجتماعیدامنههای تحقیقی جهت بررسی کمیسیون

 هاخشمگینکار را از  هاشوند، یونانی برچیدهمیدان خورشید مادرید  چادرهای کهآن حتی پیش از
ندکی ااقدامات ریاضتی اعتراض کنند. به دست گرفتند و میدان سینتاگما در آتن را اشغال کردند تا علیه 

ها مطالبه تا رفاه و عدالت اجتماعی را برای اسرائیلی بر افراشتندبعد چادرها در بلوار روتشیلد تل آویو سر 
که پلیس به یک انگلیسی سیاهپوست شلیک کرد، اغتشاشات در پس از آنکنند. در اوایل آگوست، 

 تاتنهام شیوع یافتند و به سرتاسر انگلستان کشانده شدند.

 تی نیویورک آوردندسپتامبر چادرهایشان را به پارک زاکو 11صد اشغالگر پیشتاز در وقتی چند
ها در ایالات متحده و جنبش شیوعدر کنار  شانفعالیتها بود تا دست به کار شوند. و در واقع نوبت آن

 شان فهمید.سال اخیر تجارب یک بارا باید سرتاسر جهان 

                                                            

1. indignados 

2. encampment 
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ا دریابند. ر یادشدهبین رویدادهای  هایتوانند اتصالبسیاری از کسانی که بخشی از مبارزات نیستند نمی
شان بر عزل حاکمان و مطالبات ندهای سرکوبگر قرار گرفتدر مقابل رژیم های شمال آفریقاشورش

چادرهای اروپا، ایالات متحده، و اسرائیل  متنوعمطالبات اجتماعی ، در حالی که ندخودکامه متمرکز شد
ظرافت تمام  چادرهای اسرائیلی با علاوه، اعتراضبه را خطاب قرار دادند. گینمایندهای قانونی سیستم

با بدهی  هاند؛ یونانینها مسکوت بماها و حقوق فلسطینیهپناهگاکرد تا مسائل  تعدیلمطالبات را 
گران ؛ و خشم اغتشاشندهست رویارو های تاریخیخواهیسهممربوط به حاکمیتی و اقدامات ریاضتی 

ها حتی هیچ چادری هم بر پا ب قرار داد ــ و آنمراتب نژادی را خطاتاریخ دورودراز سلسلهانگلیسی 
 نکرده بودند.

ولی نخستین نکته این  است. خودش خاص 2و متوجه شرایط محلی 1تکین °تهر یک از این مبارزا
 کهسیرهایی را ها آشکارا خطمصریبر همدیگر تأثیر گذاشتند.  ااست که آن مبارزات درهرحال قطع

انتهایش پیش بردند و حتی شعارهای آنان را به خود اختصاص دادند، ولی ها طی کرده بودند تا تونسی
مبارزات میدان تحریر  بشان را همچون پیشبرد تجاراشغالگران میدان خورشید مادرید نیز مبارزات

مادرید و قاهره متمرکز شده بود.  بچشمان اشغالگران در آتن و تل آویو بر تجاردانستند. در عوض، می
مبارزه علیه »شان داشتند و، برای نمونه، ی این مبارزات را در پیش چشماستریت همهاشغالگران وال

 هایها از تفاوتکه آنتصور شود  شایدترجمه کردند.  «مبارزه علیه خودکامگی مالی»را به  «خودکامه
اند. اما به ها را فراموش کرده یا نادیده انگاشتهاند، یا آنبودههایشان غافل ها و مطالبهموجود در موقعیت

ا شان بانسجام توانندها میست که بیرون از مبارزه قرار دارند، آنتر از کسانیها روشنآن ینشباور ما ب
 شمول مشترکی جهانشان با مبارزهشرایط تکین و نبردهای محلی بینتضاد هرگونه بدون همدیگر را 

 کنند. حفظ

حین  موفق شدای نژادپرست، بار در جامعهرالف الیسون، پس از سیروسیاحتی مشقت مرد نامرئی
در  ،که من داندمیکسی  هیچ»گیرد که . راوی الیسون نتیجه میمبارزه با دیگران ارتباط برقرار کند

ر ارتباط دیگیکتر با پایین فرکانسیمبارزان با  همامروز « ؟زنمحرف می شما طرفاز  ،ترپایین یفرکانس
 ترهای پایینفرکانس. زندحرف نمیها آن طرفاز  ی الیسون، هیچ کسیگیرند، ولی، برخلاف زمانهمی

از کسانی که در جریان  فقطتوان شنید، اما هایی را میاند. و پیغامامواج رادیویی آزاد برای همگان
 اند.مبارزه

                                                            

1. singular 

2. local 



شان استراتژی چادرزدن که آشکارترین ،اندخصایص با هم مشترکای از در رشته اها قطعاین جنبش
ملاقات سران ها از یک بودند. آن 2سازی کوچگرهای ضدجهانیپیش، جنبش است. یک دهه 1یا اشغال

ی م جهاننظاای از نهادهای ها و ماهیت ضددموکراتیک رشتهعدالتیبیو کوچ کرده ملاقات بعدی سران  هب
المللی پول، بانک جهانی، و کردند: برای نمونه، سازمان تجارت جهانی، صندوق بینقدرت را مشخص می

آغاز  2111ی مبارزاتی که از حلقهبرعکس، (. 8رهبران ملی هشت کشور قدرتمند جهان )موسوم به جی 
از جایشان تکان اساس تقویم ملاقات سران جهانی، بر زدنپرسهجای ها، بهبود. این جنبش 3یکجانشین شد

که  ستای به این واقعیت متکیشان تا اندازهناپذیریامتناع کردند. تحرک تنخوردند و در واقع از حرک
 تا حد بسیار زیادی ریشه در معضلات اجتماعی محلی و ملی دارند.

 شارتبا همدیگر به اشتراک گذاشتند.  نیز ی یک انبوهه رامنزلهشان بهدرونی 4ها سازماندهیجنبش
برای نمونه، طی شدیدترین  ها بود.سرکوب خارجی در تونس و مصر نومیدانه در پی رهبر این جنبش

 جنبش واقعیکردند که فیگوری متفاوت باید رهبر ها هر روز گمان میی اشغال میدان تحریر، آندوره
نوبل(، روز بعد، وال گونیم )مدیر اجرایی گوگل(، و الی ی ی جایزهیک روز محمد البرادعی )برندهباشد: 
 هرچند توانستند بفهمند یا بپذیرند که هیچ رهبری در میدان تحریر وجود نداشت.ها نمیرسانه آخر.

بیش از همه در  احتمالا مسألهاین  ولی سال مشهود بودسرتاسر  درها از داشتن یک رهبر امتناع جنبش
حاضر شدند، ولی تعدادی از روشنفکران و اشخاص مشهور در پارک زاکوتی  .تجلی یافت استریتوال

ها میهمانان انبوهه بودند. عنوان رهبر در نظر بگیرد؛ آنبهرا ها توانست هیچ کدام از آننمی هیچ کس
های افقی سازماندهی را بسط دادند. های گوناگون از قاهره و مادرید تا آتن و نیویورک مکانیسمجنبش

های فوج در عوض همچون کهبلهای مرکزی، نه ستاد و قرارگاه ایجاد کرده بودند و نه کمیته هاآن
گیری را خلق کردند تا های دموکراتیک تصمیمتر از همه فعالیتمزدحم به همه جا شیوع یافتند، و مهم

 کنندگان بتوانند دست در دست هم جنبش را پیش ببرند.ی مشارکتدر نتیجه همه

متفاوت( مبارزه برای  هایشیوهها از خود نشان دادند )هرچند به ای که این جنبشمین مشخصهسو
است. وقتی  کردههای آتش متجلی است. در برخی موارد این مشخصه خودش را در زبانه 5مشترکامر 

ز ا اشدیدگیرنجریشه در ای که استفادهسوء علیه اصرف او نه محمد بوعزیزی خودش را آتش زد، اعتراض
با فلاکت اجتماعی و اقتصادی مشترک کارگران سرتاسر در مغایرت  کهبلداشت،  پلیس محلیدست 

                                                            

1. occupation 

2. nomadic 

3. sedentary 

4. organization 

5. the common 
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. در نندپیدا کشان را با تحصیلات متناسبتوانستند کار ، همان کارگرانی که نمیشد دهفهمینیز کشور 
بسیاری از شاهدان گوش  انواقع، هم در تونس و هم در مصر، فراخوان رسای عزل ظالمان و خودکامگ

های کارگری را های مبرم اتحادیهعملها و بحث در این جنبش مورد اجتماعی و اقتصادی ژرفمعضلات 
های ماه آگوست در اغتشاشات لندن نیز بیانگر اعتراض علیه نظم اقتصادی و اجتماعی وتابکر کرد. تب
تر، بیش از یک دهه قبل در آنجلسیسشورشیان لو  2115یان پاریسی درست همچون شورشکنونی بود. 

قیاد انشان ترینای از معضلات اجتماعی که محوریی پیچیدهها نیز پاسخی بود به مجموعهخشم انگلیسی
یسم برالنولی یهاعدالتیمعنا که با بی به ایناند، ولی این مبارزات بر سر امر مشترک ،در نتیجه .ستنژادی

کند. در واقع، ها را سوسیالیست نمیستیزند. ولی این نکته آنمی 1ی مالکیت خصوصیقاعدهو سرانجام با 
رنگی در این جریان مبارزات دارند. و به همان میزان که های سوسیالیستی سنتی نقش بسیار کمجنبش

کنترل  و 2ی مالکیت عمومیستیزد، با قاعدهی مالکیت خصوصی میمبارزه بر سر امر مشترک با قاعده
 سر ستیز دارد. همدولتی 

به فوران درآمد خطاب  2111ی مبارزاتی را که در دستاوردهای حلقهدر این جزوه قصد داریم امیال و 
 راگیریفبا بررسی شرایط اجتماعی و اقتصادی کارمان را . در عوض، شانقرار دهیم، ولی نه با تحلیل مستقیم

های مسلط جا شکلی ما در اینی حمله. نقطهکنیمشروع می ظهور کردند هاتحت آنکه این مبارزات 
یو اولیه ست. با چهار فیگور سوبژکتی تولیدشده در بستر بحران اجتماعی و سیاسی کنونیسوبژکتیویته
اند تحلیل رفته این فیگورها تمام. 2هشدبازنمایی، و 5هشدامنیتی، 4هشدایرسانه، 3زنیم: بدهکارسروکله می

 شان برای کنش اجتماعی پنهان یا رازآلود شده است.و قدرت

اع نه فقط برای امتنکنند: وسایلی مان مهیا میرا برایهای شورش و قیام وسایل لازم به اعتقاد ما، جنبش
هت لی جوسایهمچنین  کهبلبرند، شان رنج میکه این فیگورهای سوبژکتیو ذیل یسرکوبگر هایاز رژیم

تقلال های نوین اسها شکلها در فیگورهای قدرت. به عبارت دیگر، این جنبشواژگونی این سوبژکتیویته
گی لازم بالقو همهایی که در کنار یابند، شکلاقتصادی و نیز اجتماعی و ارتباطی می بستررا بر و امنیت 

خاص خودشان برای کنش  هایتوانکنند و سیاسی را خلق می 1نمایندگیهای منظابرای براندازی 

                                                            

1. private property 

2. public property 

3. the indebted 

4. the mediatized 

5. the securitized 

6. the represented 

7. representation 



تر ها پیشدهند. این موارد برخی از آن دستاوردهایی هستند که این جنبشدموکراتیک را بروز می
 یابند. شیوعتوانند بیش از این نیز اند و میشان کردهمحقق

کم شوند حها در کنار همدیگر مستاین سوبژکتیویته هایتوانبا این حال به گام دیگری نیاز است تا 
تواند نهند که میرا پیش می 1ای از اصول قانونیها در عمل رشتهو به اوج خود دست یابند. این جنبش

های این حلقه از ترین مؤلفهترین و دوررسایباشد. یکی از ریشه 2برسازنده فرایندمبنایی برای یک 
مشارکت دموکراتیک است.  هایطرحو، در عوض، ساحت  /نمایندگیها )برای نمونه( طرد بازنماییجنبش

سی های سیاای از آرایشمان با امر مشترک، و به رشتهای نیز به آزادی، به نسبتها معناهای تازهاین جنبش
از این معناها گذرند. اکنون ی جاری درمیخواهانهقوانین جمهوریاز حدومرزهای  کهبخشند می اساسی

ها ناند که پیشاپیش آاین معناها اصولی بنیادین .شوندازه بدل میتبه بخشی از یک عقل سلیم  قبل دارند
های قرن هجدهم بریم، همچون آن حقوقی که جریان انقلابی به کار مینشدنسلب یرا برای حقوق

 اند.بوده شانمنادی

ی فرایند آفرینش کهبلشده، تثبیت ینظمجتماعی جدید درون رسالت کنونی نه رمزگشایی از مناسبات ا
در حالی که توأمان  ،بخشدها دوام میکند و به آنبرسازنده است که این مناسبات را سازماندهی می

های جاری استقلالی ماند. جنبشکند و به روی امیال انبوهه گشوده میهای آینده را ترویج مینوآوری
 براند.، و قدرتی برسازنده باید این استقلال را به پیش اندنوین را اعلام کرده

 

  

                                                            

1. constitutional principles 

2. constituent 
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 فیگورهای سوبژکتیو بحران: 1فصل 
 

 حالعیناند، ولی درجا کردهابهاقتضائات زندگی اقتصادی و سیاسی را جش نولیبرالیسم و بحرانچیرگی 
اند. ی سوبژکتیویته را از کار درآوردهشناختی را نیز عملی ساخته و فیگورهای تازهتحولی اجتماعی و انسان

های ارتباطی کنترل بر اطلاعات و شبکه را تولید کرده؛ بدهکارانها امور مالی و بانکهژمونی 
 ایجاد کردهرا  شدگانامنیتی فیگورفراگیر  1رژیم امنیتی و وضعیت استثنایی ؛را خلق کرده شدگانایرسانه

زدوده را ب و سیاستیو فساد دموکراسی فیگوری غر ؛رو در پی حراست استی ترس و از اینطعمهکه 
های جنبشد که نسازمی 2عیبستری اجتما این فیگورهای سوبژکتیو .شدگاناییبازنم: است از کار درآورده

ایی توانها . بعدتر خواهیم دید که این جنبشبزنندبر آن )و علیه آن( دست به عمل مقاومت و شورش باید 
 سازند و فیگورهای ژگونها را واآن کهبلها امتناع کنند، لازم را دارند تا نه تنها از این سوبژکتیویته

داریم  همه، نخست نیازاند. با اینشان برای عمل سیاسیتوانو  ینند که قادر به بیان استقلالای را بیافرتازه
 کنکاش کنیم. نولیبرالتا در ماهیت این فیگورهای سوبژکتیو بحران 

 

 بدهکار

شود. دیگر محال است بدون اجتماعی می زندگیامروزه بدهکاربودن دارد بدل به شرط همگانی 
خانه، قرض ماشین، مخارج درمانی، و  رهنزندگی کرد: وام دانشجویی برای مدارس، ها بالاآوردن بدهی

ها به ابزار اولیه برای جا شده، و وامجابه بدهکاریم نظابه  رفاهیم نظای تأمین اجتماعی از شبکهالخ. 
با  یابد. شمای شما نیز بر مبنای بدهی آرایش میسوبژکتیویته اند.برآوردن نیازهای اجتماعی بدل شده

 گذرانید.ها روزگار میتان برای آن بدهییابید و با سنگینی بار مسئولیتبدهکاری نجات می

                                                            

1. state of exception 

2. social terrain 



ریاضت اقتصادی را به شما تحمیل د، دهتان انضباط میبدهی به مصرف .کنندتان میها کنترلبدهی
بدهی بر  اجراها، تحکّماین م ویکاهد، ولی، فراسهای بقا فرومیکند، و اغلب شما را به استراتژیمی

ی تسویه ابتداد باید کنیاگر دانشگاه را با بدهی تمام  راند.تان حکم میهای کاریها و ریتمگزینه
ید مطمئن با ای رهن کرده باشید. اگر خانهتان کرنش کرده باشیددر مقابل بدهیرا بپذیرد تا  هایتانحساب

 گیرید. اثر بدهی، همچونیا مرخصی یا فرصتی مطالعاتی دور از کار می دهیدشوید کارتان را از دست نمی
کاری درون سوژه زاده  لقخکه  امان به کار بسته شوید. در حالیکاری، برای آن است که بی خُلقاثر 
 یابد. بدهیشود ولی خیلی زود راهش را به درون میشود، بدهی همچون قیدوبندی بیرونی آغاز میمی

ند توانمی اسریع که هاهماناند، پذیری و گناهاش مسئولیتهای اولیهگرداند که سلاحرا می اخلاقیقدرتی 
ها هایی که این بدهیهایتان هستید، شما به خاطر دشواریبدهیبه موضوع وسواس بدل شوند. شما مسئول 

ندگی ز زکنند گناهکارید. بدهکار یک آگاهی ناشاد است که گناه را به شکلی اتان ایجاد میدر زندگی
لازم برای  که ابزارانی شوند برای آنش به کابوسی بدل میهای فعالیت و آفرینرفته لذتسازد. رفتهبدل می

 شان را در اختیار ندارند. زندگی به دشمن فروخته شده است.ن از زندگیبردلذت

، شود ولی به صورتی غیردیالکتیکیپیدا میدوباره جا اش اینی هگل سروکلهبندهـالکتیک اربابدی
نوعی ه حتی ، نکند ثروتمندبه شرط شورش شما را بدهی امری منفی نیست که بتواند  چون

ذار نه تلاشی برای گ ست وی آزادسازی، نه تکانهبه بار بنشاند را فعالیت سیرست که خطفرمانبرداری
ر کند. بدهی تتان را عمیقزدایی از سوبژکتیویتهتواند فلاکت زندگی و توانمی فقطبدهی  به فعالیتی آزاد.

ست ی پایانینقطه ، بدهیترتیب د. بدینکنروزی منزوی میکشاند و در گناه و تیرهشما را به پستی می اصرف
ی انقیاددرآمدهآیند ــ برای نمونه این وهم که کار بهدیالکتیک به گردش درمی حولاوهامی که  تمامبر 

ده رش کو نیروهایی را که انکارش آری بگوید، اش دست یابد یا به توانه آزادیتواند بآگاهی ناشاد می
تواند در سنتزی بالاتر حل شود و نفی به زور غصب کند، یا، در عوض، این وهم که تجلی کار میبودند 

 نابود شود. اه صرفکرهانیده،  نهتواند میتواند به رهاسازی راه برد. فیگور بدهکار متعین می

کارگر  یم.داررا  2ثباتبیکارگران از ای بودیم؛ امروز انبوهه 1روزگاری شاهد انبوه کارگران مزدی
ی آزاد و برابر بین صاحبان ی مبادلهولی این استثمار با اسطوره ،کشیدمیسرمایه به استثمار  رامزدی 

رگر با ی این کاشود، ولی تصویر مسلط رابطههمچنان استثمار می ثباتبی کالاها پنهان شده بود. کارگر
 لبکارمراتبی با طدر مقام نسبتی سلسله کهبلای برابر از سنخ مبادله، ی رابطهمنزلهبهدیگر نه سرمایه 

در بازار ملاقات  کار نیرویی تجاری تولید کاپیتالیستی، صاحب سرمایه با اسطوره ر. بنا بشودپیکربندی می

                                                            

1. wage workers 

2. precarious workers 
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دهم و تو به من دستمزد می زنند: من کارم را به توای منصفانه و آزاد را رقم میمبادلهها آنو  ،کندمی
آزادی، برابری، مالکیت، و » بهشتنویسد که این وضعیت خاصی می یکنایهدهی. کارل مارکس با می

تا چه اندازه کاذب و رازورزانه  که این آزادی و برابری مفروض عملا شودیادآوری  یستنیازی ن بود.« بنتام
 است.

ر اند. مرکز ثقل تولید کاپیتالیستی دیگر در کارخانه مستقجا شدهاما مناسبات کاپیتالیستی کار جابه
است. جامعه به کارخانه بدل شده، یا تولید کاپیتالیستی  متمایل شدهبه بیرون از دیوارهایش  کهبلشود، نمی

ید. سرمایه قیاد کنترل کاپیتالیستی درآبه انسرتاسر جامعه تمایل دارد تا  چنان گسترش یافته که نیروی کار
هایمان برای ارتباط، هوش هایمان، ظرفیتها و ذهن، بدنمانهای تولیدیظرفیت یای همهبه نحو فزاینده

ه . خود زندگی بکندرا استثمار می هادیگر، و بسیار بیش از اینهممان با مان، مناسبات عاطفیخلاقیتو 
 شده است. بستهکار 

اپیتالیست بر سرپرستی ککنند. وقرارهای بین کاپیتالیست و کارگر نیز تغییر میجایی، قولبا این جابه
نمای استثمار نیست. امروزه ی سنخبخشی به کارگر جهت سودآوری دیگر صحنهکارخانه، هدایت و نظم

تری بیش با خودآئینیبیش از پیش از این صحنه کنار گذاشته شده است و کارگران ثروت را کاپیتالیست 
ــ این  2سود خلالکند و نه از انباشت می 1کنند. کاپیتالیست در ابتدا ثروت را از طریق اجارهتولید می

 جاست که بدهی به تصویرشود. اینابزارهای مالی تضمین می باگیرد و شکلی مالی به خود میاجاره اغلب 
ه استثمار در ابتدا نامروزه ی تولید و استثمار. آید: بدهی در مقام سلاحی جهت حفظ و کنترل رابطهدرمی

مقید  درصد جمعیت 99قعیت که بر این وایعنی است،  استواربر بدهی  کهبلنابرابر(،  برابر یابر مبادله )
 درصد است. 1را مرهون پول، و اطاعت  کار، °درصد جمعیت 99 یا درصد آن است، 1به 

ده سازد. کار استثمارشمی آشکارشان را فرمانبرداریپنهان و توأمان بدهی قابلیت تولید کارگران را 
زمان  یقاعده )رژیم دستمزد(، ولی قابلیت تولیدش آشکارا بر طبق شودایجاد میشده ای رازورزانهبطهرا در

سیمات بین زمان کار و زمان زندگی، قابلیت تولید نیز بیش ی تقشود. حال، با محو فزایندهکار سنجیده می
که  . آنانبفروشداش را که نجات یابد باید سرتاسر زمان زندگید. بدهکار برای آنشواز پیش پنهان می

کنندگان و نه تولیدکنندگان بتدا همچون مصرفاند حتی به چشم خودشان هم در امقید به بدهی گونهاین
ها در هایشان را بپردازند، آنکنند تا بدهیکنند، ولی کار میها تولید میتردید آنشوند. بله، بیدیده می

ی ی برابر، رابطهی مبادلهکنند. پس در مغایرت با اسطورهاند چراکه مصرف میها مسئولقبال این بدهی

                                                            

1. rent 

2. profit 



ی ی کاپیتالیستی جامعههای وسیع موجود در شالودهرا دارد که از نابرابری خاصیتاین  طلبکارــبدهکار
 دارد.پرده برمی

ت با گیریم متناظر اسدیگربار باید گفت حرکتی که داریم از استثمارشدن به بدهکارشدن پی می
تثمار صنعتی( میانگین اس ارزشدگرگونی تولید کاپیتالیستی از نظم متکی بر هژمونی سود )یعنی، انباشت 

حت ت به نظم روی اجتماعی( و از اینمیانگین استثمار توسعه ارزشی اجاره )یعنی، با به نظم تحت سلطه
ن . تولید طی ایاست تر تولید شدهانتزاعیصورتی هرچه ی انباشت ارزشی که از حیث اجتماعی بهسلطه

 شود، یعنی به کارگرانی که قبلفردی( کار وابسته می شده )و نههای اجتماعیبه شکلتر بیشگذار هرچه
د ثروت ی تولیدهنده از لحظهاجاره واسطه با همدیگر مشارکت دارند.از انضباط و کنترل کاپیتالیست بی

 را مولد اجاره ، و رنجتولیدیی استثمار، خشونت کار رحمانهتواند واقعیت بیرو نمیدور است و از این
 آن ارزش تمایل چون، بفهمیم استریتوالتوانیم از روی نمیرنج هر کارگر در تولید ارزش را  درک کند.

سرانجام همه چیز در کنترل مالی  باشد.متکی ای وسیع )مزدی یا غیرمزدی( دارد تا بر استثمار انبوهه
 شود.وتار میزندگی تیره

وقت پارها کار ب ثباتبیبیکاران و کارگران  کند، فیگوری که نه تنهای فقیر دارد ظهور میفیگور تازه
شامل  مهاصطلاح متوسط را ی بهی طبقهزدهکارگران مزدبگیر ثابت و قشرهای فلاکت کهبلو نامنظم، 

 ی بدهکاریکند. امروزه شیوع فزایندهیها را توصیف می بدهی در ابتدا سرشت فقر آنزنجیره شود.می
ائل ، مسحال. و بااینآوردای دیگر را به یاد میزمانهکه خود  ستبردگینشانگر بازگشت به مناسبات 

 اند.زیادی تغییر کرده

 یهمراه با عصر صنعتکند که ترهایی را توصیف میی پرولشرط بهبودیافتهماهیت طعنه به مارکس
طور مضاعف از مالکیت آزادند. چراکه آنان به، ظهور کردند ،چون پرندگانآزاد یا  ،vogelfrei یمنزلهبه

وسطایی بردگی آزادند )که همان بخش خوب ماجرا اربابان نیستند و بنابراین از قیود قرون داراییپرولترها 
روز ام یتازهبر هیچ چیز مالکیتی ندارند. فقرای  ااز مالکیت آزادند که اساسمعنا بدین هاباشد(، ولی آن
ه به ای کو برده رانند. فیگورهای نوکرامور مالی حکم می راهاما اربابانی که اکنون از د، اندارایی اربابان

ی آمریکا های بومی قاره. در روزگاران قدیم، مهاجران و جمعیتشونداز نو زاده می اندبیگاری بسته شده
شان را بخرند، ولی ا از دست بدهی خلاص کنند و بدهیکردند تا خودشان ربایست کار میو استرالیا می
ند ناتونمی انکرد. بدهکارپایان محکوم میها را به بردگی بییافت و آنافزایش می مدامشان اغلب بدهی

ه باید اند کرو مقید به زنجیرهایی نامرئیو از اینظهور کنند شوند از دل فلاکتی که به آن فروکاسته می
 ده، و شکسته شوند تا آزاد گردند.شناخته، فهمی
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 هشدایرسانه

شد این واقعیت خفه می باطور بود که کنش سیاسی در نسبت با رسانه ابتدا در دوران قدیم اغلب این
ند. در شان را ندارگرفتن و بیان نظرگاهکه مردم دسترسی کافی به اطلاعات یا وسایل لازم برای ارتباط

ها و ها را محدود کنند، بلاگسایتکوشند تا دسترسی به وبهای سرکوبگر میحکومت هواقع امروز
د طور کلی دسترسی به اطلاعات را مسدونگاران حمله ببرند، و بهصفحات فیسبوک را ببندند، به روزنامه

 گونهه چایم کشاهد آن بوده اپیکاری باارزش است، و ما نیز مکرر امقابله با چنین سرکوبی قطع کنند.
ها برای ، از چنان موانعی سرریز کرده و تلاشاها، سرانجام و ناچارای و دسترسی به آنهای رسانههشبک

 اند.هکردگذاشتن را خنثی کردن و مسکوتخاموش

 ایمسألهی امروز از هشدایرسانههای هایی را داریم که سوژهی شیوهتر دغدغه، ما بیشبا وجود این
 شوند. ژیل دلوز توضیحبرند، و با مازاد اطلاعات، ارتباط، و بیان خفه میرنج میبا وضعیت یادشده  مغایر

های که شکاف این است مسألهمردم را به بیان خودشان سوق دهیم، این نیست که  مسأله»دهد که می
روهای بیابند. نیچیزی برای گفتن در آن  عاقبتبسا مردم کوچک تنهایی و سکوت را فراهم آوریم که چه

کنند. چه آسایشی که میمجبور ها را به بیان خودشان آن کهبلد، شونسرکوبگر مانع از بیان مردم نمی
ل را است که این اقباتنها از این به بعد  چون ،نگفتنهمان حق هیچبرای گفتن در کار نباشد،  چیزی هیچ

  «که ارزش گفتن دارد.را ، همان چیزی درآوریمرا از کار نظیرتر نظیر و حتی بیامری بی که داریم

بر سر کمیت هم نیست. به نظر حتی نیست، و موضوع  برابر 2ی فقدانمسألهبا  اواقع 1ی مازادمسأله
و باروخ اسپینوزا  3یکه اتین دو لا بوئس آوردبه خاطر مینمایی سیاسی را جا دارد متناقضرسد دلوز اینمی

شان رستگاری انگاردهند که شان کوشش به خرج میاند: گاه مردم چنان برای بردگیبر آن تأکید داشته
گردی، و وبنویسی، شان، در بلاگلبخواهیدارتباط  بیان و در ،بوده باشد. آیا ممکن است که مردم

ز به دلو همدستی کنند؟ ها، به جای ستیز با نیروهای سرکوبگر، با آنشانای اجتماعیهای رسانهفعالیت
 اضرورت دارد. واقع تفکرگوید که برای اغلب از نیاز ما به سکوتی سخن میجای اطلاعات و ارتباطات 

د. ست که ارزش گفتن داشته باشنه سکوت، بل چیزی انمایی طرف نیستیم. هدف دلوز واقعبا هیچ متناقض
 هکبلکمیت اطلاعات، ارتباط، و بیان، نخستین موضوع خطیر موجود در آزادسازی و کنش سیاسی نه 

 شان است.کیفیت

                                                            

1. surplus 

2. lack 

3. Étienne de La Boétie 



با این واقعیت های آزادسازی( های سرکوبگر )یا پروژهآپاراتوس اهمیت اطلاعات و ارتباطات در
های آوریشوند. رسانه و فنمی ایرسانههای کاری و تولید اقتصادی بیش از پیش یابد که عملافزایش می
های عمل تولیدی محوریت دارند و کلیدی برای انواع ی سنخای در همهطور فزایندهارتباطی به

های اجتماعی ارتباطات و رسانه حال،ند. بااینهست سیاسی امروزدر تولید زیستهای ضروری مشارکت
هایشان خلاص ها را از شغلتوأمان هم آنگر، در کشورهای سلطه ابرای بسیاری از کارگران، خصوص

 توانید همه جاتان میسیمهای هوشمند و اتصالات بیها زنجیر. با گوشیها را به این شغلکند و هم آنمی
روید جا ب معناست که هریابید که این وضعیت بدینتان باشید، و خیلی زود درمیبروید و هنوز سر شغل

، همان تقسیماتی ستای در تقسیمات بین کار و زندگیسازی عامل عمدهایرسانههنوز مشغول به کارید! 
  اند.ای محو شدهطور فزایندهکه به

گاهی آ شده بدانیم تا ازخودبیگانه.ایتر رسانهتر آن است که این کارگران را بیشمناسب ،ترتیببدین
ب شمول فضای ودر  هشدایرسانه کارگر ید در حالی که آگاهوششده تفکیک یا تقسیم میکارگر بیگانه

علاوه، هشود. بپاره و پراکنده میتکه کهبل، نه تقسیم اشدگان واقعایشود. آگاهی رسانهیابد یا جذب میمی
شما را به مشارکت، به انتخاب علایق،  اها دائمکند. در واقع، رسانهنمیدچار انفعال به شما را  ارسانه واقع

ها و داشتندوستوقفه پاسخگوی ها بید. رسانهنخوانتان فرامیبه روایت زندگی تجلی عقاید،به 
 هشدایرسانهپس . هستید زنگبهی خودتان همواره گوشبه نوبه نیزد، و شما هستن شما یهانداشتندوست

 توجهذب جپیوسته  کهبلنمایانه نه فعال است نه منفعل، متناقض نحویست که بهایسوبژکتیویته نام
 شود.می

؟ آیا ممکن است تمایزات کردها را از توان آزادسازی جدا های سرکوبگر رسانهتوان قدرتچگونه می
نگاهی به نقش اطلاعات و  ؟ احتمالاتشخیص دادهای متفاوت اطلاعات و ارتباطات را کیفی بین سنخ

، رومانو 21ی نکاتی اشاره کند. در اوایل دههتواند به ی تولید میی اولیهدر کارخانه در مرحلهارتباطات 
، ی ایتالیا را مطالعه کردی اولیوتی در ایورئاانواع اطلاعات تولیدشده توسط کارگران در کارخانه 1آلکاتی

نند. کتولید میاطلاعات کنترلی  °مدیریت روکراسیب و« اطلاعات ارزشگذار» °او دریافت که کارگران
رده ی کار زنده و ماتی را به تمایز بین اطلاعات زنده و مرده متناظر با انگارهتشخیص آلک 2لیمتئو پاسکوئ

ل شود بد اطلاعات مردهکنند تا به را کارگران پیوسته تولید می اطلاعات زنده»نزد مارکس ترجمه کرد: 
انه کم دو مدار ارتباطی در کارخدر نتیجه، دست« تبلور یابد. اسیربوروکها و سرتاسر دستگاه و در ماشین

ها کارکرد انضباط و روابط فرمانبرداری از بالادست را ی مدیریت و ماشینزبان مردهوجود دارد. 

                                                            

1. Romano Alquati 

2. Matteo Pasquinelli 
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تواند در کنش جمعی و تبادل اطلاعات زنده بین کارگران میولی  کنندرمزگذاری و تقویت می
شود، طور که قابلیت تولید انسانی در فیگور بدهکار پنهان می. درست همانتدنافرمانبرداری به حرکت بیاف

وجود دارد. یا در عوض بهتر است زدوده شده و بالقوگینیز هوش انسانی رازورزانه هشدایدر فیگور رسانه
 طلاعاتکند تا اهای ما را خفه میو توانسرشار از اطلاعات مرده است،  هشدایبگوییم که فیگور رسانه

 .ایجاد کندزنده 

 ،کندهای اطلاعات و ارتباطات ترسیم میای را بین سنخی تفکرش تمایز مشابهمارکس در مراحل اولیه
توانند همچون یک طبقه دست به عمل بزنند. ی قرن نوزده نمیدهقانان فرانسوی میانهشود که و مدعی می

ثر با ور مؤطی روستایی پراکنده باشند و نتوانند بهدهقانان در سرتاسر منطقه تا وقتی بنا بر استدلال او
توانند نمی قول مشهور او بنا به به کنش سیاسی جمعی نیز نیستند و قادر همدیگر ارتباط برقرار کنند

سنجش  بهجا زندگی دهقانی روستایی را با معیار پرولتاریای شهری مارکس در این ی خودشان باشند.نماینده
تواند از حیث سیاسی دست به عمل بزند و رو میگیرد و از اینگذارد، همان پرولتریایی که ارتباط میمی

حال خطاست اگر فقدان اطلاعات و ارتباطات دهقانان ند. بااینگی کی یک طبقه نمایندمنزلهخودش را به
ها را بخوانند و از روزنامه تمام دهقاناناگر که گوید کمّی بفهمیم. او نمینحوی بهدر نظر مارکس را 

 اواز مطلع باشند  ی لوئی بوناپارتقمارباز هایقرضفایده، و های بیهای سیاسی، جنگی دسیسههمه
ترین ارتباطی که پرولتاریا واجد حاشا خواهند کرد. مهمحمایت نخواهند کرد و رویاهای امپراطوریایی را 

است. طبقه و مبانی کنش سیاسی ها در کارخانه آیی فیزیکی و جسمانی آنماند گردهآن و دهقانان فاقد آن
ساخت عواطف سیاسی که مستلزم نزدیکی  با کهبلها، گردش اطلاعات یا حتی ایده راهدر ابتدا نه از 

 د.نشوایجاد میست فیزیکی

اند. فیسبوک، توئیتر، خود این حقیقت ارتباط را از نو کشف کرده 2111های ها و اشغالچادرزدن
و  هادنآیی بتواند جانشین گردهمهیچ چیز نمی ولیهای ارتباطی مفیدند اینترنت، و دیگر انواع مکانیسم

ا آمریکهای سرتاسر ست. در تمامی اشغالی کنش و هوش سیاسی جمعیارتباطی جسمانی شود که شالوده
اه دوام برای مدتی کوتو البته جهان، از ریودوژانیرو تا لیوبیانا، از اوکلند تا آمستردام، حتی در مواردی که 

 .آیی را تجربه کردندعواطف سیاسی نوین از خلال گردهمخلق  توانکنندگان در جنبش آوردند، مشارکت
ی در مجله 2111که در تابستان  استریتوالوان اشغال مورد اهمیت زیادی دارد که فراخدر این  احتمالا

 های هنریمورد توجه گروه ابتدا مختلفهای از میان جریانمنتشر شد کالبدی هنری داشت و  ادبوسترس



که عواطف سیاسی تولید یی 2، اجرااست 1تئاتر هپنینگ جوریکنیویورک قرار گرفت. عمل اشغال 
 کند.می

ایم های گنجانده شدهای رسانهیابند که تا چه اندازه درون سیستمنیز درمیطبقات متوسط و چپ سنتی 
ت سدهند ترکیبیمی مسألهها به این تنها پاسخی که آن ولی، اندانداختهبه فلاکت ما را و تا چه اندازه 

به اعماق با نفوذ فزاینده ها رسانهدانند که ها میی چپ. آنگرایانهباوری کهنهاز نوستالژیا و اخلاق
 مایهبی بیش از پیشهای الکترونیکی( تجاربی های چاپی و رادیوتلویزیونی تا رسانه)از رسانه هایمانزندگی

الشعاع تمامی تحتبه اش از طریق پست تقریبای شخصی و ارسالی نامهآهسته. نوشتن آورندبه باور میا ر
 هاان، اشتیاقتی موقعیت زیستیهای پیچیده. روایتقرار گرفته استهای الکترونیکی و اختصار پیام سرعت
 نید؟کاکنون کجایید؟ چه میهماند: های اجتماعی فروکاسته شدهنمای رسانههای سنختان، به پرسشو امیال

 زاندازه فراگیر احمایت بی اند. احتمالاتضعیف شده« یابیدوست»عادات و اعمال دوستی در روند آنلاین 
این واقعیت توضیح داد که طبقات متوسط و چپ سنتی دریافتند که  باتوان ای میها را تا اندازهاشغال
گیری خود از جبهه ولیبرند شان رنج میاز دستها نیز که آن کننددارند به مسائلی حمله میها جنبش

 .اندشان ناتواندر قبال

 

 هشدامنیتی

اید اندر جری اتولید شده فکر کنید. قطع تاندرباره ااطلاعاتی که دائمی آور است که به همهسرگیجه
 ولی ،کنیداز بخش امنیتی فرودگاه عبور میها نظارت تشدید شده است. که در برخی فضاها و موقعیت

از شما اثر انگشت گرفته  ولی، شویدتان اسکن خواهند شد. به برخی کشورها وارد میو متعلقات بدن
ی دولتی دریافت اعانه شوید، به رژیمتان نیز اسکن خواهد شد. بیکار میشبکیهحتی خواهد شد، 

بت تان نیز ثها، و پیشرفتها، نیتحتی تلاش های گوناگونی از شما خواهد شد،سیبازر ولیپیوندید، می
ی ی دادههای ذخیرهو سیستم های بازرسییمشود. بیمارستان، ادارات حکومتی، مدرسه ــ همگی رژمی

به جای خاصی بروید از شما بازرسی هم خواهد  اطور نیست که اگر صرفاین. اما را دارند خاص خودشان
 های اعتباری خریدشود، کارتهای امنیتی ضبط میدوربینبا مجموعه نیز اغلب در خیابان تانزدنشد. قدم

. شوندمیراحتی شنود به همتان های تلفن همراهشوند، و تماسابی میتان ردیاینترنتیو جستجوهای 

                                                            

1. happening 

2. performance 
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هایمان را ها و بدنجامعه، زندگیاند تا های اخیر جهشی رو به جلو داشتههای امنیتی طی سالآوریفن
 کندوکاو کنند.تر بیشهرچه

و  سوابا شما برخورد شود؟ در دوران قدیم، زندان از جامعه  مقیمچرا باید بپذیرید که همچون یک 
ان ضبط هایشتحت نظارت بودند و فعالیت اش دائم، زندان مکانی بود که ساکنانعیار بودنهاد مراقبت تمام

د نویساست. میشل فوکو می تمام جامعه یعموم ای شرططور فزایندهعیار بهتمامشد، اما امروز مراقبت می
ــ و حتی وقتی « شودآغاز می همزندان  تانترک خانهشود. به محض از درهایش آغاز می قبلزندان »

خبرید؟ یا چون انتخاب شدن بیپذیرید که از دیدهخاطر می. این وضعیت را بدینن هستیدتادرون خانه
گذارید ی هم میوقتی هر دو را رود، اما تا حدی صحت دار دو دلیل هر یک از این دیگری ندارید؟ احتمالا

 شبه سر ببرید چراکه بیرون ی زندانپذیرید که در یک جامعهبر سر ترس است. شما می مسألهگاه آن
 رسد.تر به نظر میخطرناک

د، دهید تا گوش به زنگ باشیتان جواب میبه تماس تلفنیاید. ی آنی امنیت، که سوژهشما نه تنها ابژه
ید، در هواپیما هست تاندستیبغلی گرانههای حیلهمراقب توطئهپایید، فعالیت مشکوک در مترو را میهر 

و  هاچشم کند که جفتترس توجیه می تان است.ی همسایگانهای بدخواهانهتان به انگیزهحواس
 یک ماشین امنیتی کلی شوند.خدمت به داوطلب  نتاباشآمادهوضعیت 

ید شو: ساکنان و نگهبانان. و شما فراخوانده میاز این قرارندشده ی امنیتیدو پرسوناژ نمایشی جامعه
 تا همزمان هر دو نقش را بازی کنید.

 جا که عملکردبالد، آنکند و میست که در وضعیت استثنایی زندگی میمخلوقی شدهامنیتی
 ضعیتو .اندبه تعلیق درآمده فراگیرقدرتی  دستبهعرفی رابطه  د و عاداتقانون و قیو یقاعده گذارهنجار

 شدت و در برخیجنگی کمدر برخی مناطق جهان این وضعیت امروز  :استثنایی وضعیت جنگ است
. این وضعیت استثنایی را با شودنوید داده نمیپایانی جایی هیچ هیچ دیگر جنگی پرشدت است، ولی در 

ر نگیرید، نه ی ذات دولت مدرن در نظمنزلهرا به ، آنخلط نکنیدی انسانی هرگونه شرط طبیعی جامعه
. نه؛ وضعیت انددر حال نزدیکی به آنهای مدرن قدرت ی شکلپایانی که همه ایحتی در مقام نقطه

ی ها تنها به خاطر بردگی خودخواستهامگیی خودکست که همچون همهاستثنایی شکلی از خودکامگی
 ما وجود دارد.

م اینظارت و مراقبتهای ها و سوژههی زندان ابژاین گفته که همچون ساکنان و نگهبانان یک جامعه
ن بریم یا دیگر تفاوتی میان درون و بیرون زندامان در موقعیتی یکسان به سر میمعنا نیست که همگیبدین

، یافته است افزایش اندازهیهای اخیر شمار زندانیان در سرتاسر جهان بطی دهه ،واقعدر  .وجود ندارد



های در مراکز حبس، در اردوگاه تحت نظارت قضاییزندانیان  کهبلوقتی نه تنها زندانیان عرفی،  اخصوص
 .گیرندکردن نیز مد نظر قرار زندانی مختلفهای شکل درپناهندگان، و 

ی ننگ نیست ــ که آور است که چرا مایهی ننگ باشد و حیرتمایهباید ر است ــ یا آوننگ
درصد رشد  511بیش از  11ی در اوایل دههپس از جنگ پس از کاهش نسبی  های آمریکاجمعیت زندان

 حتی باکند. می حبسش را ای جهان بالاترین درصد از جمعیتی کشورهدر میان همه آمریکاداشته است. 
اند. ها همچنان بیش از حد شلوغهای اخیر، سلولهای غیرعادی طی دههی ساخت زندانهاوجود پروژه

انون ی اجرای قی جمعیت آمریکا یا کارایی بهبودیافتهتوان با جنایت فزایندهی انبوه را نمیتوسعهاین 
 .ثابت باقی مانده است اتوضیح داد. در واقع، نرخ جرم و جنایت در آمریکا طی این مدت نسبت

شود که دریابیم چگونه این امر در راستای تر میها در آمریکا وقتی دراماتیکی زندانننگ توسعه
های دو برابر سفیدپوستان و آمریکایی ااهالی آمریکای لاتین با نرخی تقریبکند. تقسیمات نژادی عمل می

ژادی ن تناسبشوند. عدممی حبسود در آمریکا عنوان بالاترین نرخ موجیقایی با نرخی شش برابر بهآفر
هاست. دسترسی به این آمار تر از این حرفبسیار بیشبرند ها به سر میکسانی که در بند اعدامی

به  یسالگدهنده دشوار نیست. یک نفر از هر هشت مرد سیاهپوست آمریکایی برای مثال در بیست تکان
حت تهای آفریقایی شمار آمریکایییشل الکساندر، ی مبنا به اشارهشود. ی زندان یا حبس میهر حال روانه

ی ی قرن نوزدهم است. برخی مؤلفان به توسعهها بیش از شمار بندگان در میانهکنترل تأدیبی در ندامتگاه
های کشاورزی یا نهاد قوانین در زمینبردگان کار م نظابازگشت به عناصر  همچونها زندان ینژادپرستانه

منحصر به  کردن. به یاد بسپارید که این الگوی نژادی افتراقی در زندانیدهندارجاع می 1نوین جیم کرو
های دستگاه بازداشت عنوان اهرمهای پناهندگان را بهاگر مراکز حبس مهاجران و اردوگاهنیست.  آمریکا

ر طودارند بهتری هایی که پوست تیرهدر اروپا و جاهای دیگر نیز آنگاه و حبس در نظر بگیریم، آن
 .اندنامتناسبی در اسارت

عملکرد کردن کلید زندانی پایانبی اتن نیست. در واقع، درجشده فیگوری همگامنیتی پس
ر، تر از شما، تحت نظارت و کنترل بالاتپایین وجود دارند. همواره کسانی است شدهی امنیتیسوبژکتیویته

 ترین درجه باشد.با کمحتی اگر 

ه توجی قابلایم. نکتهی آمریکا نیز بودهسازی جامعهها، شاهد نظامیی زندانهای توسعهطی همین سال
چندان دور، در برای زمانی نه شان است.منزلت اجتماعی کهبلنه رشد شمار سربازان در ایالات متحده، 

ا به آمریکسربازانی که  رویبه  خیابانی های جنگ ویتنام، شایعه شده بود که معترضانواپسین سال

                                                            

1. Jim Crow law 
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 که برایبود ای اسطوره خواندند. این احتمالاکودکان می ها را قاتلانداختند و آنتف میگشتند بازمی
این واقعیت است که سربازان و کارکرد  از حاکی همزمانپخش شد، ولی  همه جا اعتبارکردن معترضانبی

بعد از احترام کمی برخوردار شده بودند. شایان توجه است که تنها چند دهه بعد  به از آنشان اجتماعی
م برای ملبس به اونیفورکارکنان نظامی به  اند.کارکنان نظامی )دیگربار( بدل به موضوع افتخار ملی شده

ها خارجینامتعارف نیست که ، و دیگر حق تقدم داده شده استهای هواپیمایی سوارشدن در شرکت
 هب نظامیان ملبس بهاحترام فزاینده  آمریکاشان تشکر کنند. در ها به خاطر خدمتو از آن متوقف شوند

رغم بهی این ماجراها همهمتناظر است. جامعه درمقام یک کل ی سازی فزایندهاونیفورم با نظامی
امو از گوانتان) ارتشخود  سازیمحبوسهای مسیستگری اخلاقیو بی بودنغیرقانونیهای مکرر افشاگری

 گرانه است.شکنجه ، والا عملازندشان به شکنجه پهلو میمندنظام هایعملکه  جا( است، آنتا ابو غریب

 راندهها را به پیش ی آمریکایی آنجامعهخود ای که سازی فزایندهو نظامی هارشد جمعیت زندان
ر آن داست که  ، منتشر، و فراگیرپراکندهیک رژیم امنیتی  هایترین تجلیخلاصهترین و تنها انضمامی

د به وقوع ن. چرا این تمایلات اکنون دارایمنویسی شدهبازداشت و برای سربازگیری ناممان همگی
ه از حیث تاریخی ست کهاییپدیدهآن اقتصاد کاپیتالیستی یکی از  نولیبرالهای برتری استراتژیپیوندند؟ می

ران پذیری، و تحرک کارگ، انعطافثباتیبی تناظر دارد. مختلفشهای گیری رژیم امنیتی در شکلبا اوج
های ست که قشرهای گوناگون جمعیتی جدید انباشت بدوینشانگر مرحله نولیبرالمورد نیاز اقتصاد 

گاه خودشان رها شوند، آن تمهیداتکاران فقیر به کمکاران و شوند. اگر بیخلق میدر بطن آن  مازاد
 نظم اجتماعی بسازند.انداز نیروهای از چشمطبقات خطرناکی را توانند می

ی مایهآن نقشی را که مارکس  عملاهای بازداشت و سربازگیری در رژیم امنیتی ی شکلهمه
جا که به سوی طبقات آواره و آندر ، دانستدر انگلستان پیشاکاپیتالیستی می« گذاری خونینقانون»

ذیرش راستی روستایی را به پهای بهجمعیت فقطقانونگذاری نه  .دکننمهیا می، مالکیت سوق یافته بودبی
آفریند که پرولترهای آینده با استفاده از همچنین انضباطی را می کهبلکند، های یکجانشین زور میشغل

ی مشارکت ما در جامعه پس شان بوده باشد.تقدیره انگار آمال و پذیرند کآن کار مزدی را چنان می
دان . زنکندعمل می هایمانترستر از همه امیال و آرزوها، و البته مهم برقرارییا  تربیت مانندامنیتی نیز 

عمل « آزاد»آور برای جمعیت هول درسیو البته همچون  مازادای همچون انباری برای جمعیت تا اندازه
 کند.می

 و دررا نیز افزوده است.  ی دیگرهای کاملی از ترسعلاوه، بحران اقتصادی و مالی کنونی رشتهبه
ارگر ست. باید کندگیز دنناتوانی از گذرانرو و از این بیکاریها ترین ترسبسیاری موارد یکی از بزرگ



ید شد و بیکار خواهصورت اینراعتصاب نباشید، چراکه درغی و البته پیخوبی باشید، وفادار به کارفرما، 
 هایتان را بپردازید.توانید بدهینمی

ننده و ک)مراقبت شدگان است، ولی نه فقط برای پذیرش نقشی دوگانهیامنیت محرکترس نخستین 
ین از ا بسیار زیادی حتی بیش ازافراد برای پذیرش این واقعیت که  کهبلدر رژیم مراقبتی،  شونده(مراقبت

ند. گذارتنبیهات و تهدیدات خارجی روزگار می ای ازآمیزه ترس ازشده با فرد امنیتی اند.شان محرومآزادی
ترس از دیگر کسانی که  ولیکننده است تعیینشان عاملی های حاکم و پلیسترس از قدرتگرچه 

تر تر و مؤثرمهمــ  فراگیریا همان ترس اجتماعی  ــ اختهآیند، ترس از تهدیدات ناشنخطرناک به نظر می
تهدیدات ناشی از ماشین حبس،  تری دارند؛ هرچندبه یک معنا زندانیان ترس کم ست.از ترس قبلی

تر هستند. شدهناختهها محدودتر و شفرساست، ولی آنها جانبرای آننگهبانان، و دیگر ساکنان زندان 
 توانند در آن ظهور کنند.ی انواع اشباح دهشتناک میست که همهدال تهییک امنیتی  ترس در رژیم

که ترس از بلشمرد، نه فقط ترس از توجیه سازشی که بردگی در ایالت جدید میسوری را مجاز می
ش ترین دقایقجرئتترین و کمشکوهکمدر یکی از را  1توماس جفرسون آمریکای بردگی در توجیه ادامه

 به اینتوانیم نه می، ایمکرده میان زمین و آسمان معلقها را این گرگ»نویسد . او میرانده بودبه پیش 
ست و صیانت نفس چیزی یک چیز اخلاص شویم. عدالت  شانسلامت از دستبهادامه دهیم، نه  تعلیق
انباشت  هایشانرا در استخوان حقبهوغصبی خشمبردگان سیاهپوست  قبالعدالتی در بیدر حالی که « دیگر.
ن را این جانوراباید ادامه یابد تا  ولیآورد که گرچه بردگی منصفانه نیست ، جفرسون استدلال میکرده

اهد ی سفیدپوستان را نابود خوچراکه اگر قیود بردگی سیاهپوستان برداشته شود جامعه ،مطیع نگاه دارد
از دیگر ها گرگ حالاکند، ولی بار یکسانی عمل میخفتشده با منطق ی امنیتیامروزه جامعه کرد.
عدالتی را ی انواع بیاند. همهها کمین کردهو همچون تهدیدی همیشگی در سایه خلاصی یافتهبند قیدو

 وار ترسی فراگیر تضمین کرد.ظهور شبحتوان با می

 

 هشداییبازنم

 مختلفهای بریم که از شکلسیر تاریخی دورودرازی به سر میی خطایم که در میانهگفته ادائم
خواه یا استبدادی های تمامیتدر برخی مناطق رژیم کهبا اینشود. خودکامگی تا دموکراسی را شامل می

ست ستیحکومت که توأمان دموکراتیک و کاپیتالی محورنمایندههای کنند، شکلمردم را سرکوب می
با درجات مختلف کارآیندی حق رأی در سرتاسر جهان ارزش یافته و  اند.ای همه جا رایجطور فزایندهبه

                                                            

1. Thomas Jefferson 



15 

 

پارلمانی را در مقام ابزار شمول  نمایندگیشمول کاپیتالیستی همواره الگوی . بازار جهانعملی شده است
یا شدن از نمایندگی 2111های ، بسیاری از جنبشاین . و با وجوددهدها توسعه میسیاسی جمعیت

محور را به شدیدترین شکل ممکن به نقد ساختارهای حکومت نمایندهامتناع کردند و  شدنبازنمایی
 هشان به یادگار گذاشتی گرانبهای نمایندگی که مدرنیته برایاز هدیه توانندچگونه می هاآن کشیدند.

ه، ن خواهند به دوران سیاه خودکانگی و حکومت بدون نمایندگی بازگردند؟میاستفاده کنند؟ آیا سوء
نه موتور پیشران دموکراسی، که مانعی  اواقعنمایندگی که ها باید دریابیم نه. برای فهم انتقادات آن اقطع

فیگورهای ر به چه نحوی دیگ پذیرفتهنمایندهیا ه شدماییبازنفیگور  که است، و باید بفهمیم شبر سر تحقق
فرمانبرداری و فسادشان را تجلی  یی نهاینتیجهآورد و را گرد هم می هشد، و امنیتیهشدایبدهکار، رسانه

 بخشد.می

هایی را که ی نخست امکان پیوند میان مردم و ساخت سازمانقدرت امور مالی و ثروت در وهله
یا در  برد. تنها اگر ثروتمنداز بین میتأمین کند های انتخاباتی را ی کمپینفزایندههای هرچههزینهبتواند 

رای رسیدن صورت، باینوارد شوید. درغیر کارزارتان به به اتکای منابعتوانید واقع خیلی ثروتمند باشید می
 شده در حکومتنمایندگان انتخاب ست کهایوهلهاین همان  به این هدف باید فاسد کنید و فاسد باشید.

ه توانند از حیث سیاسی ساختمی اکه، کدام حقایق اساسند. دوم اینکنهمدیگر را ثروتمند میبیش از پیش 
لیستی های مالی کاپیتاها و کمپینهای قدرتمند در کار نباشد؟ لابیگونه کنترلی بر رسانهشوند اگر هیچ

 هایو نمادین رسانههای سیاسی مسلط بر ما مؤثرند. تعین چندگانه وار کاستدر رهبری گلهاندازه بی
ها و ی اجتماعی مبارزات مستقل، پیوندهای مردمی، و دیالکتیک بین جنبشمسلط همواره توسعه

و  آمیزطریقی توطئهبه شدگانامنیتی لاصه، ترسکند. خو اغلب مسدود می گیرددربرمیها را حکومت
ست تا از ار شامگاهی کافیی اخبشود. مشاهدهتولید میهای مسلط آور رسانهموحش با فنون رعب

ذاری گهای بمبای، دسیسههای زنجیرهفروشگاهشده از رفتن هراسان شوید: گزارش کودکان ربودهبیرون
ننده زوایی ترساماهیت مشارکتی مناسبات اجتماعی به ان ، و الخ.هامحله موجود در تروریستی، قاتلان روانی

: آدمی برای دیگر آدمیان گرگی خطرناک است. گناه نخستین انسان گرگ انسان است یابد.استحاله می
بدیل های ها و ایدهاقلیت ها علیهعامقتلها و بلاگردان دائمااندیشی و خشونت همواره حاضر است، و جزم

این  °های نمایندگی/بازنماییفرایندی واسطهسیاست به .آورندبه بار می )اغلب حتی با دریافت اجرت( را
 کند.شدگان تلنبار میاییبر بازنمرا  سرشار از کثافتجهان 

ی بورژوایی مدرن قرن بیستم، شهروندان و نیز استثمارشدگان و ازخودبیگانگان )به انضمام در جامعه
های دسترسی ی مدنی هنوز راهی نهادهای )اغلب صنفی( دولت و جامعهواسطهبهی کارگر منضبط( طبقه

های های کارگری، احزاب سیاسی، و انجمنمشارکت در اتحادیه ار داشتند.به کنش سیاسی را در اختی



برای بسیاری همچنان ی مدنی فضاهایی را برای حیات سیاسی گشودند. نوستالژیای آن دوران جامعه
با چه سرعتی شاهد پژمردن و انقراض آن ست. هایی ریاکارانه متکیبه دلبستگیاما اغلب  نیرومند است،

طور که گفته شد این و همان) ناپذیرندرویتایم! امروزه، ساختارهای مشارکت ی مدنی بودهجامعه
شده در های بازنماییعمل(، و ها قرار دارندسادگی تحت کنترل لابیاند یا بهساختارها اغلب مجرمانه

ی منزلهاطلاعات به ، از ابهامهای سیرک رسانهقت کرکنندهای محروم از هوش و متأثر از حماجامعه
پذیری ی قدرت ثروت را که با فقدان مسئولیتمشربانهشفافیت کلبی ابرند و صرفرنج می صداقتغیاب 
 .کنندثبت می شودتر از قبل میمبتذل

هیچ بدیلی پیش روی خود  ولی دهندتشخیص میشدگان اضمحلال ساختارهای نمایندگی را اییبازنم
ن های پوپولیستی یا کاریزماتیک سیاست از بطشکل شوند.بینند و دیگربار به جانب ترس پس زده مینمی

ی مدنی و کالبد از حتی تظاهر به نمایندگی. انقراض جامعه عاریآیند، سیاستی همین ترس بیرون می
هایش ها و اتحادیهی کارگر، سازماندهیبقهاثر افول حضور اجتماعی ط در ی نهادهایش تا حدیگستره

ود های کارآفرینانه بکاهش امید به دگرگونی، یا، در واقع، خودکشی ظرفیتبود. علت دیگر این انقراض 
همبستگی اجتماعی را سست ی مالی و ارزش انحصاری اجاره در مقام مکانیسمی برای که هژمونی سرمایه

شدند خوانده می بورژواییآن جوامعی که در گذشته  ا، خصوصجوامعکرد. تحرک اجتماعی در این می
ن ، به سقوط دروشود(ی اشتباه میغلب حین بحران با قشرهای پرولتری متوسط و اکنون ا)سپس طبقه

آیند که می یرهبران کاریزماتیکترتیب، یابد. بدینشود. ترس سلطه میمیبدل انتها وتار و بیای تیرهچاله
د که کنند که به هویتی تعلق دارنمی ها را متقاعدباشند آنطبقات و تشکیلات پوپولیستی این تا حافظ 

 ست که دیگر همبستگی ندارد.بندی اجتماعیهدستیک  اصرف

د، بو املو ک فت و ماهیت نمایندگی سیاسی شفافرپیش می والطبق ر رولی حتی اگر همه چیز ب
د، کنمی جداش توانست که جمعیت مردمی را از ف مکانیسمینفسه بنا به تعریگاه نمایندگی فیآن

 قوانیننویس پیشدهند. وقتی شده است از طرف کسانی که فرمان میفرمانی صادر نمایندگی
مقام عنوان مرکز نظم سیاسی نوین )درشدند و نمایندگی بهی قرن هجدهم نوشته میخواهانهجمهوری

ؤثر مشارکت م راهبدیهی بود که نمایندگی سیاسی از  قبلشد، از عیار( پیکربندی میی حاکم تمامسوژه
ای که در مقام های سفیدپوست مردانه، نه حتی از طریق مشارکت آن سوژهکندجمعیت مردمی عمل نمی

معنا که نبدی فهمیده شده بود« نسبی»دموکراسی  ی یکمنزلهتر بهمعین شده بودند. نمایندگی بیش« مردم»
 .کردصل و از این ساختارها جدا میوقدرت  وأمان مردم را به ساختارت
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پردازی نظریه طوراینرا ی دموکراسی مدرن( رو شالوده)و از این 1ژاک روسو قرارداد اجتماعیـژان
بتواند دموکراسی را در موقعیتی که مالکیت خصوصی نابرابری را  می سیاسی باید ابداع شود کهنظاکرد: 

تواند دولت را بسازد، از می که مینظا، تضمین کند اندازدرو آزادی را به خطر میکند و از اینایجاد می
ان یافتن به همگمالکیت خصوصی دفاع کند، و مالکیت عمومی را در مقام امری تعریف کند که با تعلق

به همین خاطر  اهمگان خواهد بود، اما دقیق ترتیب، نمایندگی در خدمتی تعلق ندارد. بدینبه هیچ کس
 «ی همهاراده»ی گذاری )متافیزیکی( از واسطهخدمت هیچ کسی نخواهد بود. نزد روسو، نمایندگی به در

اند انتخاب شدهیش همگان از پ از طرفی کسانی که )اراده «عمومیی اراده»به  (سازدکه جامعه را می)
رکردن حاضیعنی  کردنبه قول کارل اشمیت، نمایندگیشود. پاسخگو نیستند( ایجاد می ولی به هیچ کس

های روسو منطبق فرضبا پیش کاملا ی اشمیتهیچ کس. نتیجه یک غیاب، یا در واقع، حاضرکردن یک
نمایندگی  اند.انقلاب فرانسه تجلی یافته 3قوانینو  آمریکا 2دو نیز خودشان در قانون اساسی است، و این

تواند برای زمانی دراز عمل کند آور است که نمایندگی میبرای ما شگفت انماست. صرفمتناقض یکسره
لای ترس وکی قدرتمندان، مالکان ثروت، تولیدکنندگان اطلاعات، و اراده پشتیبانیتنها با  اش،و، در پوچی

 شونت را همه جا موعظه کند.پرسی و خبه پیش رود و خرافه

ی همنزلهای مدرن نمایندگی باور داشته باشیم و بهبایست به اسطورهامروزه حتی اگر می ،حالاینبا
ای ور ریشهطسازد بهآن بستر سیاسی که نمایندگی را ممکن میباز هم کنیم،  شپیشران دموکراسی تصدیق

 یابند، ظهور یک ساختارهای نمایندگی ابتدا بر سطحی ملی ساخت میمنظاتضعیف شده است. مادامی که 
هم نهادهای جهانی نوظهور چندان  برد.نحوی دراماتیک تحلیل میبهها را این نظامشمول نیز قدرت جهان

رسند و قراردادهای تجاری توافقات سیاسی به نتیجه میکنند. نمیتظاهر ها ی جمعیتبه نمایندگی اراده
 متعلق به محورنمایندهی ساختارهای حکومتی جهانی بیرون از هر ظرفیت و در گستره شوندا میامض

در کار باشند چه غیر آن، کارکرد نمایندگی که « بدون دولت قوانین»چه  شوند.ها تضمین میملتـدولت
 مؤثردیگر شمول در این بستر جهان اکند قطعرازورزانه تظاهر به رساندن مردم به قدرت می نحویبه 

 نیست.

ی منزلهها بهی جهانی، چه چیزی از کیفیات آنزمینه؟ در این پسپذیرفتگانگان/نمایندهشداییو بازنم
که دیگر مشارکتی فعالانه در حیات سیاسی ندارد خودش را همچون  شدهاییماند؟ بازنمشهروند باقی می

. اگر او ستیزدتنهایی در این جنگل حیات اجتماعی با همگان مییابد که دارد بهدیگر فقرا می بینقیری ف
ش به دموکراسی را بیدار نکند، به محصول صرف قدرت، به و رغبتاش را برنیانگیزد معناهای حیاتی

                                                            

1. social contract 

2. Constitution  

3. constitutions 



رد. پس کارگر نداـدیگر هیچ ربطی به شهروند و شودبدل می یمدارحکومت صدف توخالی مکانیسمِ
 بدهکارفیگور طور که ست. درست همانسازیفیگورها، محصول رازورزانه شده، همچون دیگراییبازنم

های هوشمندانه و عاطفی طور که ظرفیتزند، درست همانسر باز می اشتولیدیاز کنترل قدرت اجتماعی 
با  شدهطور که فیگور امنیتیشوند، و درست همانافشا می شدهایهای ابداع زبانی فیگور رسانهو توان

ی، و داشتنتبادل اجتماعی منصفانه، دوست هر امکانیافته به ترس و وحشت از زیستن در جهانی تقلیل
رسی به دست فاقد هرگونه پذیرفته/نمایندهشدهاییشود، به همین نحو هم فیگور بازنممشارکتی محروم می

 است.کنش سیاسی مؤثر 

، های نمایندگی کردندشان را متوجه ساختارهای سیاسی و شکلانتقادات 2111های بسیاری از جنبش
شود باز هم انسدادی پیش روی دموکراسی واقع میروشنی دریافتند که حتی وقتی نمایندگی مؤثر زیرا به

؟ ی دموکراسی تا کجا پیش رفته استپرسند که پروژهمی هااین جنبش را به بار بنشاند. که آنایناست تا 
ها کارگران را به آنـتوانیم از نو با آن درگیر شویم؟ یعنی چه که قدرت سیاسی شهروندانونه میچگ

آموزند که یک ها به ما میجنبشبازگردانیم )یا در واقع برای نخستین بار این قدرت را محقق کنیم(؟ 
ای زدودهزده و توانگذرد و در مقابل فیگورهای سوبژکتیو فلاکتی شورش و قیام میسیر از میانهخط

ای قادر سوژهگیرد. دموکراسی تنها وقتی محقق خواهد شد که ایم قرار میشان کردهکه در این فصل ترسیم
 به فهم و وضع آن ظهور کرده باشد.
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 : شورش علیه بحران2فصل 
 

ای و رسانه شان تا مفرهایت رئیسهأهای هیاز ادارات حکومتی و اتاق ،امروز نولیبرالرهبران 
کنند که بحران سهمگین است و موقعیت ما تکرار می ماندر گوش ادائم ،شانتالارهای بازار بورس

باید  ی آخر نجات یابیمخواهیم از این فاجعهگویند در کشتی تایتانیک هستیم و اگر مینومیدانه. به ما می
از  شدگان حتی بیشاییشدگان، و بازنمشدگان، امنیتیای، رسانهموافق آن باشیم که موقعیت بدهکاران

تر امور است! آیا ممکن مان وخامت بیشدهند که تنها راه رستگاریمی وعدهپیش وخیم شود. به ما 
ر درون د گیریحین رویارویی با این باجکه برخیزیم و آن بیدادهای خشمگینی را صدادار کنیم که نیست 

 آید؟مان به غلیان درمیتکتک

ی معاصر ظرفیت شورش و حتی واژگونی خود و ی جامعهاز این چهار فیگور تحت سلطه کدامهر 
ی یک هجنتی کهبلی دیالکتیکی، فرایندی شدن به فیگورهای قدرت را دارد. این واژگونی نه نتیجهبدل

 بازتولیدگر هایفرایندشکند و سوبژکتیو است که مناسبات سلطه را در هم می کایروسیرخداد، یا 
تی ی مبارزاست که حلقهواقعیتی ای نظری، بل. این حرف نه صرف گمانهاندازدبرمییگورهای انقیاد را ف

 ند.کنش میاند و تصدیقپشتیبان آن دقایق شورش و مقاومت را ساختندمجموعه و آغاز شدند 2111که در 

سازی و قدرتکار بیبهدست اصرفحیات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی  نولیبرالهای دگرگونی
نه شود یش ملاکتی که پرولتریای امروز متحملاند نیستند. فهایی که تولیدشان کردهسوژه مستمندسازی

پردازی مارکس و انگلس، منابع مادی حیات فردی و جمعی بنا به نظریه اتمامدستمزدها و  کاهش اصرف
 مان برای کنشظرفیت اخصوصمان، های انسانیای( محرومیت از تواناییطور فزایندههمچنین )و به کهبل

از طرفی هانا آرنت این تقلیل فراگیر توانایی کنش انسانی در دوران چیرگی کاپیتالیسم را ست. سیاسی
ش ایم فهمردهشان کوصیفخیری که تهای اتوانست با پیگیری پدیدهاو می بینی کرد.خوبی فهمید و پیشبه

و  گرانبارهای هجنب بااین مفهوم نه تنها تری ببخشد. را ژرفای بیش کنشش از و مفهوم فراینداز این 



تواند همچنین می کهبل، فرق داردی کاپیتالیستی شده در دورهروکراتیکبکار استثمارشده و  آورمرگ
 مقاومت. کایروساندازد: نوردد و برمیزنده باشد که آن شرایط کار و استثمار را درمی کایروسی

خ تان را سرخواهید با سیلی صورتمیوار هیپنوتیزمشود، وقتی وقتی کمرتان زیر بار بدهی خم می
شورهای وی به چه نحیابید که بحران کاپیتالیستی ید، درمیاهتان را به زندان بدل کرد، وقتی خانهنگه دارید

. ستا هایتان از شما گرفته شدهزند. شما تنها هستید، تواناییها آسیب میکند و به آنانسانی را فردی می
منجر شده است.  1بودنـهمـبینید که بحران نیز به باد مییگیرکه کمی سرتان را بالا میاما به محض آن

 شرطی جمعی را /بازنماییسازی، و نمایندگیسازی، امنیتیایایم که بدهکاری، رسانهحین بحران شاهد آن
ی کشتی تایتانیک هستیم، و فقیرشدن و هیچ بدیلی وجود ندارد؛ ما سوار بر عرشه اکنند. قطعمی تعیین
. ایمهمار جا کند. اما ما اینسازوبویی بدل میرنگتفاوتی بیمان را به بیها زندگیتکینگی توان تقلیل

 اجتماع.کایروس طور که ، درست همانوجود داردمقاومت کایروس 

دست  توانیمط فقیرسازی، بدبختی، و انزوا آزاد کنیم. اما چطور میایباید بجنگیم تا خودمان را از شر
ز آنچه ست که ازدوده فیگوریبالقوگیی گوید سوژهش از نیچه میطور که دلوز در قرائتشویم؟ آن به کار

باید نیرویی را کشف کنیم .« کرد جدا شده داز آنچه توان کهنیرویی : »را دارد جدا شدهش ایی انجامتوان
 کندرنج فردی را بیان می نمونهکه برای  ایبرافروختگی کند.صل میوبودن ـهمـکه کنش را از نو به با

 ،2شدنتکین چراکه شود،تکین می برافروختگیبودن است. این ـهمـاش حاکی از باافتادهدر مقاومت تک
یک  بودن است.ـهمـی نیروی سوبژکتیو در بای کشف دوبارهابه معن ،3شدندر مغایرت با فردی

خدادی در کار ها هیچ ربندی با دیگر تکینگیکند که بدون بازترکیبی تکین کشف میسوبژکتیویته
 4سازیتکین فرایندهای تکین هرگز وجود ندارد. سوبژکتیویته بودنـهمـبا °نیست، که بدون شورش

به روی  سرتاسرسوبژکتیو که  ، و تصمیم2گذاری، خودارزش5گوییخودآری یکیابد: تجسد می گونهاین
 شوند: از تصمیممین طریق زاده میهای سیاسی به هی جنبششود. همهبودن گشوده میـهمـوضعیت با
 گیرد.عملی که با هم انجام می طرحگسست به 

 

                                                            

1. being together 

2. becoming singular 

3. becoming individual 

4. process of singularization 

5. self-affirmation 

6. self-valorization 
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 بدهی را واژگون کنید

در برابر را نخواهیم پرداخت.  تانبدهی. خواهمنمیشود. آغاز می 2با امتناع 1سوبژکتیوسازی فرایند
خواهیم اقدامات ریاضتی نخواهیم شد. در عوض می . تسلیمکنیمهایمان امتناع میشدن از خانهراندهبیرون
 ــ را به چنگ آوریم. مانش را بخواهید، ثروتراستن ــ یا تاثروت

افراد باید  و برای نمونه آوردرا به ما وارد می هایشترین ضربهوقتی بحران سخت ها،در برخی دوره
ی اراده به مقاومت با نیرویی مفرط و نومیدانه تنهایی در مقابل بحران ایستادگی به خرج دهند، سروکلهبه

د، انگار کننآید؟ فیلسوفان بسیاری خاستگاه اراده را در فقدان مستقر میکند. این اراده از کجا میظهور می
نحوی  ه. اراده بدرست نیست. اما این ادعا تمرکز کردته رفباید بر امری ازدست کردنبرای خواستن یا عمل

 و نه از روی فقدان. یک میل ایجاد، از اشتیاق به شودزاده می وفورگویی به آری یتکانه بطناز  مثبت
همچنین یعنی  کهبلیعنی جستن آنچه نداریم، آنچه از دست رفته، ها نه تنها اراده به نپرداختن بدهی

 طگرایی و سرشاری روابگروهورزیم، آنچه بهتر و زیباتر است: میل می ه آنبگویی و ایجاد آنچه آری
 اجتماعی.

اجتماعی و روابط قانونی جهت آفرینش بستری تهی،  قیودگسستن امتناع از بدهی به معنای  پس
 م ودهیها بآنکنیم تا معنایی نو به ها دوری میو بدهی زنجیرهانیست. ما از این  شدهقسمتشده، و فردی

لیه در اجتماعی او پیوند عنوانبهگرا بود وقتی پول را ای را کشف کنیم. مارکس واقعروابط اجتماعی تازه
دارد، هم اش را در جیبش اجتماعی قدرتهم فرد »کرد. او نوشت: ی کاپیتالیستی تعریف میجامعه

ست که پول خلق زنجیرهاییامتناع از بدهی در پی نابودی قدرت پول و « عه را.در جام زنجیرهایش
ای به همدیگر زایندهطور فهای جدید بدهی. بهتوأمان در پی ساخت زنجیرهای جدید و شکلنیز ، کندمی

 ایم.ماعی به یکدیگر پیوند خوردهبا زنجیرهای اجت کهبلایم، و نه با زنجیرهای مالی، بدهکار شده

ماده شده شود پیشاپیش آشان با همین وابستگی متقابل توصیف میفیگورهای سوبژکتیوی که ماهیت
رار ق زندگیسیاسی و ها تحت هژمونی تولید زیستآناند، و در موقعیت اقتصادی جدید گسترش یافته

نیان ها بنگیها بر تعاون تکیشود، آنگذاری میسرمایه این سنخ تولیدگذاری بر که قیمت طوری دارند
ی مبنای اند، و امر مشترک نیز اکنون سازندهوابستگی تولیدی متقابل شروط امر مشترکاند. تعاون و یافته
د، به ابزار تولید بدل نزنست. زنجیرهای اجتماعی ما، که ما را به هم پیوند میی تولید اجتماعیاولیه

 نیم.کمان، قابلیت تولید و توان را کشف میدنبوشوند. ما در همین وابستگی متقابل، در اشتراکیمی

                                                            

1. process of subjectivation 

2. refusal 



انضمام رنج، نومیدی، و دردی که با انزوایمان کننده دارند )بهمالی اثراتی فردی های بدهیِنجریاگرچه 
ای قراردادی که در رابطهشکل جدید بدهی به جای آن به دلایل یادشده،بنا  ،شوند(، ولیمضاعف می

رسد، . وقتی سوژه به این هوشیاری میشوداجتماعی، غیرفردی، گذرا، و تکین میفروبسته شود بیش از پیش 
وان دید تگاه می، آنزندبیرون می ها مقید شده بودو فلاکتی که به آن عجزهای وقتی تکینگی از مارپیچ

وان تسنجید، یا بهتر است بگوییم که نمیتوان های اجتماعی را نمیکه این زنجیرهای اجتماعی و بدهی
، یعنی شوندکیفی فرض گرفته میدر ضوابطی  اها صرفسنتی و کمّی سنجید. آن حسب مبانیبر ها را آن
کشیدن خودمان از فلاکت قدیمی و گسستن تصمیماتی جهت بیرون یمنزلهبههای میل، مقام پیشراندر

 قیود منسوخ بدهی.

هایی هستند ها بدهیکنند. این شکلبات میی مؤثر امر مشترک را اثسویههای اجتماعی بدهی شکل
 هاتکینگی بین اجباری ها را با روابطتوان آنمیو شان وجود ندارد، که پیش از همه هیچ طلبکاری برای

از  اخلاقی الزامجای ها به شوند. آنو گناه به هم مقید نمی 1ها بر اساس اخلاقعلاوه، آنتعریف کرد. به
های اجتماعی بر شناخت متقابل بدهی وخویی استوارد، خلقکننمشترک عمل می امر ی2وخوخلقرهگذر 

 ما به یکدیگر و به جامعه.

 اند.شماری را علیه یوغ فردی و جمعی بدهی پیش بردهفقرا و مستمندان مبارزات بیهای اخیر در دهه
ی همچون نماد غایی جامعه استریتوال زیراپذیرترین نمونه باشد، رویت را اشغال کنید استریتوال چه بسا

ها که با دستان خالی اعتراض ، ولی آنکندعمل میی طلبکاران برای همهمرسلی یا مجازبدهکار جهانی 
های پارک که به چادرزدن رای ضدبدهی در اعتراضات اخیر جریان اولیهسلسله دو اند.کنند مستقلمی

در قبال کشورهای تحت  3بر بدهی حاکمیتی نخست، که . یک جریانشاهدیم دنشوزاکوتی منجر می
ول لمللی پاسازی متعدد در مقابل بانک جهانی و صندوق بین، از اعتراضات ضدجهانیاستمتمرکز سلطه 

بحران  نولیبرالهای آیی علیه سیاستو جنبش گردهم 2111ش در قیام مردمی آرژانتین در جی اوتا نقطه
 1989های ریاضتی از علیه برنامه «المللی پولصندوق بین بلواهای» جریانی که، شودکشانده می اقتصادی

تر از ختهسیجریان دیگر، که گ اند.مقدم بر پیدایش آندر پرو  1912و در مصر  1911در ونزوئلا تا 
ده کننهای فردی و فردیاعتراض علیه فشارهای سنگین بدهی خلالاز ماهیت  رجریان نخست است، بنا ب

در لندن. این  2111در پارس، و  2115آنجلس، در لس 1992های ، همچون شورششودبر فقرا توصیف می
ی واسطهند و بههست شهرهالانی نژادی در کروآشوب علیه فرمانبرداتمامی تجلی خشمسه شورش به

با  ایتلاقی مقتدرانهی نژادی در هر مورد لیس به راه افتاده بودند، ولی خصیصهآمیز پرفتارهای خشونت
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شده دریغایی افروزی تا حدی ملهم از میل به کالاهداشت. غارتگری و آتش امتناع از قدرت کالاها و ثروت
ی منزلهبه هاآن منض هایی بود که این کالاهاراهآن این رخدادها توأمان نابودی نمادین  ولی، بودندها از آن
 کردند.فرمانبرداری اجتماعی عمل می ناقلان

آرام پارک زاکوتی و حتی معترضان کارناوالی  اشغالگراند تا نبرخی هیچ میلی نداردانیم که می
گرد  شانبرافروختگی خشنهای و بیان آشوبگران فقیر و مستمند گریدهاتیبا را سازی جنبش ضدجهانی

ی ترند. نه؛ نظریهماندهتصور نکنید که برخی از این مبارزات پیشروتر و برخی دیگر عقب هم آورند.
بهتر  و بلشویکی قدیمی گذار آگاهی سیاسی از خودانگیختگی به سازماندهی دیگر هیچ جایگاهی ندارد.

ه خود ی بهای فقرا باید سازماندهی بهترو دیگر نگوییم که قیام ،ی نداشته باشیماست رویکردی اخلاق
های ی دانشگاهدر محوطهنه تنها پلیس  تری از خود نشان دهد.تر باشد، و خشونت کمبگیرد، برسازنده

وی ی جنگی به رنیز با گلولهشهر های تاریک کلاندر بخش کرد، کهآمریکا از اسپری فلفل استفاده 
 این طوراست که چ آنفهم  در هر یک از این مبارزات مسألهترین به باور ما مهم معترضان آتش گشود.

ند به ناتوشوند که میهایی همراه میفراینداند با های گوناگون تجلی یافتهکه به روشهای قدرتمند امتناع
اند، نه خواستار عدالت یا این مبارزات نه در پی احیای نظمی تازهد. نزنجیرهای اجتماعی نوین شکل ده

 خواهند که جهان ممکن دیگری بسازند.ها در عوض میآن ؛دیدگانججبران صدمات رن

 

 حقیقت را بسازید

ی آن چیزهایی که در دیگر گول نخوریم، به همهنه تنها باید  کنیمشدن امتناع میایاز رسانه وقتی
سادگی هضم نکنیم، دهند بهخوانیم باور نداشته باشیم، و آن حقایقی را که به خوردمان میها میروزنامه

ی بندهرسد که ها دور کنیم. گاه به نظر میتمامی از رسانهمان را بههمچنین نیاز داریم تا توجه کهبل
ا بچند بار پیش آمده که مردم را دور کنیم.  شانمان را ازتوانیم چشمانیم و نمیتصاویر ویدئویی هست

بیند های شهر بزدن )و حتی رانندگی!( در خیابانحین قدمهای الکترونیکی سری پایین مشغول ارسال پیغام
 اند؟ طلسم را بشکنید و راهی نوکنند که انگار هیپنوتیزم بودهبه همدیگر برخورد می که ناگهان چنان

 ی نخست این نیست که به اطلاعات متفاوتیا حتی در وهله اصرف مسألهگرفتن کشف کنید! برای ارتباط
 ایتازهایق حقاید بکه تر آنمهم البته های متفاوت نیاز داریم. بله، باید حقیقت را کشف کنیم، وآورییا فن

ه در این هایی کنگیآفریده شوند، تکیتوانند میها های موجود در شبکهتکینگی با فقطایجاد کنیم که 
 گیرند و با هم هستند.دیگر ارتباط میها با یکشبکه



ه ند بتوانراحتی میبه ولیهای سیاسی متمرکز بر تدارک اطلاعات اهمیت زیادی دارند هرچند پروژه
کند و چه شان چه میدانستند که حکومتمی آمریکاتنها اگر مردم ند. دلسردی و سرخوردگی منجر شو

د ش را بخواهیراست اماکردند. ضعیت را عوض میخواستند و وبرمی احتمالا هایی مرتکب شده استتجنای
همچنان به  باشندلیس را هم خوانده ی مطالب ویکیهای نوام چامسکی و همهحتی اگر تمام کتاب

ی قبلی را بازتولید آخر همان جامعهدهند و دستی میای قدرت رموجود در صحنهمداران سیاست
حقیقت  برداشتن ازکند: پردهتنهایی کافی نیست. عمل نقد ایدئولوژی هم کفایت نمیاطلاعات به کنند.می

و حتی کافی  دارد.اشد بازنمیشان بشان انگار که همان رهاییقدرت مردم را از تلاش در جهت بردگی
، شده نه فیگور آگاهی کاذباینیست که فضایی برای کنش ارتباطی در فضای عمومی باز کنیم. رسانه

 و برده است.، زنگبهیگور گیرکرده در وب، گوشف کهبل

های روژهباید به یک تکینگی بدل شوید. پ های اینترنتی ارتباط بگیریدشبکهدر  فعالانهکه پیش از آن
تقلا  هاییبر سر راهها اند. آندر پی بازگشت شما به خودتان افرهنگی قدیمی علیه ازخودبیگانگی صرف

 ، و ازاز هم شکافتهی کاپیتالیستی ما را از خودمان جدا کرده، ها ایدئولوژی و جامعهکه در آن کنندمی
عوض، وقتی به شکلی از تمامیت و اصالت )در اغلب موارد به صورتی فردی( حواله داده است. در رو این

بنا به تعریف از ها نخواهید بود. تکینگی 1کاملوتمامدیگر هرگز یک خود  شویدبه تکینگی بدل می
ها ها قرار دارند. ارتباط و بیان تکینگیند و از حیث بیرونی در نسبت با دیگر تکینگی2کثیردرونی  حیث

در پیوند با یک فعالیت  عملی و مؤثر است کههمواره  وسرایانه است، مه کهبلها نه فردی، در شبکه
 که کنار یکدیگر هستیم خودمان را هم بسازیم.حالیدر

 ،کشیم ــ در واقعکنش با رسانه دست نمیم از برهمشویها خلاص میوقتی از وساطت رسانه
های اجتماعی همچون فیسبوک و توئیتر را به کار اند که رسانهشدهشناخته به این دلیل 2111های جنبش

ها به تحرک آزاد در ما در مقام تکینگی که،اول آنشود. مان با رسانه عوض میولی رابطه گرفتند ــ 
گیریم، و بر مبنای ای را پی میسیرهای تازهکنیم، خطازدحام مییابیم. همچون حشرات ها دست میشبکه

ای : انبوههدارد تجا محوریآییم. شکل سازماندهی سیاسی در اینهای جدید گرد هم میالگوها و منظومه
 زیرا ،است سودمند شهای اجتماعی برایگیرد )و رسانهی افقی ارتباط مینحوها بهمرکززدوده از تکینگی

ی های سیاسآکسیونتظاهرات و امروزه د(. نها تناظر دارها با شکل سازماندهی مد نظر تکینگیاین رسانه
شمار گروه کوچک و تبادل گفتگوها آمدن بیبه گردهم کهبلدهد، ای مرکزی که فرمان مینه به کمیته
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طور ویروسی از طریق محلات و ها بهطور مشابه، پس از تظاهرات نیز پیغامدهد. بهشان شکل مینمیا
 شوند.شهر پخش میاقسام مدارهای موجود در کلانوانواع

که  ای خلق کنیمتوانیم حقایق تازهشود. تنها وقتی میدوم، رسانه به ابزار تولید جمعی خودمان بدل می
مان با دیگران بسازیم: خودمان را به روی زبانی مشترک یم و خودمان را در روابطاز فردبودن دست بکش

 °تانتشار شعارهای سیاسی در تظاهرا آفرینش و زبانی جمعی. گاه یعنی آفرینشبگشاییم. ایجاد حقیقت 
های که از قلب جنبش «درصد 1درصد در مقابل  99». برای نمونه، گفتمان سازدرا میحقیقت  نعمل ساخت

 نحویبهو الفاظ مناقشات عمومی را  انداختبر واقعیت نابرابری اجتماعی پرتو  اشغال بیرون آمد
د: کرخلق ها آرژانتینی 2111ست که شعار حقیقتیآن تر ی پیچیدهنمونهیک جا کرد. جابه دراماتیک

“Que se vayan todos” «(شان را بیرون بیاندازیدهمه.)»  مداران، فساد سیاست فقطاین شعار نه
ر مؤجز طوتوان یک دموکراسی مشارکتی نوین را بههمچنین  کهبلاحزاب سیاسی، و خود سیستم قانونی، 

دیگر، یکا مان در نسبت ببودنـهمـبا ضوابط پیرامون گفتگو راهاز  ،این سنخ تولید حقیقت نیز بیان کرد.
به حقیقتی نو تجسد  °بودنـهمـ. بیان این عواطف سیاسی در باشودآفرینش عواطف سیاسی را شامل می

 بخشد.می

زنده ای خودآموجربهت °ها مستلزم چادرزدن است. این عملها در شبکهتکینگی بینارتباط واقعی  پس
این لحظه احساس ما از  دهد.های دانشجویی روی میدر اشغال مثالاست که برای  دانشتولید جور یکو 

ارتباط ساخته از ی اهوشی جمعی و نوع تازه °بودنـهمـبا همین در چراکه، استجادویی و روشنگرانه 
ای از ، از میدان تحریر تا خورشید تا پارک زاکوتی، حقایق تازه2111ی شدههای اشغالد. در میدانشومی
، ورمحهای موضوعها و کمیسیونکارگروه ، تعارض، و اجماع درون تجمعات تولید شده بودند.گفتگو راه

ی وسایل و تجاربی منزلهحق فک رهن تا خشونت و مناسبات جنسیتی توأمان به از حق مسکن و سلب
این چادرزدن را از سر گذرانده که  . هر کسکردندخودآموزنده در جهت گسترش تولید دانش عمل می

در بطن شدت جسمانی و عقلانی عواطف سیاسی نوین  وهای نوین دانشچگونه کند که باشد تصدیق می
 شوند.ها آفریده میکنشبرهم

ی چند دهه قبل خودمختاری تجربه ی معاصر از ظرفیت ارتباطی چادرزدن احتمالاترین نمونهروشن
ارسال  ، از جملههاش از رسانهی بدیعر ابتدا به خاطر استفادهد 1ازلنزاپاتیستا در چیاپاس مکزیک است. 

تباطی ار هایشبکه لاکاندون، مشهور شده بود. جنگلهای اینترنتی از قلب های الکترونیکی و پیاماطلاعیه
تر ای مهمنیز نمونه های اشتراکی زاپاتیستا جهت خودمختاری جمعیشده در فعالیتو حقایق سیاسی خلق

های جنسیتی و اجتماعی تبمرازی سلسلهجهت براندا اهاجتماعاین های مدام در تر است. تلاشو نوآورانه
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ان هایشای تازه به پروژهمعنا و جوهره ،هاگیری همگانی و تعیین مسئولیتشدن به روی تصمیمو گشوده
 پیش بروند و با پرسشگری به جلو گام بردارند. مسائل تا با پیگیری بخشدمی

 

 بگریزید

 حالات همان ترین شیوهکنند، مهمهایی که امروزه مردم از رژیم امنیتی امتناع میشیوه تمام بیناز 
آید گریختن توانید با ارتش بجنگید. تمام آنچه از شما برمیتوانید بر زندان فائق بیایید، نمینمیگریزند. 

به  زدن و رسیدنبیرونی هایتان را بگسلید و فرار کنید. اغلب اوقات، گریختن نه به معنااست. زنجیره
ان تنکردرئیمادامی که دستگاه امنیتی در بیشتر موارد با م است. 1شدننامرئیبه معنای  کهبلفضایی باز، 

و  متواری، فراری،گریز است.  یکشدن نیز نامرئی شدن بگریزد.د، شما باید با امتناع از دیدهکنعمل می
نید کاند. ولی وقتی فرار میشدگانآزادسازی امنیتی برایقهرمانان )یا ضدقهرمانان( واقعی مبارزه  °نامرئی

بسا این سلاح در آینده به کارتان چهرفتن سلاحی بربایید. ـحین دربسپارید و  یادرا به  2جرج جکسون
 بیاید.

شار رژیمی ف زیرکه  آنانینید و در بروید. توانید امتناع کتنها می اگاه واقع، آنتان را شناختیدوقتی توان
کرده  شانتاهمیبیزور فراگیر رژیم ببینند، انگار  ناتوانخودشان را تمایل دارند تا کنند زندگی میامنیتی 

ش تقدربینند، انگار خودشان را در شکم لویاتان میگذرانند ی زندان روزگار میباشد. آنانی که در جامعه
وانیم از چشمان ته میامنیتی برابری کنیم، چگون یبا توان آتش رژیمتوانیم برده باشد. چگونه می شانتحلیل

د رو بایـدر راه کاری که برای یافتن یک تمام فرار کنیم؟ نداچیزهمه های اطلاعاتیو سیستمبین همه
 یاز او نیکولا ماکیاولماهیت قدرت بنا به شرح فوکو و پیش ای تشخیص پایهانجام بدهیم این است که 

تان اهمیتی ندارد قدرتی که بالای سر است. 3یک نسبت کهبلرا به خاطر بسپاریم: قدرت نه یک چیز، 
ست بدانید که این قدرت به شما وابسته است، ، کافیرسدایستاده تا چه اندازه پرزور و متکبر به نظر می

 یزگریابد. راه رابطه نجات میاین شارکت شما در به خاطر رغبت و مکند، و تنها تان تغذیه میاز ترس
 اند.های مطمئنی علیه بردگی خودخواستهسلاح فرار و نافرمانی را بیابید. همیشه راهی وجود دارد.

گیرد. برای نمونه مارانوها در قرن پانزدهم در اسپانیا های غیرمعمول به خود میگاهی گریختن شکل
ای ها زندگی دوگانهشان ادامه دهند. آنبگرایند اما مخفیانه به یهودیت به مسیحیتمجبور شده بودند تا 
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پاییدند و براندازی آن قدرت در فضاهای را می شانرا پیش بردند: اطاعت وقتی نیروهای سرکوبگر قدرت
 مخفی را پیش بردند. فراریند دمانسروصدا میکه بیحالیها درآنپنهانی. 

مچنین ه کهبلجاحاضر سیستم امنیتی قرار بگیرد، های همهبخشی از گریز ما نه تنها باید علیه شاخک
 1های نظامی باشد. برای نمونه، آنجلا دیویسپادگانواقعی و انضمامی زندان و  باید علیه دیوارهای کاملا

 بازداشتها در ایالات متحده )و مراکز بندی نژادی زندانترکیبقبول شود. با ها میالغای زندان رخواستا
ی پایانی بر برخی از داری نوین و نقطهی اصلی لغو بردههسته مهاجران در همه جا(، مبارزه علیه زندان

های امروز آشکارا هیچ یک از زندان ست.ترین ساختارهای تبعیض نژادی و فرمانبرداریافراطی
در خود گران قرن نوزدهم در سر داشتند بازنهادن اجتماعی را که اصلاحبازپروری یا  والای کارکردهای

، ترس آفریندآفریند و بازمیهای ضداجتماعی را میست که سوبژکتیویتهبرعکس، زندان ماشینی ندارند.
 کند.و مناسبات اجتماعی را مسموم می دائمیرا 

جمهورهای رئیس مشهور فهرست. هشدارهای اندمهمسازی به یک میزان مبارزه علیه ارتش و نظامی
مامی نادیده تبه ابرد تقریبدموکراسی و آزادی عمومی را تحلیل می °که تأسیسات نظامیمبنی بر این آمریکا
گیز اناستقرار ارتش تا اخطارهای تأسفهای توماس جفرسون و جیمز مدیسون علیه اند: از جدلشده گرفته

 تمند.سازی قدرو صنایع اسلحه گستردهتبانی یک تأسیسات نظامی ت دی. آیزنهاور از فجایع ناشی از دوای
عملا  شمردمحترم میاندازه اش را بیتهجمهورهای گذشگذار و رئیسملتی که پدران بنیان عنوانبه آمریکا

ها هسوبژکتیویت نیزها، ارتش زندان مانند .ندارداین موضوع  مورد در شاناستدعاهای هیچ گوش شنوایی برای
ز جنگ  ابازگشته  مراتب به سربازاننه تنها جنگ و سلسله کند.را تباه و مناسبات اجتماعی را مسموم می

ه هایی که بخانواده بینشان را های مریضان نیز سوبژکتیویتهین سربازخود هم کهبلند، نزآسیب می
ها برای زمانی دهند. فمینیستمی اشاعهکنش دارند برهمها که با آن هر کسبه اند و شان بازگشتهمیان

گری اشاعه و بازتولید نظامی بارا که ای های مردانههای شکلشناسیدراز قدرت، شکنندگی، و آسیب
 اند.شدند تحلیل کرده

که این  ردتصدیق کعادلانه است و اثرات مثبت مهمی دارد، ولی باید ی الغای زندان و ارتش پروژه
محقق اند طور که در حال حاضر ساختار یافتهآنما  فعلیدر جوامع تمامی توانند بهمبارزات هرگز نمی

ادامه دهد تا نجات یابد، تا وضع  شانبدن مریض باید خودسرانه به هضماند، ولی . زندان و ارتش سمشوند
ها نیاز دارد، و ارتش کند که به زندانای را ایجاد می. زندان جامعهکندتر از قبل خودش را همچنان وخیم

                                                            

1. Angela Davis 



ست که این اعتیاد یکباره ترک شود. این خودکشی گری نیاز دارد.کند که به نظامیاد میجای را ایجامعه
 ای طولانی درمان شود تا خودش را از سم پاک سازد.طی دوره بایدبدن 

رو آفرینش امنیت و آزادی راستین است. یکی از به ترس و از ایندادن ای سالم خاتمهکلید جامعه
آن بود که  چند روز پس از 2111ی های میدان تحریر قاهره در فوریهترین صحنهبخشمؤثرترین و الهام

کتک ظالمانه وحشیانه به میدان آمدند و معترضان را ها و شترها سوار بر اسبنیروهای هوادار حکومت 
 ،ی دفاع از خودشان در آینده را تایید کنندیا نحوه کنندکه این ستم را نکوهش مردم به جای آن زدند.

ژیم نکته بود که آن سد حیاتی را که رهمین « ترسیم.دیگر نمی»ای گفتند: ملاحظهطور قابلسادگی و بهبه
وقتی پلیس چادرها را  دریدماه بعد در میدان خورشید ما داشت از جا کند. سهمبارک را سر پا نگاه می

 No tenemos“. به طنین انداختهای مردم مصر را گوییآری اسپانیا ، پاسخ مردمتهدید کرد

miedo” [ نمیما.]درسیدنباکی این مبارزان به بی چطورتوضیح دهیم که  کاملاتوانیم نمی ترسیم ،
اش و اهمیت سیاسی توانتوانیم شان در میدان بوده باشد، ولی میبودنـهمـبسا تا حد زیادی به خاطر باچه

 آزادهایش خودشان را از ترس سوژه آن دم کهتواند نجات یابد راحتی تشخیص دهیم. قدرت نمیرا به
 کنند.می

مان کند، هچه گوارا را به ذهن متبادر میگرایی انقلابی از جنس قهرمان احتمالا باکیبیهای این تجلی
 شمشتاقانه به سوی مرگ ی بالاتر همچنان ادامه خواهد یافتاانگیزهبا این اطمینان که  جنگجویی که

 کنیم توانایی آنانیگمان میعلاوه، داریم. به فدائیانی اندکی به قهرمانان و حال، ما علاقهاین. باشتابدمی
گرایی یا حتی مرگ قهرمان هر زدند تا لرزه بر اندام ترس بیاندازند ربط چندانی بها چادکه در این میدان

دیشد، و حکمتش انتر از همه به مرگ میانسان آزاد کم» که کنداسپینوزا سربسته اعلام می ندارد.
ترین قدرت جهت بیش تراکمامنیت واقعی نه از از نظر اسپینوزا، « ست بر زندگی و نه مرگ.تأملی
 []یا مانع katechonهمچون  ،رفتن از مرگ یاطفرهشود، نه نیازمند ی دشمنان ناشی میکوبیدن همهدرهم

های زندگی تمرکز هیچ وهمی در قبال نامیرایی نداریم، ولی چنان بر سرخوشی ممانعت از شر است.پولس، 
 رسد معترضان چادرزدهشود. به نظر میبدل میو اقدامی متعاقب ای پسین به اندیشهکنیم که مرگ می

کرد: نی میبیاند که اسپینوزا پیشحقیقتی را بازیافتههمان  ، و مبارزه(ستیزگفتگو، بودن ـهمـ)ضمن با
 شوند.میتوانند حاصل ساخت جمعی آزادی می رترس تنها از رهگذ امنیت واقعی و نابودی
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 خودتان را بسازید

ها نفر طی یکم میلیونودر اوایل قرن بیست! Que se vayan todos! دکنینمی مرا نمایندگی شما
از  . یکیاندنمایندگی و ساختارهای نمایندگی حکومتی را فریاد زدهاز  این امتناعیسم نولیبرالبحران 
ه د کنکنمی مشخصواسطه ها بیقعیت که آنها عبارت است از این واهای این معترضان و امتناعتازگی

تارهای ست. ساخیمرتبط با سرشت قانون اساسهمچنین  کهبلاقتصادی، اجتماعی، و سیاسی،  فقطبحران نه 
سرانجام به اثبات رسید که جهش مفهومی  اند.های لیبرال همگی به پرسش کشیده شدهنمایندگی و رژیم

است، حتی  مهلک«( ی عمومیاراده»به « ی همگاناراده»ی نظریه و عمل نمایندگی پارلمانی )از گستاخانه
 اندظهور کردهداری که همچون توری ایمن برای گرفتن بندباز در حال سقوط می حکومتهای تازهشکل

باور  رستگاری قانون اساسیبه احیا و دیگر کمتر کسی رساندند. را به اثبات  اشپوسیدگیمایگی و بی
ین اما امروز ماش ،های پودرزدهگیسکلاهرانی کسانی با نامی بود برای حکم رژیم باستانیروزگاری  دارد.

ها بیش از دو قرن ، آناست سر رسیده خواهانهقوانین جمهوری یدوره ست!نمایندگی رژیمی باستانی
 همه کافی نیست؟ داشتند. آیا این فرصت

بر سر  ای امروز نه صرفتغییر نژادی مورد مطالبه. و پیش کشیدی سیاسی و قانونی را باید از نو مناقشه
 توانندبر سر فرم است. چگونه مردم می کهبلمحتوا )از امر خصوصی و امر عمومی به امر مشترک(، 

کت گیری دموکراتیک مشاردر تصمیم ابرقرار کنند و مستقیمدرون امر مشترک پیوندهای نزدیکی با هم 
ی نهادهای امر مشترک بدل شود تا دموکراسی را بازابداع تواند به شاهزادهچگونه انبوهه می داشته باشند؟

 برسازنده همین است. فرایندد؟ رسالت یک کنو محقق 

ر کنش د تولیدیهای ها در شبکهینگیاند، وقتی تکوقتی مناقشات مالی به زنجیرهای اجتماعی بدل شده
گاه برند، و وقتی میل به امنیت از دست ترس خلاص شده باشد، آنمتقابل نسبت به یکدیگر به سر می

د. آرام ظهور خواهند کرآرامواژگونی این سه فیگور  راههای قادر به کنش دموکراتیک از سوبژکتیویته
ی صنعتی، مسیرهای آماده برای کنش سیاسی در ابتدا صنفی و فردی بودند؛ در در جوامع بورژوایی دوره

یا  دهشماییفیگور بازن ترند، وتر و نابسندهها نحیفپذیری، این امکاننولیبرالجوامع پساصنعتی و 
ی منفعل و نوعی را دارد. حرکت از شهروند بورژوا به مجال پذیرش یک نقش سیاس صرفا پذیرفتهنماینده

وا تدریج از هرگونه محتحال بهاینیافت و بااش کلیت میشده داشت در سروشکل حقوقیاییفیگور بازنم
نند هایی از مشارکت را کشف کتوانند شکلی سیاسی میحال، فیگورهای جدید سوبژکتیویته شد.تهی می

های نوعی و انتزاعی و جوهر و محتوایی تازه به شکل رودفردگرا فراتر می صنفگرا و که از تقسیمات
رک صورتی تکین بر طبق وجوه مشتتوان بههای تولید قواعد را تنها میبخشد. مکانیسمفعالیت سیاسی می

 د.نطور پیوسته از پایین احیا گردهای برسازنده باید وارد عمل شوند و بهتوانبرساخت. از این به بعد، 



توانیم زنیم؟ چرا نمیحرف می وانینقی پرسند که چرا هنوز داریم دربارهاز ما می دوستانبرخی 
برسازنده است ــ  توانی دخلاص کنیم؟ هر انقلاب نیازمن گذارخودمان را از نهادها و ساختارهای هنجار

دهد، دستاوردهایش را تضمین کند، و آن را  اشادامه کهبلکه انقلاب را به سرانجام برساند، نه برای آن
ست جهت سازماندهی تولید اجتماعی و زندگی برسازنده ضرورتی توانهای آتی بگشاید. به روی نوآوری

نهادها و ساختارهای  اهای برسازنده دائمفرایند مان از آزادی، برابری، و اتحاد.اجتماعی بر اساس اصول
ات ی مادی امیال، نیازها، و تعارضکنند تا بیش از پیش برای کالبد اجتماعی و شالودهسیاسی را بازبینی می

 اجتماعی بسنده باشند.

 اما اند.ی تولید سوبژکتیویته1اهدیسپوزیتیفهای برسازنده فرایندتر سخن بگوییم، فلسفیاگر 
دمان باشیم؟ خو اتوانیم صرفها تولید شوند؟ چرا نمیرا باید سوبژکتیویتهکنند که چمان تکرار میدوستان

برای انسان در کار باشد که باید به بیان درآید، هیچ دلیلی وجود ندارد  اصیل یا ازلی یزیرا حتی اگر ماهیت
ی به بار بنشاند. سازماندهی سیاسمناسبات سیاسی و اجتماعی دموکراتیک، برابر، و آزاد را  °که این ماهیت

 ای بیافرینیم قادر به کنش سیاسی دموکراتیک وهاست. باید انبوهههمواره مستلزم تولید سوبژکتیویته
 امر مشترک به دست خود.مدیریت 

 انیاییاسپ یهاخشمگینشدن یکی از جوانب این قضیه یاری برساند. وقتی تواند به روشنیک نمونه می
امتناع کردند،  2111از مشارکت در انتخابات ملی پاییز  اشغال کرده بودند 2111ا در بهار رها که میدان

ز ها انامیدند و امتناع آنهای ناتوان آنارشیست را هاشان آنشدت مورد انتقاد قرار گرفتند. بدگویانبه
د ها داشتنخواندند. آنهای انتخاباتی را ایدئولوژیک و هیستریک مشارکت در نهادهای دولتی و سیاست

هم  شدن چپپارهها حتی مسئول تکهآنارشیست نیستند، آن هاخشمگین اشکستند! قطعجریان چپ را می
ی چپی نو و متفاوت. اندازی دوبارهراهاند جهت اصلاح و آفریده نادریها فرصت نیستند. در عوض، آن

اژیک گذاری ترراستی بمبتی سیاستمداران دستوقها فعالانی بودند که تر، بسیاری از آنچند سال قبل
درنگ حقیقت را از طریق را در ملاء عام به مبارزان باسک نسبت دادند، بی قطار آتوچای مادرید

 ها نوشتند:آنها همه جا اعلام کردند ــ های تلفن همراه و دیگر رسانهالعاده روی گوشیبازپخش فوق
pásalo ، پاترو را به یک ها و زاطور مؤثری سوسیالیستهایشان بهکنش ــ و« دست به دست کنید»یا

به این ای شرکت نکردند، تا اندازه 2111در انتخابات  هاخشمگینآور رساندند. ی حیرتاتپیروزی انتخاب
 و طی نخستینبود را ادامه داده  نولیبرال هایمشیها از پاسداشت حزبی سوسیالیست که خطآنکه  دلیل
نون ها اکتر این بود که آنها خیانت کرده بود امتناع کردند، ولی دلیل مهمش به آنفعالیتهای رسمی سال

ر ساختارهای طور خاص نبرد بر سدیدند، بهتری برای جنگیدن در پیش روی خود مینبردهای بزرگ

                                                            

1. dispositifs 
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ه اش بهای اسپانیاییجنگی که ریشهــ نظمی که ریشه در ماهیت قانون اساسی دارد  آن خود نمایندگی و
ز گذار به دموکراسی پس ا اصطلاحآن بهای بر انتقادی تازه رسد و پرتوضدفاشیستی می سنت مبارزات

، نوعی دانندمی برسازندهو نه  1دهدوراندازنی فرایند را مسألهاین  هاخشمگیناندازد. پایان رژیم فرانکو می
 توانیک  مبنایضرورت دارد که حال درهر هرچند، از ساختارهای سیاسی موجود 2جمعیخروج دسته

 مهیا شود. همی نوین برسازنده

 

  

                                                            

1. destituent 

2. exodus 
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 : ساخت امر مشترک3فصل 
 

 اعلام اصول

قواعد  در تولید، حفظ و ضمانت نولیبرال اقعیت تاکید کردیم که کاپیتالیسمدر فصول قبل، بر این و
توانند اقتصادها و جوامع را به می دائمابازارهای مالی  اجهانی وامانده است، و متعاقب داریموثر حکومت

رند. دو بگیای مضمحل کنند که به میزان زیادی به فقرا آسیب برسد و در وضع نابرابری قرار چنان شیوه
 ی بحثدر جای دیگر طور که مفصلاکند. نخست، همانکنونی را تعریف می ی اضافی موقعیتمشخصه

کار  شود: قدرتکردیم، تولید اکنون در هر دو سطح محلی و جهانی در چارچوب امر مشترک محقق می
ازی، سمالی صورتی کاپیتالیستی به، و توسعهشودمینشانده  2ای کارشود، زندگی در تنگنمشترک می 1شاق

 بحرانیک  ابی کاپیتالیستی گیرد. دوم، توسعهکشی از امر مشترک و الخ را دربرمینحوی مرکزی، بهرهبه
عیت این واق اتواند بکم تا حدی میشود. این بحران دستنشدنی مختل میرفع جتماعی و سیاسیااقتصادی، 

د و های تولیشوند، نسبتیای دارند مشترک منحو فزایندهتوضیح داده شود که چون نیروهای تولیدی به
توانند نمیکه  شوندای تعریف میگرایانهفردگرایانه و شخصی قواعد و هنجارهای بادارایی همچنان 
 .اندخارجی کاملا ارزش و نسبت به منابع مشترک جدید را بفهمنددید ج واقعیت تولیدی

 برابردر ی سی میلادی، های دههدولت برخلافامروز،  رانهای حکمد آشکار است که قدرتهرچن
عمق تنگنای اقتصادی و اجتماعی  قبالبسنده در  حل سیاسیی یک راهاز توسعهت، هایی با همین شدبحران
رای شان که بهای قدیمیسخهآورد، و نبرنمیانکلین دی. روزولتی سرینز یا فرند. هیچ جان مینارد کاناتوان
های . چارچوبشود سازگارما  تواند با دوران پساصنعتینمی اعتبار داشتشان قدری زمانه عتیصن تولید
 ییر، یک تغکیفی یک جهش در عوض، بهحاکم حرفی برای گفتن ندارند.  نولیبرال محوربازار مشیخط

 .نیاز داریمپارادایم 

                                                            

1. labour 

2. work 



اصلاح  مدرناند. تاریخ ناتوانقانون اساسی که به بحران بپردازد  ی اصلاحهای حاکم از ارائهقدرت
 تای بود که نخست، در مورد نهادهای لیبرال، با مناسباشدهختههای ساوساطت همواره درگیر قانون اساسی
ین سرمایه ب اجتماعی، به دیالکتیک نهادهای تامین ، در موردترکار داشتند، و بعدمبادله سرو مرکانتالیستی

 دشوار استمعاصر،  در قلب اقتصاد موجودسازی های مالیفرایندبه  نظرامروزه، با کردند. و کار توجه می
ی مل تو دموکراسی، که حاکمی نمایندگیتوانند ساخته شوند. مقولاتی همچون میکه هایی وساطتتصور 

که بازارهای مالی جهانی به مسند برتر تولید خودآئین این تصدیقنهند، بدون را به حال خود وامی
شات مالی گرای باای توانند بازتعریف شوند. این امر به طور فزایندهنمی اندمشروعیت و سیاست تبدیل شده

خواهی را تحمیل کند که ها بجهد و نوعی باجملتـدولت ادیهای نهوساطت به اجرا درآمد تا از فراز
ای )از ایجاد مسکن تا وضع پایه همچنین لذت از حقوق کهاش نه فقط اشتغال و دستمزدها، وسیلهبه

 . باشدبازارهای مالی وابسته  ناپذیر، به پویایی و نوساناتنابنحوی اجتبهداشت( به

 ، اصول2111سال  هایچادرزدن ا، خصوصدر این موقعیت، انبوه پیکارهای سیاسی ،این و با وجود
یک ها از این اصول دارند. آنبحث ما  هب ایاندازهبی قانونی هایوربطخطرا پیش کشیدند که  ایتازه

، برسازنده در نظر گرفتند. پس ی کنشای دربارهی مبنای پروژههمنزلها را بهجدید ساختند و آن عقل سلیم
آورد، با  واقعی فراهم یتواند بدیلی مبتنی بر امر مشترک میبرسازنده فرایندکه تنها یک با باور به این

 کهبلشادی،  نه فقط زندگی، آزادی، و طلبمردم این  ی مردم برابرند، که در میانهمه کهباور به این
 وجود دارد، ایننیز امر مشترک  پذیرید به امر مشترک، برابری در توزیع ثروت، و تداومآزا دسترسی

 دموکراتیک باید داریمحکومت ست کهکنیم تا بدیهی شوند. به همین اندازه بدیهیحقایق را حفظ می
ت و شفافی تحت حکومت را از مشارکت سازمانهای دادگرش رتو قد استقرار یابداین حقوق  برای تامین

اهداف این  گراز دولت به نابود شکلیواضح است که هر جا هر  در نهایتدولتی اخذ کند. و  سازمان
اش جدیدی بر پا کنند که شالوده تغییر دهند یا براندازند و دولت را مردم است که آن این حق تبدیل شد

 اهبا نظر به آنکند، که ی سازماندهی میصورتهایش را به چنان است و قدرتبر چنین اصولی مستقر 
 شان است.تاثیرگذاری بر امنیت و شادیتوان فهمید میترین چیزی که محتمل

 

 پیکارهای برسازنده

ین همچن که ،برمنیاز مگر بیانشوند و نه تنها امر مشترک طرح می بسترما پیکارهایی را که بر 
 انگذارم. بعضی از بنیانگیریمیدر نظر  2برسازنده ،اندنوین 1قانونی فرایندمسیری برای یک  گرترسیم
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دند ررسه و توماس جفرسون، از این ایده طرفداری کشان نیکولاس دی کندیکایی، مهمترینفرانسوی و آمر
با آن اصل، امروزه ما باید گسست چشمگیری  خودش را بیافریند. همراستا که هر نسل باید قانون اساسی

بنا شوند. تعیین می طلبدعقل سلیم میموجود و نیازهای دموکراتیکی که  قانونی نهادهای را بفهمیم که بین
ی نیکسا دفهتغییرناپذیر  ینحوبه هاها و غصبکشیاز بهره ی طولانیارشتهوقتی های سنت، به آموزه

، این حق ماستگاه آن، دهدرا بروز میمطلق  ذیل استبدادشان ای فروکاستبرطرحی گیرند که میپی  را
 دارکتمان آینده جدیدی برای امنیت حافظانی را بیرون بیندازیم و حکومتکه چنین  ی ماستاین وظیفه

ی یاهمشخصه تاکنند را عرضه می دوراندازنده یهایمشخصه همهپیش از  رو، پیکارهای امروزم. از اینببینی
مان به جا ای را که در ما و جوامعمستبدانه قوانین قدیمی اثرات دادن بهراه خاتمهها باید از برسازنده. آن

 . نابود کنندمانده 

دهند. کهن بخوانیم نشان می توانیم رژیممی حالارا عمیق با آنچه  تقارنیرو، پیکارهای جدید عدمز اینا
ای رو همواره رابطهایناز ی دیگر و یک سوژه بر سوژه کنشی از جانبارد که قدرت همواره فوکو تاکید د

های اغلب از نسبت کنندها با چنین شدتی رشد مینبشو مقاومت است. اما وقتی ج فرمان بین
ی یابند. یک اعلامیهمی ی دیگراخودشان را پیشاپیش بر سویه گسلند و در آن نقطهموجود میپیشاز

ی نتیجه ارپیک ،آفریند. به عبارت دیگر، امروزهی جدید میبرسازنده فرایندعی برای یک مبنای واق استقلال
که  ،سلیم . عقلکندرا بیان می سیاسی اصلیمیل و  یک رخداد، سرشاری های سیاسی، و نیزعارضت ممکن

 تصورمای جدید را د و جامعهبرنمی پیشگزیند که پیکارها را هایی سکنی میها و سرهای سوژهدر قلب
را زندگی  نوین هایشکلدن به دابخشیدن، و سامان، جانآفریدن توانو  گرااندازچشم یارزش ،دشونمی

د ازنسمستقر می ایتازه شناختیخودشان را در وضعیت هستی کهن شان از رژیماعلام استقلالها با . آندارد
شرایط  آن ذیلتواند تر میشدنیتر، و حفظهای برابرتر، مشترککنند که نسبتو شرایطی را بر پا می

 دنینشسلب ی حقوقها دربارهمیهو این اعلا یابدمی تجسددر پیکارها  اعمیقبرسازنده  توانرشد کند. این 
 رسد.ش مید که دارد به بلوغنکنتاریخی را افشا می یجنبش مسیر

را از  ندفرایاین  مدت شکست بخورندتوانند در کوتاهای میواقعیت که چنین پیکارهای برسازندهاین 
های غیرطبیعی و شگرفی بودیم که آفریقای شمالی، و نیز، چند کشور جنبش . ما شاهدکندخط خارج نمی

ها از این جنبشبعضی  2111 خروش درافکندند. در بهاروی عرب را به جوشجزیرهدر خاورمیانه و شبه
ی وکاری را که تحت سلطههای کسبهای فاسد و جرگهدولت و یافتند ناگهانی دست به موفقیت

ه یی کی این کشورها. اما در همهبرانداختند بودند قبلیاستعمارگر  های مستبد و حمایت ارباباندرتق
ها ردند و کشورهایی که در آنکه نیروهای ارتجاعی راه را سد ک جادر آن پیکار شدند، از جمله وارد

 جهاتی به دستان سرآمدانسیاسی از  ای کسب کردند، موقعیتهای اولیههای دموکراتیک پیروزیجنبش



، /بهاریزشنه. در آن خ اقطعفایده بودند؟ پیکارهای برسازنده بی یعنیکار برگشته است. پس آیا این محافظه
تری ش به زمان بیشکامل گفته شد، امری که شاید برای درک آزادی و برابری آری نشدنیبه اصول سلب

نیاز باشد. و افزون بر این، آن اصول از آفریقای شمالی به اسپانیا، یونان، ایالات متحده و جاهای دیگر، 
 قانونیهای قدرت ،بیان کردند گرانهای شورشجدیدی را به شیوه که حقوق ،سفر کردند. این پیکارها

فروخفته را نمایان کردند و از نادانی و سلطه، از تمکین و اکنون و مستقر ه آن فشارجدیدی ساختند ک
 طور که یک بهار طبیعت وجود دارد، یک بهارترس پرده برداشتند. از حالا به بعد، هر ساله، همان

 سیاست نیز در کار خواهد بود.

 

 . خودآئین زمان

طرزی شاید به نظر برسد داریم به کنیمعربی تاکید می ی بهاریافتهسطبلند و ب مندیوقتی بر زمان
 ارخدادهایی که ظاهر یگرانهشورش از شتاب متفاوت استکنیم که ا طرح میفهمی از زمان ر پنهانی

 عنوانهب نیز گشوده و افقی گیری در تجمعاتیمتصم فرایند. کنندی آن پیکارها را مشخص مییهاول مراحل
ها طور که سالند است. پس آیا، هماننحوی شگرف کاغلب به 2111های چادرزدنی ی همهمشخصه

های نهادی باید بر رخدادهای فرایند طولانی مدتند و ک قبل الکسیس دوتوکویل اشاره کرد، زمان
ه در این پیکارها ن ی جدید و جالبنکتهکنیم. طور فکر نمیبرتری داشته باشند؟ نه، این گرانهشورش

 اش مدیریتوسیلهبهخود را  زمان هاست که آنخودآئینی سیاسی یک کهبلشان، ندی یا تندیقدرها کآن
را مشخص  1بدیل سازیهای جهانیی جنبشلب و فرسایندههای صکنند. این امر تفاوتی عظیم از ریتممی
ی عوض، در حلقه : درگیرندرا پی میقرن جدید  در آغاز سران جهانهای ی نشستکند که برنامهمی

های ظاهری با هم ترکیب و درآمیخته ند، و عمیق، و شتابهای پرسرعت، ک، شدت2111یکارهای پ
های انتخاباتی فشارهای خارجی و فرصت که از سوی بندیی زماناز برنامه در هر لحظه شوند. زمانمی

 نهد.خودش را بنیان می خاص های رشدتقویم و ریتم گونهاین ، زمانگیردکناره میتحمیل شده 

معلوم کنیم منظورمان چیست  رساند تایاری میمندی خودآئین به ما ی یک زماناین انگاره درباره
 نش، گزاره، یا گفتمان نیستیک ک لد. یک بدیدهنارائه می بدیلها یک این جنبش شویممدعی میوقتی 
ه در جدید است ک دیسپوزیتیفیک  در عوض کهبلگیرد، بی قدرت قرار برنامه سادگی در مقابلکه به

شود. این نظرگاه حتی وقتی فضای یکسانی را به اشتراک غیرمتقارن بنیان نهاده می ااساس یک نظرگاه
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کند، درست به همان منسجم می مندی راهای زمانست. خودآئینی این نظرگاه ریتمجای دیگریگذارد، می
 بخشد.اش را انسجام میبرسازنده ا، و اصولها، پیکارهسوبژکتیویته نحو که تولید

طور که در نسبت با ، درست هماناندرکود و تندی در نوسان ده بینبرسازن مند کنشهای زماننتعی
ری سکه هر کنش برسازنده به چه نحوی مترین نکته این باشد مهم شاید. نوسان دارندنیز ها دیگر مولفه

خواست آزادی رویاروی یک بینیم، طور که در تونس و مصر میهمانکننده است. برای نمونه، و آلوده
بینیم، طور که در اسپانیا میهمان؛ کندطرح و منتشر میروت را نیز برابر ث ی توزیعقدرت دیکتاتوری ایده

هم ا مشارکت و شفافیت رنیاز به  نمایندگی ه دموکراسی علیه ساختارهای سیاسی سنتیمیل ب کردنمطرح
دآمده وجوهای بهاعتراض علیه نابرابریبینیم، میاش های مشابهنمونهو  آمریکاطور که در و آن؛ بردبالا می

و دسترسی آزادانه به آن منتهی امر مشترک  به مطالباتی برای سازمان دموکراتیک مالی فنظار از طرف
ا یکردن که توصیفبل، قانونیو  سیاسی ادعایهر  پیگیری منطقینه جا ی ما در اینی اولیه. علاقهشد

های انقلابی متفاوت های برسازنده و در موقعیتاین وهله ست که در انتشارهاییجنبش ساختنمحسوس
 یک سنتز که در هر مورد ،هاها و میلارتباط ایده ویروسی ها بر حسب شدتمندیاند. زمانایجاد شده

 ند هستند. تند یا ک ،کنندتکین را برقرار می

انتشار و  (اندهای تجمعات مشخص شدهمشورت و شور باکه ) های برسازندهجنبش کند مندیزمان
جا هرگز یک داند. اگر آنگیرد و لازم میها را در نظر میها و تخصص( دانشبیان )و نیز کنترل

یافت.  نخواهیدرا  جا هم آندر این اقطع اشمیت وجود نداشته باشد به سبک «امر سیاسی خودآئینی»
و این گیرند، می شکلو اراده  هادانش زدوخوردپیچیده و  ساختی راهها از چادری برسازنده تصمیمات

کند و  های اغلبگیرد. روالمرکزی تصمیم نمی تیهیأمنفرد یا  بر است. هیچ رهبرامری زمان خود
 و عنصر مهمی از تفاوت رندفراگیر قرار دا گیری تحت حمایت دانش و تخصصی تصمیمپیچیده
 یهاخشمگینند. نکمشخص مینیز ی جدید را های برسازندهشناختی( نزد جنبششناختی )یا هستیانسان

 ریطودهند، های قدرتمندی از همین پیچیدگی را نشان میاستریت نمونهوال کنندگاناسپانیایی و اشغال
 ی، و الخ(، اعتراض علیه نابرابریای انتخاباته، شیوهسیاسی )نمایندگی های کنونی حیاتشکل که نقد

 کنند.ترکیب می حرف و عملدر را ی مالی اجتماعی، و حمله به سلطه

و نیز آموزش  ،هادانش برسازنده، هم آفرینش و هم انتشارهای فراینداین  مندی بدیلزمان در نهایت،
، و نسینای ویسکشدهاشغال مجلس ایالتی، روتشیلد رد. میدان تحریر، بولواانپرورمیسیاسی را  عواطف

ها به بیان شوند. این عواطف در آن مکانمشخص می پرشدت سینتاگما، همگی آشکارا با عواطف میدان
کار، و در واقع، برای کهنه شوند. برای سیاستمدارانرورده میها تولید و پکه، آنتر ایناند، اما مهمدرآمده

 ر هستند ودابرسازنده جان این تجربیاتچقدر که این سپری نکرده، درکها چادرش را در وقتکسی که 



ــ است.  محالاند، دشوار ــ اگر نگوییم هش کردتراو عظیم خوشیسر باو در واقع  های عواطفنجریا با
نش پرشدت تعاون، آفریتجربیات ولی کند، عواطف را تسهیل می مشترک پرورش جسمانی نزدیکی اقطع

نیز گیری جمعی و تصمیم های مشورتفرایندپذیری حداکثری، و متقابل در موقعیت آسیب امنیت
 ند.ااجتماعی و دموکراتیک ی عظیمی برای تولید عواطفها کارخانهچادرند. اضروری

 

 .هاضدقدرت

رود. خودش پیش می خاص سنجه براساس زمانبرسازند شرط است ــ کاروقیدکند و بی برسازنده کار
چه خیری دارد  ی زیبابرسازنده فرایندد. یک ماننخواهند  منتظروجود دارند که  یبرماما موضوعات م

عیار ی دموکراتیک تمامشود اگر تا آن زمان که جامعهبرند؟ چه میدارند رنج میهمین حالا وقتی مردم 
 و ارج شده باشد؟ قدر ناپذیر بینحوی جبرانبه دیگربیافرینیم، زمین را 

نیازها و  هایعرصهواسطه و مستقیم در ها که بیهایی از ضدقدرتمجموعه بابرسازنده باید  فرایند
 چونهمست چیزی قانونی کنشی دوگانه . این نسبتشود همراه کنندی و محیطی عمل میاجتماع هایخطر
با  تای ماگناکارگاه که اعلامیهآن بریتانیا برقرار شد ر بنیاد نظام قانونیسیزدهم د ای که در قرنرابطه
گاران نتاریخست که توجهی بیش از آن چیزی سزاوار باوپیتر لاین ه گمانب که همراه شد جنگل منشور

ور کند، منشتعیین می شهروندان را در نسبت با حاکم که ماگناکارتا حقوقدرحالیاند. معطوفش کرده
عنی زمان ید. دسترسی به جنگل در آن سازایشان برای دسترسی به امر مشترک را برقرار می جنگل حقوق

های برسازنده باید با مجموعه فرایندزندگی، از جمله سوخت و غذا. امروزه،  حقی در راستای ضروریات
برازنده  امن، سالم، و یک وجودزندگی همراه باشد و ضروریات  ای از اعمال برای ضمانت حقوقبهمشا

 را مهیا کند.

یاره و س و تخریب تباهی. شودرا شامل میرویارویی با محیط  خطرات این نیازهااز  عرصهیک 
شان هوسیلهایی که دانشمندان بهزمین و دریاها هنوز کاهش نیافته است. تاریخ های حیوانی و آلودگیگونه

ه کحالیدر کندتر رشد میهر چه بیش کنندبینی میجوی پیش رد تغییربازگشت را در مومرزی بی
 بی که صاحانآن مباحثآوری، طرز شرمیابد ــ و بهتر افزایش میکربن هر چه بیشاکسیددی تشعشات

یر مسیر شده تغیدگرگون اقلیم باهای سازش های پیشگیری به استراتژیند از استراتژیااختیارات و قدرت
 ـفهرست باآب  ، آلودگیامواد پرتوز نشتنفت،  سرریزداده است.  کند یفجایع رشد م فراوری مواد نفتی ــ

ی اغدغهد زمین ی رفاه، انگار دغدغهاندشدهتضعیف  ااقتصادی صرف در بستر بحران حفاظت نیزهای و شیوه
ها و دیگران. های انسانواقعی برای زندگی یبود و نه ضرورت سرمستیهای انتخابی و فقط برای زمان
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هایشان ملع هیچ توانایی یا تمایلی برای توقف دیگر های بزرگغافلگیرکننده نیست که شرکت احتمالا
اند که به یک اندازه ثابت کرده یهای ملی و نهادهای فراملدولت همه،با اینمحیطی ندارند.  تخریبدر 

اهند چه برسد که بخوبه توافقاتی برسند،  توانندحتی نمیند ــ اناتواناز پرداختن به مشکلات بزرگ 
 یچهش اره و شرایط ضروری برای حیاتسی تخریبتوقف ای رسد بشریت برشان شوند. به نظر میمزاحم

 . قدرتی ندارد

مربوط های محیطی دغدغه هلاینحل ب ینحوو به ها نیاز استدر آن به ضدقدرتساحت دیگری که 
ا توان تدسترسی به امر مشترک می راهکه از سلامتی، و سرپناه را  ضروریات انسانی برای غذا، شودمی

مبرم برای مردم سرتاسر جهان  ینیاز دهد. ایجاد مسکنمورد توجه قرار می پرداخت شانبهای اندازه
 هاستجنبش مورد توجهاغلب سلطه در کشورهای تحت غیراستاندارد سازیو مسکن مسکن فقداناست. 

. در ددهنرا سامان  جامردم برای ماندن در آن حقو  اشغال کنند استفاده رابیها و ساختارهای سرزمینتا 
توانند مردمی که نمیآن حقوق برای  به موجی از سلبشده ران اقتصادی منجر جهان، بح های مسلطبخش
توانند به پرداخت اجاره ادامه هایشان را در تملک دارند یا نمیرا پرداخت کنند که خانه هاییرهن

مسکن مناسب برای  ی برای یافتنهایباید با پروژه مستأجران راندنبیرون های ضدیندهند. کمپب
 ست که در فقیرترین مناطقنیازی به همین نحو سالم نیز . دسترسی به غذا و آبشودهمراه  هاخانمانبی

 بارزاتم است. مبرثروتمندترین مناطق نیز واقعی و مترین نیاز است، اما همچنین در فوریاغلب جهان 
 ند. امنابعی همچون آب ضروری سازیعلیهِ خصوصی

ها و یابند و زندگیی زمین ادامه میرهشماری که در سرتاسر کهای بیا جنگها، بعلاوه بر این
 واردرسد اند. به نظر میتر شدههای محیطی و اجتماعی همگی وخیمکنند، بحراناندازها را نابود میچشم
و از شدت بالا به  ناپذیر استنگی برای همیشه پایانج ایم که در آن وضعیتشدهای از تاریخ لهمرح

وضعیت  کنیم یکزندگی می ذیلشجهانی که  گردد. رژیم امنیتیبازمی دوبارهکند و پایین تغییر می شدت
جهت ر اقشی ااز همه رتقاءیافته، و سربازگیریا نظارت ،با تعلیق حقوق کهبل ،دکنصلح را مستقر نمی

 اجنگی ر ها و وضعیتکند. چه کسی پایان جنگی را دائمی میی جنگجنگ، یک جامعه حضور در
اند که دست به چنین عملی خواهان این نبوده اقطع، آمریکا اط، خصوصهای مسلملتـزند؟ دولترقم می

باوری ندارد. ها ی جنگهمه پایان یک جنگ در برابر به نیرنگ قدیمی کسه، هیچوهلبزنند. در این 
ه ، کآمریکای، همچون و حتی نهادهای فرامل شوند.تر را سبب میتر و بیشهای بیشها فقط جنگجنگ

 د.ندادن به جنگ نداربا رویای صلح زاده شد، هیچ قدرتی برای پایان

 ، و خودگیاهی ی بشریت، جهان حیوانی، جهانتوانند شکوفایی پایندهها میاز ضدقدرت چه انواعی
ری از افراد امروزه انجام که بسیا ستی اساسی در این تلاش آن کاریمسألهاره را ضمانت کنند؟ سی



 المللی در مقام نوعی ضدقدرت. کنش طبقاتی علیهی و بینهای ملمنظا قانونی کارگیری ابزاردهند: بهمی
 یی پلیسی اقامهسوءاستفادهو بشر علیه جنگ، شکنجه،  کند؛ حقوقکننده دادخواهی میودههای آلشرکت

پادشاه  قدرت قاضی را علیه قدرت °کند؛ و هواداری از پناهندگان سیاسی، مهاجران، و زندانیاندعوی می
 ها هموارهین ضدقدرتا . عملیاتبرندبهره می حاکم قدرت قانونی علیه منظا رگیرند، از عناصبه کار می

در شوند، و این حدود و محاط میم المللی(های بیننظام ها باشند، چهملتـ)چه دولت حاکم قدرت با
طور که شود، درست همانای محدود میها به نحو فزایندهآن ست. وانگهی، قدرتچنین پیکارهایی ذات

المللی امروزه به نحوی تصاعدی تحلیل رفته و فرسوده های بینها و سازمانملتـدولت های حاکمقدرت
 شوند.می

للی المملی و بین قانونجانب  شده ازفراهم دستیاریورای ابزار  هاضدقدرت سیاست برای ساختزیست
ها های دموکراتیک باید بتوانند شرکتباشند نیاز دارد. ضدقدرتدر اختیارش که  قهرآمیزهایی به سلاح
ه ک طوری ثروت کنند یعادلانه و تقسیم دسترسی به امر مشترک ر به ایجادها را مجبوملتـو دولت

 هب هشدواردهای و خسارترا متوقف  تخریب تا ؛شان برآیندایی نیازهای پایهبتوانند از عهده گانهم
های دموکراتیکی . چنین ضدقدرترا مرمت کنند ارهها و سیها، جمعیتکوسیستمی و اهای اجتماعسیستم

 مان چندان روشن نیست کهبرایند گرفت؟ شان را از کجا خواهتوانند ساخته شوند و نیرویچگونه می
های ی قدرتههم صلاحیتیبیو  ،نیازهای فوری بشریت و زمینولی از کجا خواهد بود.  شانمنبع نیروی

  .مان معلوم استبرایآن نیازها  موجود برای برآوردن

که  هر کسند. حاضری پیکار ست که امروزه در عرصهکسانی تمامی اولیه ها فکروذکری اینهمه
ی دیگری ا همچنین دغدغههدرگیر شده است. و آنهم را به خود دیده با چنین مسائلی  چادرحتی یک 

کند و و وقتی پلیس حمله می ؟تر است: ضدقدرت یعنی چهجهانیاین و احتمالا ترهم دارند که محلی
سنده است؟ برای این سوال چه نوع نیرویی ب ها را از میدان به در کنندکوشند آننیروهای نظم موجود می

 ابی صبورانه باید های برسازندهفراینداعتقاد راسخ داریم که اما تنها نداریم،  ایکنندهقانع هم پاسخ
 تکمیل شود. زننددست به کنش می درنگبیهایی که ضدقدرت

 

 .ارتباط

 در اسپانیا 2111مه  ماهدر  هاخشمگینهای چادریکی از اعتراضاتی که ادامه یافت و زمینه را برای 
که به تعدیل و بود ( Sinde قانونسوسیالیست ) دولتپیشنهادی  تجلی تقابل با قانون آماده کرد

های و خیزش . مواجهات انبوهکردمیتهدید کاربران  و کیفردادن های اجتماعیشبکه سازیصیخصو
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ها ــ ابزارش را نیز شبکه هدف پیکار ــ برای آزادی به پا خاستند. از همان آغاز،قانون این  علیه مزدحم
های اسپانیایی بودند، درست چادراولیه در  های آزادشده یک ابزار سازمانیواقع، شبکهمهیا کرد. در 

طور که بعدتر و درست همان ،ایمدیترانه ترین ساحلکشورهای واقع در جنوبیتر در طور که قبلهمان
ساخت  همواره باید از یک طرف طور خاص در این موردبه های اشغال.و جنبش بریتانیایی اتدر اغتشاش

و ابزارهای  امین. مضشتبرسازنده را کنار هم نگه دا توانهای بیان از طرف دیگر و پیکارها یانو جر
ی امر برسازنده توانرو، آمیزند. از اینهای برانداز در هم میپیکار در این استراتژی واسطه و فوریبی

های سلولی، آوریفنی جدید )هاــ رسانه آمیزندبرسازنده در هم می توانهای مایهبا بن امشترک اکید
 مداریحکومتآزمونگری  وسایل عنوانبهرا اینترنت(  تر خودبوک، و به طور عامر، فیستوئیت

 کنند.اختیار میدموکراتیک  و محورانبوهه

ط مربو با موضوعات ایواسطهبیطور بهمربوط به ارتباط  زمان دیگری موضوعاته بیش از هر امروز
نحوی فزاینده با استثمار به در آن کنیم که سرمایهای زندگی میپیچیند. ما در جامعهبه دانش در هم می

لب قتر از این حتی بیش ای از جنس کاپیتالیسم شناختی. دانشکند، جامعهمی عملدانش  تولید و بیان
 روهمین سازد،. ازمیزنده  مناسبات اجتماعی را برحسب هر دو کنترل کاپیتالیستی و مقاومت در برابر کار

 ، وفکری ، کارگرانجویاندانشی معاصر پیکارها در چرخه عظیمی از فعالان اتفاقی نیست که بخش
خوانند. شناختی می یعاریهبرخی  چهآنــ  کنندکار میشهری  خدمات مشاغل ارند درکه د اندنانیآ

 کنند.شان وساطت میپوست روی اندمطالعه که مستلزمرا هایی ، و تلاشفکری ارتباط، کار ها فعالیتآن
 ، و به همان اندازه برای شورشیانتونسی و مصری برای شورشیان ستاین خود مبنای مستحکم مشترکی

و به همان  اندآزادی مشخص شده با خطاب اابتددر ی که ان، و برای آنآمریکااسپانیا، یونان، اسرائیل و 
شان بر راییی اجا و خصیصه. تکثیر پیکارهانددهکرتمرکز کشی مالی ا بهرهکه بر فقر یانی آن میزان برای

 هایبه این شکلشود، شناختی هژمونیک می کار مرکزیت کههمینشود. می برقرارکار  توانماهیت جدید 
ده، زنبرسا فرایندها از اعتراض به یابد. پس در گذار این جنبشتبلور میها در آند و کنپیکار نشت می

 کند.ت پیدا میمرکزی قدرت بودن و شفافیتی علنیمطالبه

 ختیی کارگرانِ شناکنجکاوی، سرزندگی، یا میل به دانش درباره گونه تلاش برای نظم یا سرکوبهر
ند، اما همچنین امعاصر اساسی این کیفیات برای تولید اقتصادیدهد. ش میرا کاه شانحالت تولیدی

کنجکاوی، کنند. در واقع، ایجاد می نمایندگی تناقضات جدیدی در خصوص اجرای قدرت و مشروعیت
 قدرت تخریب شود. خود فیگور بودنشفافیت و پنهانیعدمطلبد که می سرزندگی، و میل به دانش

 رتخصص باید در بستاز  شکل. هر شودفحش بدل می یک کم دارد بهمکیورش است و  زیر« سیاستمدار»



 که هرگونه تعالی دانش، درست مانند هرگونه تعالیریسیاسی بازشناسی شود، طو و فراگیر کثیر کنش
 قدرت، باید از میان برداشته شود. 

تند تاکید داش هاشده است. رهبران برای قرن ویران بزرگی یتابوکه  در این خصوص گفته شودشاید 
 یک بیاندر عوض،  ،در پیوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. اکنون وجودی )بقا( علتکه دموکراسی و 

س و لیکهای ویکیباشد. برای نمونه، فعالیت وجودی علت دموکراسی واقعی باید به معنای نابودی کامل
صراحت  فرایند خواهدنمیولت کند. اگر دآشکار می این موضوع را کاملا اشحامی های ناشناسشبکه

 ،را به جریان اندازدش سازی عملیاتی رمزآلودش، و شفاف، گشودن مقبرهپوشیسیاسی و احتراز از پرده
ی بارهدر رسانیاطلاعبر سر  نه فقط مسأله. عملی خواهند کرد اجویان این خواست را سریعگاه این ستیزهآن

 ت است.دول سر پافشاری بر شفافیت در عملکرد متعارف بر کهبل، ها از قدرتبزرگترین سوءاستفاده

 

 .هااقلیت بیانها، و ت از اقلیتفاظح

باید ت اکثری یسیطره از بندیشاکلههر  باکلاسیک است که  قانونی ها یک بغرنجاز اقلیت حفاظت
حل ؟ راهشدگر طهلس اکثریتبه دست ها اقلیت سرکوبمانع توان پرداخت. چگونه می ه آنب

گیری به تصمیم قدرت مشخص با اعطای ی اکثریت در مواردلطهس خواهان کلاسیک فسخجمهوری
این  های قانونیبرای بحثلازم ، معیار 11 فدرالیستجیمز مدیسون، در  . برای نمونه، نزدنمایندگان است

 لهو  «دموکراسی ناب»ای علیه کنندهتعیین ها در برابر اکثریت، استدلالاز اقلیت حفاظتمقوله، یعنی 
ها نه از اقلیت حفاظتها به ما نشان داده که های جنبشپیشرفت حال،بااینی نمایندگان است. سلطه

ی هکند. در عوض، رابطهای هویتی را ایجاب میگروه ینه تجزیه است،لغوکننده  ی اکثریتسلطه مستلزم 
 آورد.ها فراهم میتفاوت هایی برای شمول و بیانمکانیزم °گیریهای تصمیمفرایندها در تکینگی

ته در نظر گرف حفاظتبرای  که کدام اقلیت بایدی اینگیری دربارهتصمیم هاییدر چنان وهله اقطع
شدن از شر حفاظت رها سزاوای وهلهها در همهاقلیتی ست. همهی و سیاسیقگزینشی اخلا مستلزم دشو

یری شکست گها در اغلب موارد باید در رایاقلیت ای اکثریت نیستند. در واقع، اغلبهگیریتصمیم
 معنا خواهد بود. ی اکثریت بیصورت، سلطهاینبخورند. درغیر

 آیند، و تفاوتبرمی حفاظت دهد که از پسها به دست میاقلیتی اولیه درباره مدیسون دو مثال
ر د هااقلیت موافقیم که باید از آزادی عمل دینی اکند. قطعاین موضوع کمک می شدننشان به روشبین

برای پشتیبانی از  11 فدرالیستاکثریت حفاظت کرد. هرچند مدیسون در  زورگویی دینسلطه یا  برابر
 ربدهکا و ندار تاگر اکثری بنا بر استدلال او،پردازد. فقیر نیز به بحث می اقلیت ثروتمند در برابر اکثریت
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ه دولت ک ترسدرو، مدیسون میماند؛ از ایناقتصادی ناکام می موارددر  نباشدو طلبکار  دارااقلیت پشتیبان 
ارائی، یا د ها، برای تقسیم برابربرای اسکناس، برای لغو بدهی»اکثریت « خشم» برابربرای ایستادگی در 

هیچ قدرتی نداشته باشد. برای حمایت در برابر چنین « جای دیگری شریرانه یا نابهبرای هر پروژه
روشنگر و  هایکه نظرگاه کشدکردن نمایندگان را به میان میپای جانشین»صمیماتی، مدیسون از ت

 ن دستهای ایپنداشتکند که های اکثریت است، و تضمین میفراتر از نظرگاه« شانبزرگوارانه احساسات
 ی همه است.علیه اراده عمومیی اراده ،اصطلاحات روسو ربنا ب ،سیاستمداران

های بنیادینی که ی حمایتیک اقلیت، ورا عنوانهای ارزشمند و طلبکارها بهدارائی صاحبانآشکارا، 
 ها پیشاپیشنیستند. ثروت آنحمایت خاصی  اند، به حمایت خاصی نیاز ندارند یا سزاوارشدههمه  طرفاز 

ی هرعمومی دربا گیریر تصمیمبخشد. چرا دها میاکثریت به آن تناسبی بر فرازقدرت هنگفت و بی
رو، از همیندرصد باشد؟ در واقع،  99ی اراده درصد علیه 1ی باید ارادهاجتماعی و اقتصادی  مشیخط

ثروتمند و  های صاحب قدرت، و صاحباناقلیتهای دینی و اقلیتمدیسون  عجیب است که استدلال
 دهد. را در یک سطح قرار می ارندگاناعتبارد

 را بدون واگذاریقدرت بیهای اقلیت حقوق تحملتوانیم چگونه می ،مدیسونی اشاره بنا به
صدیق ت تضمین کنیم؟ پیش از همه باید« بافضیلت»و « روشنفکر» گیری به نمایندگانهای تصمیمدرتق

جدیدی از  هایبه فهمکه  رای اکثریت سلطه های جدیدعمل دارندمعاصر  های اجتماعییم که جنبشکن
ی اکثریت را رشد اراده ی بیانهای اجراگرانهعمل ها. برای نمونه جنبشآزمایندمی شودمنجر میتحمل 

بینید تجمعات از یک هزار تا پنج هزار نفره، می های متفاوت، در مباحثاتچادرها و اند. در اشغالداده
رتیب موافقت تجنبانند تا بهشان را میانگشتان ،افتاده، در سکوتگرفته یا پایینهای بالاکه مردم، با دست

ز مشابهی در تجمعات برای یک بیان پویا از طرشان با سخنران را بیان کنند. توئیتر هم بهموافقتیا عدم
ند امهم بیان های بدیعها و تکنیکین آزمونگریاکنیم چه فکر می ریت به کار رفت. اگراکث احساسات

 اما این برای ما موضوع اساسی نیست.

ها را در خود تفاوت های که این جنبشهایروش اخصوص ست،هاجنبش های سازماندهیشیوه ،ترمهم
کثیر  یایندفربا  کهبلهم نیستند،  نبالشد و دنبودن نداررایافقی توقع هم پذیرند. تجمعات دموکراتیکمی

مول ش فرایند خلال اکثریت از شوند. تصمیماتده است برساخته میها گشوها و تناقضتقابلروی که به 
 ت یافتناعتجم رود. به عبارت دیگر، کارپیش میها تفاوت چسبیدنهمبه طریقاز  ایا ترجیح گذارتفاوت

ا ب ممکنهایی که بتوانند به شیوهمتفاوت است طوری هایمیلها و دیدگاه نزدهایی برای پیوندشیوه
به  هکبلتوافق،  ای از جنسوند. پس اکثریت نه به واحدی همگن یا حتی پیکرهجور شوهمدیگر جفت

 مشارکت در کسب تواناییبا  کهبل ،ها نه با جداشدنرو، اقلیتشود. از همینها تبدیل میق تفاوتحاال



ت حکمکه بر  ی عام راهای ارادهدهد تا انگارهبه ما مجال می این نوع پیکربندیشوند. می حفاظت ندفرای
 به سیاست ی همهاراده دموکراتیک بر اساسنحوی گذاریم و در عوض بهاند پشت سر متکینمایندگان 

 دهیم.شکل 

. کندمی متحولقراردادی از تحمل را  کثیری فهم اپویا و درون هایچنین اکثریت علاوه، عملکردبه
شان فهمیده شده است. شما ها و نابینایی نسبت به تفاوتاقلیت اجتماعی تحمل اغلب در اشاره به جدایی

دادن به دهید. یا، با مجالبه خرج می تحملاش گراییجنسهم در قبال که او گی نیستبا وانمود به این
دهید. رج میبه خ تحمل ی مسلط زندگی کنداز جامعه منفکخودش  همچونکه او با دیگرانی این

باشد،  تفاوتیبیخواه از طریق شوند،  حفاظتها این نیست که اقلیت مستلزم ی اکثریتحال، سلطهبااین
این قدرت را  . در عوض، تحمل باید به هر کساجتماعی از حیث هاآن کردن و جداسازیمستثنیبا  خواه

 کثرت یی اساسکار کند. این تحمل خصیصهمشارکت کند، و فعالانه با دیگران  متفاوت عنوانبهبدهد که 
 است. مسلط اکثریت درونی

 

 .سیاست از متکثر شناسییک هستی

جدا از هم به وقوع پیوستند، و  هاییمحلپردازیم در می شانبهجا که در این 2111پیکارهای 
رنگون ها مستبدان را سبسیار متفاوتی دارند. بعضی از این پیکار های زندگیشکلهایشان پروتاگونیست

 یهای سیاسمنظاپیکارها  که دیگر، درحالیخواستار شدندرا  عادلانهآزاد و  کردند و حق رای در انتخابات
ردند، اجتماعی و اقتصادی را تقبیح ک عدالتیند؛  برخی، نابرابری و بید و پس زدکشیدننقد به نمایندگی را 

 گریهای کاراتحادیه از طرفها را تخریب و غارت کردند؛ بعضی دارائی که پیکارهای دیگرآن حال
 تولید های غیرمادیشکلو  ثباتبیبر کارگران  برخی دیگرکه حالیحمایت شدند و شده بودند، در

شوند؛ و الخ. پس چرا این پیکارها را های سنتی نمایندگی نمیاتحادیه از طرفمتمرکز شدند که اغلب 
 گیریم؟در نظر می چرخهیک بخشی از 

 مها، رژیهای بدهی، رسانها قدرتکه ب شوندبا دشمن یکسانی رویارو می راست است که این پیکارها
 گرچهاولیه این است که  ، موضوعدرهرحالشود. نمایندگی سیاسی مشخص می های فاسدمنظاامنیتی، و 

د به هم بپیوندند و با هم ترکیب شوند تا به نقادر ولی هایشان متفاوت استها و هدفها، استراتژیعمل
شترک، م جای جلوگیری از آفرینش یک زمیِهر پیکار، به دهند. تکینگیی کثیر و مشترک شکل اپروژه

 ند.پرورارا می آن
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 و زاده شده بودند ارتباطی شگاهیک آزمای همچونها در چیزی تر توضیح دادیم که این جنبشپیش
مبنا )همچون زبانی، تعاونی، و شبکهدر ابتدا دارد ها را به هم متصل نگه میچسبی که آنآن در واقع 
اخته ها سجنبشن تعاون در رسد. همچنین اشاره کردیم که ایشناختی( به نظر می کار هایاز شکلبسیاری 

ه اغلب ک یابدخودآئین گسترش می مندیماننوعی ز نحوی فراگیر بر طبقشان بهمشترک و زبان شودمی
ی گیرهای تصمیمفرایندکننده است. اداره، و خودحدگذارندهشده، خودکنترلخود اما توأمانبسیار کُند 

 آهستگی در اجتماعبارزان اغلب بهم امیالشعارها و  ست. ارتباطزمانی افقی انبوهه مستلزم خودآئینی
یابد. نحوی ویروسی گسترش میای مشخص بهشود، اما بعد در نقطهآغاز می همسایههای هدستکوچک و 
 بر مبنای این نوع از روابطزدند  چادرآویو های تلدر خیابانکه اسرائیلی  یهاخشمگینبعضی از 

. ددانستنمیاسرائیل در ی اشتراکی مزرعه شکل سیاسی سنتو  روح نگرااحیارا  شانخودمحورانه اجتماع
 در و های چادرهایشانخیمهدر  ،شانهای ضدفاشیستیشدن به سنتاسپانیائی، با نزدیک یهاخشمگین

رسازنده ب اند اثبات کردند که چطور یک گفتمانی سیاسی را رشد دادهابرنامه مبانیکاری که  یهایگروه
ظهور های شهری ــ ها در همسایگیعواطف، نیازها و ایده پایین و از ارتباط ساده و محلیتواند ــ از می

 گیری را شکل دهد.  تصمیم تا تجمعات همگانی و یک سیستمکند 

ها و بیابند. گروهدر الگوهای فدرالی شان را و الهام حمایتها گرایش داشتند ترتیب، این جنبشبدین
با  : نههای مشترک یافتندپروژه یی برای تماس با همدیگر و آفرینشهاهای کوچک شیوهاجتماع

 ت. آشکاراسبندیترکیب موتوررو هایشان. فدرالیسم از همینتفاوت با بیان کهبلها، پوشی از تفاوتچشم
شورها و هوش یک  جایش اما به ،ماندفدرالی باقی می ی دولت و حاکمیتد عنصر از نظریهجا چندر این

ها یه این جنبشهایی که عل. در واقع، بسیاری از سلاحشودبرقرار می در سطح خُردفدرالی  منطق اتحاد
ب گری دینی اغلگیرند. افراطیالی را هدف میهای فدرپیوندهای این منطق شکستندرهم آرایی کردندصف

ی بیان برای پرستانهجویانه و نژادانتقام هایشکلست؛ ها در کشورهای عربیجنبش در خدمت شکاف
بریتانیایی به کار گرفته شد؛ و در آمریکای شمالی، اسپانیا، و جاهای دیگر  آشوبگران ایجاد انشعاب در
به سمت خشونت، همان معترضانی که از خشونت  معترضان دادنسوقپلیس برای  اتدر اروپا، تحریک

 شکاف به کار گرفته شد. یجاددر راستای ا ا، مکررندکناحتراز می

ارها که پیک گراییتکثر. رسدمی متکثر شناسیهستی به یک دارد هادر این جنبشسیاست رو، از این
 با یک منطق تعاونی و فدراتیو ،کندبیان میو اهداف متفاوتی را  کندظهور می ناهمخوانهای از سنت
توانند میدر آن ها ده را بیافریند که این تفاوتبرسازن کراسیآمیزد تا الگویی از یک دمومی هم تجمع در

رو، ینبندی اشتراکی را شکل دهند. از همتا یک ترکیب م اثر بگذارند و با هم ارتباط بگیرندبر ه متقابلا
 بر ضدمالی،  بر ضد دیکتاتوریی جهانی، سرمایه بر ضد :ایمها را دیدهاز جنبش تکثریجا تا این



حال به طرفداری از دسترسی آزاد اشتراکی به امر عیندر کنند، وزمین را نابود میهایی که سیاستزیست
 سرپرستی امر مشترک به دست خود.و  مشترک

را  یتکثرگرایو  سیاستجا این شان است. تاو مشارکت در ساخت جدید گام بعدی زیستن این روابط
ط باید به فق را بکاویم. برای انجام چنین عملی شناختیهستی ماشینباید  ناگزیربه حالاتحلیل کردیم، اما 

 کردن، آموختن،قدم بگذاریم. بحثدر این حیطه ها بپردازیم و سوبژکتیویته نزد این جنبش تولید
 هایشکلها بخشی از ست ــ اینهامشارکت در کنش گرفتن همانکردن، و ارتباطادن، بررسیدآموزش

سیاست  ثر ازمتک شناسیهستی یکسازند. سوبژکتیویته را برمی یدی مرکزی تولکه محورها اندگراییکنش
 افتد.های مبارز به جریان میسوبژکتیویته بندیاز خلال مواجهه و ترکیب

 

 .گیریتصمیم

ز بسیاری ا واقع،. در بسیار دشوار استها و در جنبش انبوههگیری در تصمیم تبارشناسیردگیری 
 حلیلبا تتوان میرا  فرایندذاتِ این  ،این و ملموس نیستند. با وجود پذیررویت فراینداین  اعمالشرایط و 

  فهمید.  عملی شدند 2111های رفتارهای تکین جنبش از خلالکه  شرایطیاز  برخی

ا جند. در اینهست هاجنبش از طرفاتخاذشده های ابتدایی در واقع، مقاومت و شورش بخشی از تصمیم
، تظاهرات، گریبلواــ  فعالانمشترک برای  که از ساخت یک زمینت دارند هایی مرکزیتصمیم

جمعی  لهر تخی که در بنیان ی مشترکمیندهند؛ زرا ارتقاء می افتند و آنو الخ ــ پیش می چادرزدن،
 وجود دارد. یک جنبش  حامی

ت دیگران اس« دادن باانجام» نوعی کهدیگران، « بودن با» نوعینه تنها  فرایندیک وضعیت برای این 
که  دگیری کنند. تصمیم دیگر باید زمانی اتخاذ شود چطور تصمیمانآموزدهد و میکه به مردم نشان می

شدگان تصمیم به گسستن از کنترل رسانه و ایشان بگیرند؛ رسانهبدهی بدهکاران تصمیم به نپرداختن
شدن بگیرند و بیاموزند که نترسند؛ و مرئیشدگان تصمیم به نارسانه بگیرند؛ امنیتی وساطت
ز امر هشی اج گان امتناع کنند. این مستلزمنمایند یذیل سلطهشدگان تصمیم بگیرند از قرارگرفتن بازنمایی

ست. این تصمیم اسیی سیکنندهی خودآئین و مشارکتاشدن به سوژهلبد فردی به امر جمعی به منظور
 .باید هم تکین و هم مشترک باشد

 هچاش، پارلمانی محور ونماینده شکلدر  چهمدرن ــ  د واضح باشد که در این بستر حزب سیاسیبای
ه ب احزاب در گذشتهگیری عمل کند. این نوع تصمیم ارگانی منزلهتواند بهش ــ نمیهنگآپیش شکلدر 

های اجتماعی های جنبشلآهی انرژی و ایداعاده بارها در پیخودشان  بخشی به قدرتمنظور مشروعیت



57 

 

اید؛ اکنون به خانه بروید و اجازه ها انجام دادهشما کارتان را در خیابان :گویندها به انبوهه میبودند. آن
را  سودشــ که گاه  یتدهید ما موضوع را در تالارهای دولتی پیگیری کنیم. وقتی احزاب در چنین عملیا

 اند. در واقع، احزابکشاندهها را به نابودی جنبش شوند، اغلبز میبرند ــ پیرومیبعدی انتخابات  در دور
 اشان را احیاء و جذب کنند، خصوصفوران کردند کوشیدند قدرت 2111هایی که در با جنبش در مواجهه

ده ها خلق شجنبشبه دست که  گیریتصمیم این دیگر ممکن نیست. قدرتدر کشورهای بهار عربی، اما 
 مینتوانند ورای آن زکنند و نمیر کار میلحاظ سیاسی با همدیگ که به استقرار یابد انیآن از طرفباید 

ان شنهادی از ابزار معمولا مانندها درمیجنبش ر غصب قدرتمشترک انتقال یافته باشند. وقتی احزاب د
تراض اع شانها قبل از هر چیز علیههای اقتدارطلبانه و سرکوبگرشان را که جنبشکنند، عملاستفاده می
ای از جلوی چشم و از دوره . اما این پایان ماجرا نخواهد بود. حتی اگر برایکنندتکرار می کرده بودند

و  دنشوهم جمع می ی نو دوردوباره بر زمیننحوی گریزناپذیر ها بهانبوههناپدید شوند،  اخبار سرفصل
 کنند.های نو پیدا میبندیشان ترکیبتوانخودآئینی و  برای بیان

 

 یقانونهای نمونه

ویم، رو شجدیدی از قدرت رویا بندیجدید و تقسیم قوایبا بحث  اکه در بخش بعد مستقیمقبل از این
 شانبهی انضمامی نمونهچند  که در بستر را لاینفکی مفید خواهد بود که اصول برسازنده و حقوق

خواهیم بررسی کنیم چطور بعضی کالاهای اجتماعی ــ آب، ویژه میبه محک بگذاریم. به پرداختیم
به نهادهای  همسو با این اصول و حقوقو  ندشوطور مشترک قانونمند توانند بهها، و آموزش ــ میانکب

 یاتوانند به شیوهکالاها، و منابع میاین است که آیا نهادها،  مسأله. در اصل، تحول یابندامر مشترک 
 دموکراتیک مدیریت شوند. موثر و اشتراکی از طریق مشارکت

 

 .آب

 وییگسازی آب و آریای نمونه، جلوگیری از خصوصییک منبع کافی نیست. بربودن مشترکم اعلا
اش زادانهآ قرارگرفتنکردن آن و دردسترسمشترکرای ب که آب یک کالای مشترک استانتزاعی به این
گ گیریم: جنبخش یاد میاجتماعی الهام هایاز جنبش را نیستند. این درس کافیی همگانی برای استفاده

. هر 2111ب در ایتالیا در م بر سر آدر بولیوی، و رفراند 2111در آب در کوچاباما،  معروف به جنگ
 رکبه یک منبع مشت شتبدیل جای همگانی شدند، اما به سازی سیستم آبیاین پیکارها مانع از خصوص دو

 عمومی را نیرومندتر کردند. کنترل که قصدشان بود()چنان



شتیبان پ بنایهمچنین بر کل زیر کالا، که نه تنها بر خودعمل  کردن منبعی مثل آب مستلزماشتراکی
ی یدهپیچ هایودستگاهدمآن است که ساختارها و  مستلزم ه عبارت دیگر، دسترسی آزاد به آب. بآن است

شود. شهروندان اداره می تصمیمات خود باکه ثر ؤم به مدیریت دموکراتیک باشندتوزیع و پالایش مقید 
نکته تاکید کنیم که آب و  نه کاربران یا مشتریان، تا بر این کنیمجا به شهروندان اشاره میما در این
 برابر و دموکراتیک اداره شود. ساختارهای مشارکت طریق اش باید ازیماد مدیریت

شتراکی آب ااش در نتیجهو بسط یابد تا  شودآزاد باید تصریح  قانونی دسترسی اصل نمونهدر این پس 
که ینده چنانآ تجسماش باید در نظر گرفته شده باشد، که این یعنی استفاده پذیریشود. وانگهی، اصل تداوم

 ،نهایتدر های بعد است. و منابع برای نسل پذیریگذاری دسترسرو، ارزشاست، و از اینال گویی زمان ح
ی فراوری و توزیع نباید در حوزه فنیالزامات  مانند نیازهای اجتماعی هایآب، دانش شدنبرای اشتراکی

ر گسترده طوباید به هکبل ،سیاستمداران بدل شود( ستای در درو، به اسلحهکارشناسان باقی بماند )و از این
ری و الزامات کشاورزی ا که آب کافی برای رفع نیازهای شهجآن مثالبرای شهروندان اشاعه یابد.  بین

 لاتو مشک جمعیتی مطلع از مسائل از طرفطور دموکراتیک بایست بهدر دسترس نیست، توزیع آب می
 گیری شود.تصمیم

موختن کنم؟ دانم و آیا باید زمانی را صرف آآب چه میبسا از خودتان بپرسید که من از توزیع چه
امر مشترک است. ولی نباید در پیچیدگی  مدیریت و مشارکت دموکراتیک نیازدانش آشکارا پیش

مان اغراق کرد. مردم را با های مورد نیاز برای پرداختن به تصمیمات سیاسی مربوط به جامعهدانش
ا مشارکت دموکراتیک ر هشان برغبتاند تا ها را تشویق کردهآن اند،کرده تیباحساسی و جهالت تربی

ها ز آنتوانند امی کارشناسان فقطهای اجتماعی را چنان پیچیده در نظر بگیرند که منظاسرکوب کنند و 
 آب و دیگر ی توزیعطور مؤثر همراه با همدیگر دربارهها بهدر دوران گذشته، اجتماع اسر در آورند. قطع

های هالند و های آند و نیز جمعیتدر کوه گرفتند، از جمله سرخپوستان آیماراع تصمیم میمناب
های لازم برای ها را تحریک کنیم و لذتها. امروز نیاز داریم تا عطش لازم برای این دانشنشینآلپ

 مشارکت سیاسی را از نو دریابیم.

تنظیم و  در معنای اعطای حق اشسازیعمومی کردن آبباید روشن باشد که منظور از مشترک
دموکراتیک انجام  ش به نهادهای بومی و دولتی نیست. تصمیمات مشترک از خلال مشارکتمدیریت

د. کشی قانونی محوری را پیش میمسأله. این تمایز یک کارشناسانو نه با نمایندگان انتخابی و  شوندمی
ه حال بعینو در شونداستا با امر خصوصی تعریف میهمرکنونی  قوانینو قدرت عمومی در  همگانی قانونِ
ز تبدیل امر پرسش ا ترتیب،بدین .مقیدند دولت لیبرالو  رمحوصی بر مبنای تشکیلات نمایندهخصو کنترل

انتزاعی و  اصل ی اولمسألهاندازد. را در ابتدا طرح می مسألهکم سه دست عمومی به امر مشترک
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 ستیکه برای کنترل و سرپر امر مشترک است قضایی فرایندیا خلق  قانون کردنمشترکحال اساسی عیندر
ه اصول ست کمدیریتی نظامی خلقی دوم مسألهاز جانب اجتماع شهروندان ضرورت دارد.  1خیر یک

یی مقام قلمرودموکراتیک را در ی سوم مشارکتمسألهبخشد. و را تجسد می خیرآن ی مشترک از استفاده
به معنای ساخت  2مشترک خیراز  زدنحرفکند. پس، تعریف می سیاسی بر مبنای مالکیت و مدیریت

 شهروندان. شده از طریق مشارکت مستقیممدیریت قلامامجموعهست با توجه به ی قانونیفرایند

ی جامعه و قانون نیز اهمیت زیادی برای نظریه ندهیسازما تبدیل امر مشترک به مفهوم مرکزی
رساند، نزد روسو یاری می« عمومیی اراده»ی راززدایی از انگارهطور خاص، این امر به حقوقی دارد. به

و در نتیجه فرارونده از « ی همهاراده»بالاتر از ی مردم در مقام تمامیتی ی ارادهمنزلهبهاو ای که انگاره
 اش تصمیم بگیرند وطور دموکراتیک دربارهی شهروندان باید بهمشترک که همه خیرک فهمد. یمیآن 

. روسوی انقلابی، اجتماع است ماندگاردرون کهبلی عمومی(، نه استعلایی )همچون اراده کنند شمدیریت
ی همنزلبهی عمومی را ادهکند، درصدد است تا اری مالکیت خصوصی را در مقام یک جرم تقبیح میکه حت
الاتر از ب باشد باید ی عمومی متعلق به هر کسکه ارادهار کند، با این تخیل که برای آناقتدار برقر مفهوم

ی عمومی نزد روسو ی ارادههم تعلق نداشته باشد. به همین خاطر است که انگاره همه باشد و به هیچ کس
ان ساخته همگ به دستمشترک باید  خیریک مستعد تفاسیر دولتی و حتی اقتدارگرایانه است. برعکس، 

ه است پیوستشدن فعالیتی مشترک .و توزیع شود مدیریتهمگان  از طرفدرآید،  همگان شود، به مالکیت
ی دفراینکه شهروندان جامعه را بسازند و کند. در نتیجه، برای آنمی شانبوهه هدایت که عقل، اراده، و میل

ن را به د و آنوریایی کنتی عمومی امپرامجبور باشند خودشان را مطیع ارادهد نبای سازنده را تولید کنندبر
امر خودشان  دتنی همه را در یکدیگر میارادهی که فرایند توانند از رهگذرمی کهبلتخیل درآورند، 

 مشترک را بیافرینند.

 

 ها.بانک

ل یبدتها باید به نهادهایی نشدنی انبوهه تحقق یابند، بانککه اصول برسازنده و حقوق سلببرای آن
، و امور مالی باید به ابزاری برای شوندمدیریت میخیری مشترک شوند که به صورت مشترک برای 

ینده ی آپول در جامعهای به این پرسش نداریم که آیا جا علاقهریزی دموکراتیک بدل گردند. ما اینبرنامه
طور دموکراتیک به خواهیم بر فعالیتی نهادی متمرکز شویم کهیا نه؛ در عوض، می ،تواند محو شودمی

ای ای برای گردش کالاها، برعنوان وسیلهپول به اند.وسایل تولید و تنظیم وسایل مبادله مستلزم مدیریت

                                                            

1. good 

2. common good 



در  ی متندر ادامهرفت. در روزگاران قدیم به کار می های حوادث و بداقبالیاندازها، و بیمهتضمین پس
تیک طور دموکراباید به شود چگونهگذاری بدل میی سرمایهبه وسیلهپول  وقتی نظر خواهیم گرفت که

ول پولی که پ انباشت قدغن شود. یم بگوییم که باید در مقام ابزارتواندرنگ میریت شود، ولی بیمدی
 زاحتکارآمیهای مالی ست، و امروز نیز این فعالیترباخواری ریف قدیمیتعآفرین( پول )پولآفریند می

 باید به یک میزان تقبیح شوند.

مبارزات علیه  راهآیند که از مان میی مشخصی پیش چشمبرسازنده اصولها نقش بانک یبا ملاحظه
رابری، دسترسی به امر مشترک، و به وجود آمده بودند، اصولی همچون آزادی و ب ناامنیبدهکاری و 

 هاانکب پول و فعالیت اند که کارکردتوسعه و مناسبات اجتماعی. این اصول مستلزم آن استمرارقابلیت 
 د.باشن مشترکی خیرهای مصرف و بازتولید، و به همین میزان مقید به اشاعه مقید به نیازهای اجتماعی

های لیبرال اند. در رژیمریزی اجتماعیکنونی( نهادهای برنامه نولیبرالهای )حتی در رژیم ها هموارهبانک
ی ریزی معطوف به تضمین وسایل گردش و انباشت خصوصی ثروت و توسعه، این برنامهنولیبرالو 
 دا همین است ــ استقلال از کنترلشود در ابتها نامیده میبانک استقلالآنچه امروزه  هاست.آن

اندازد. یکی از دیگران را به مخاطره می ها و امنیتزندگی این سنخ از استقلال دان.شهرون اتیکدموکر
های انداز از بانکهای پسخطر با استفاده از تفکیک بانک محدودکردن نیودیلمعیارهای اساسی 

ت. نیس مسألهعملیاتی احتکارآمیز تنها های مردم در اندازپس خطرنیانداختنبهگذاری بود، ولی سرمایه
یری دموکراتیک گتصمیم کنترل زیرها گذاریدادن سرمایهتر امروز همان سوقایپایه تر وی مهممسأله

 شهروندان است. ی مشارکتیو قاعده

م بدنا« برنامه»ریزی و حتی خود مفهوم های برنامهی سوسیالیسم شوروی حافظهپس از تجربه اقطع
ریزی سوسیالیستی شهروندان را از آزادی برنامه .وجود داردین امر اند، و البته دلایل خوبی برای اشده

ای را بر بازتولید اجتماعی تحمیل کرد. ولی باید رحمانه و زورگویانهانتخاب محروم کرد و معیارهای بی
 یو سیاس همگانیهایی قدرتتر از بیش کهبلریزی، چندان از فنون برنامهنه پیامدهااشاره کرد که این 

ما بر قانون عمومی تا حد  همگانی و ظنهای . بیزاری ما از قدرتمحروم شدند دادمی شانگسترشکه 
شود. امر عمومی، یا همان اقتداری که خورده ناشی میی این تجارب شکستزیادی از عواطف منحرفانه
ند و اغلب غیرعقلانی، کور، و کروکراتیک عمل میب ایکند، همواره به شیوهاز امر اجتماعی فراروی می

 روکراتیکهای سوسیالیستی را در مقام ابزارهای برژیم تحتها ما نقش بانک پسآور است. خفقان
 سترشگ توجهها که مکنیم، اما به همین میزان از الگوی کاپیتالیستی بانکاجتماعی رد می ریزیبرنامه

 کنند.کنیم ــ هر دو این موارد در ضدیت با امر مشترک عمل میسود و اجاره است امتناع می
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ای الگوهای تازه ریزی عمومی مسیرهایی را برای فهمخصوصی یا برنامه رد بانک در مقام ابزار انباشت
دوران تولید اند. در دوران ما، گرفته جهتریزی امر مشترک اساس انباشت و برنامهگشاید که برمی

ها، که با ایدهها ز نیروهای تولیدی مرکزی همچون آنشناختی، برخی ا سیاسی و کاپیتالیسمزیست
در  کهبلشوند، ها متمرکز نمیدر کارخانه کنندها کار میو مانند این ها، ارتباطها، رمزگانهاعاطفه

ممتاز است که این نیروها در جایگاه  شهر یکیابند. در واقع، کلانسرتاسر قلمروی اجتماعی گسترش می
ی مالی، ها، در سازگاری با سرمایهشوند و بر همدیگر کنش متقابل دارند. در این بستر، بانکآن مستقر می

و « گرد هم آورند»های اجتماعی و جمعی را کنند تا قابلیتدر مقام عواملی مرکزی در بازار ظهور می
های تولیدی را مهیای ، تا در نتیجه بتوانند این ظرفیت«چه سازندیکپار»شده را پارههای تکهدانش

، ندکوکار عمل میها و کسبی بین بانکی مالی هنوز بر اساس رابطهوکار کنند. در عمل، سرمایهکسب
رد، و این کی عمل میی تولید را در نظر بگیریم، در دوران صنعتطور که، تنها اگر شرایط تغییرکردههمان
ونه این چگست که به فجایع اقتصادی کنونی منجر شده است. باید بتوانیم تصور کنیم که ریفاکتو

 ریزی دموکراتیکتوانند به سود برنامهها میدانش ساختنها و یکپارچهآوردن قابلیتکارکردهای گردهم
 همچون های محدود و مجزابرای حوزه کنارگذاشته نهتولید را  باید باشند.تولید و بازتولید اجتماعی 

دید ، بانک ناپدر نتیجه، به خاطر امر مشترک یافته در سرتاسر جامعه دانست.گسترش کهبل، کارخانه
تماعی اجتولیدی  مناسباتی جهت ثبت، پرورش، و حمایت از کل گسترهدر کارکردش  کهبلنخواهد شد، 

 افزایش و بسط خواهد یافت.

رخنه  کداریتوانند به نهاد بانی آزادی و دسترسی به امر مشترک میبرسازنده اصولگونه است که این
ها و بانکبه مبارزات باید  آشکارا دیگر نهادهای دموکراتیک بدل سازند. امروز کنند و آن را به حائل

 را افزایشاجتماعی  ناامنیهایی که شیوه انضمامشان را بهعدالتی اعمالیمالی یورش ببرند تا ب ایعصن
حال، بااین تقبیح کنند. کنندصور میها را محکنند، و آزادیهای اجتماعی را تشدید میدهند، نابرابریمی

ها را وادار کنند ها و ابزارهای مالی بیابند، و آنی بانکهایی برای استحالهبایست راهامروز مبارزات می
 ارکتمش طریقاز را اجتماعی  ثروت تولید و توزیعریزی تولید، بازکه کارکردهای ضروری برای برنامه

 دموکراتیک برآورده سازند.

 

 .آموزش

سه اصلی بکوشیم که آن امر مشترک بدل شود باید در جهت کاربست  که آموزش به نهادبرای آن
 را گسترش خودمدیریتی هایطرحمنابع را مشترک کنید،  ها ما را پیش بردند:های آب و بانکدر نمونه

مشترک  یک خیرکنید. دانش  منوطدموکراتیک  را به روندهای مشارکت ی تصمیماتدهید، و همه



 دسترسی هایطرحست. خلق ها، و اطلاعات متکیعیار است، و آموزش نیز بر دسترسی به دانش، ایدهتمام
 امر مشترک است. ای از آموزش در مقام نهادانگارههر  شرطپیشآزاد به این خیرها آشکارا 

ها را کنیم، فاکتدانش کسب می اقطع با مطالعه ی دانش نیست.درباره ایا حتی ابتد اصرفولی آموزش 
 دهیم؛ یعنی، تواناییرا پرورش میمان تر از همه هوشکنیم، ولی مهمها کار میآموزیم، و با ایدهمی

ش ترین حالتاییث، آموزش در پایهکنیم. از این حدهیم و تربیت میاندیشیدن را نزد خودمان گسترش می
درون  قبلاندیشیدن همواره از  اند به شما آموزش دهد، و تواناییتونمی ست. هیچ کسهمواره خودآموزی
شدن از معلمان یا صخلاخودآموزی به معنای  است. قطعدن و بهسازیاننیازمند پرورشماست. هوش شما 

این روابط و نهادها باید به سوی آفرینش  یعنیمدارس نیست. در عوض، خودآموزی  کردنمتلاشی
تواند بدهد این ای که یک معلم میترین هدیهجهت بگیرند. بزرگ انجامندمیمطالعه  بههایی که محیط

از آن هوش جهت مطالعه را دارد. مطالعه  استفاده به اندیشیدن و میل توانایی جواست که هر دانش شناخت
نادر است. خودآموزی باید بسیار  بسیارهای کنونی آموزش ست، و متأسفانه در شکلذات خودآموزی

، هااطلاعات، دانش سی آزاد به امر مشترک، به انضمامای ــ دسترنمونهی دقیقه ی ــ احتمالادقیقه درمقام
 .و سانسور ،مالی، جزمیت ای آزاد از موانعشود، دقیقهدهی ابزار مطالعه، و الخ سازمان

هایی با قرابتمد نظر ما همه خودآموزی نباید با انزوای فردی اشتباه شود. آن سنخ خودآموزی اینبا
 کنشبرهمحواس و  تیترب میل از رهگذرهایی اساسی. اارد، ولی با تفاوت( روسو د1122) میلای رساله

بیند. ها آموزشی شاعرانه و احساسی میها و کتاببا قلمرو ایده (سپس)فیزیکی و  با جهان (نخست)
 ما و ساسیست، ولی تفاوت احو عاطفی، و نیز اجتماعی و علمینیز به همین ن خودآموزی مورد بحث ما

توانیم میها کنش با آندر نسبت با دیگران و در برهم فقطفردی نیست.  °است که خودآموزیروسو در این 
همواره تمرینی در  منظرحاضر باشند چه نباشند. آموزش از این  جسمانیطور وزیم، چه دیگران بهبیام

وزش آمبه عبارت دیگر، وقتی  ست.ها در امر مشترک و اثبات همین سنخ از برابریبرابری تکینگی
آور اید حیرتدیگر نب احتمالا وزیم.آمبردن از آن را میبهرهو  شناسیممیدیگران را باز هوش ادائم بینیممی

 خودش تر ازپاییندرنگ او را بی کنداش را ملاقات مینس آیندهومسوفی که همین باشد که امیل روسو
مان ترکمش گسترش هوش ی تعاونی و مشارکتیپروژه فهم ما مستلزم ر، خودآموزی بنا ببیند. برعکسمی

 است.

ری، آزاد، براب دسترسی مدیریت منابع دیگر با استفاده از اصولدر نتیجه، مدیریت دانش باید همچون 
های گیری دموکراتیک باید جانشین شکل. ساختارهای تصمیمپیش برود ، و مشارکتاستمرارقابلیت 

 اامروز آموزش، خصوص کنند.ی آموزش را معین میرشدوتوسعه هامروزریزی شوند که کنونی برنامه
 اولیه است. ریزیامهبرن آموزشی مکانیسم یبودجهشده است و هدایت اآموزش در سطوح بالاتر، قوی
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طور چشمگیری در اروپا و عمومی کاهش یافت )بیش از همه به آموزشدولتی برای  یبودجهکه همین
ها دارند بیش از ریزی بدل شد. دانشگاهی خصوصی به نیروی اصلی در برنامهبودجهآمریکای شمالی(، 

های مدیریتی، و درونی، سبک مراتبدر رابطه با سلسله فقط: نه آیندمؤسسه درمی صورتبهپیش 
خود ی پژوهش و آموزش دجهی که بوآن مؤسساتتر از همه، در و مهمهمچنین،  کهبلش، های پاداسیستم

 کند.تعیین می طور مؤثربهآموزش را  ریزیمدیریت دانش و برنامه

ی ملهم از پرتاب ماهواره آمریکاریزی آموزشی در حکومت های بزرگ برنامهیکی از پروژه
با این باور که پیشرفت شوروی در رقابت  ی آمریکاکنگره بود. سال بعد، 1951شوروی در  اسپونتیک

 ملی آموزش دفاععملیات به سازمان  استماندگی آموزش علم و ریاضی در آمریکفضایی حاکی از عقب
ه همراه ریاضیات، مهندسی، ، بآموزشی نظام طور چشمگیری در تمامی سطوحرا بهحکم کرد که بودجه 

این  مبرهنامنیت ملی دلیل اصلی و هرچند . افزایش دهد نفع اصلی،های ذیدانش و علوم کاربردی در مقام
ت درک صنعنیازهای قابلهای مطالعه نیز با ش به سوی این حوزهآموزشی و هدایت نظام تقویت پروژه بود،

ز ا آموزش ایی را ردیابی کنیم که این تقویتهراه آن دشوار نیست اــ و واقع در آن زمان مطابقت داشت
تصور شمار اثر غیرقابلعلاوه، بودجه بیبه های آتی نفع رساند.وکار آمریکا در سالبه کسب شانطریق

 پروراند.ها دیگر هم داشت و آموزش را در بسیاری از حوزه

ریزی آموزشی برنامه موردرا در  ایمقایسهعمل قابل توانیمنزدیک به نیم قرن بعد، چگونه میامروز، 
وی الگ مبنایبر  هنوز مؤسساتیی بودجهباید خاطرنشان شود که گرچه  تصور کنیم؟ بودجه سرریزو 

لید تو مان، عصروکار در عصر کنونیکسب نیازهای حالاینبا، شودبر علوم متمرکز می صنعتی قدیمی
 شآموز نمایرتباطی، و فکری که سنخی زبانی، اهای توسعهدر حوزهاین نیازها یا  اند،یکسانسیاسی، زیست
 دولی اگر قرار بود آموزش به نها ترند.بیش است طرز چشمگیری کاهش یافتهشان بههاند و بودجبشریت

راهنمایی وبایست هدایتمینیز وکار( کسب جامعه )و نه منافعتمامیت امر مشترک بدل شود، منافع 
ریزند تا برای آموزش برنامه ب برقرار شوندگیری باید تصمیم . ساختارهای دموکراتیک و مشارکتیشدندمی
 ه دانش را بگشایند. اینرا گسترش دهند، و دسترسی ب اتیهای مطالعاش را تأمین کنند، فرصتبودجهو 

 برسازنده بنا شود. تواند بر اصولست که میآموزشی نهادنوع 

 

 .از امر عمومی به امر مشترک

 به جانبشود اغلب تمایل دارد تا سازی رویارو میوقتی مبارزه برای امر مشترک با تهدید خصوصی
ا آی مان امر مشترک است،وقتی هدف ست.عمومی نیازمند دفاع از کنترلعمومی بلغزد یا حتی  کنترل



طور این خصوصی بر سر مالکیت عمومی مبارزه کنیم؟ های مالکیتبا قدرت حین مواجهه دارد تضرور
ی هبودج سازی دانشگاه و حذفان و اساتید علیه خصوصینبردهای دانشجویدر  نمونه،برای آید؛ به نظر می

ند. شوعمومی متوسل می امر ی قدرتواسطه به تصریح دوبارهابتدا و بیها در به نظر آنآموزش متوسطه. 
طبیعی در بسیاری از نقاط جهان، همچون الماس در سیرالئون،  استثمار خصوصی منابعبه همین نحو، وقتی با 

ه نظر ب بدیلاولین عمومی  قدرت شویم،مواجه می نفت در اوگاندا، لیتیوم در بولیوی، یا قیرشن در کانادا
ار علیه پیک مؤثرترین سلاح جهت اظاهرمنابع به مالکیت عمومی  تبدیلدولتی و  تأیید حاکمیترسد. می

تان به دس همچون قیف ثروت را ،انداغلب در مالکیت بیگانگان که ستهاییشرکت استثمار خصوصی
 نحویکنند. حتی بهویران میطی کار جتماعی و طبیعی را های او محیط ،رسانندمی ی اندکیعده

شویم، اصرار بر تنظیم و میوهوا مواجه آب ی محیطی همچون تغییرفاجعه چشمگیرتر، وقتی با تهدیدات
 اند.های خصوصی به بار آوردهست که شرکتمستمری ویرانیمان برای تنها گزینه ادولتی ظاهر کنترل

شده ی گمراهیابیم. این سفرت کنترل دولت میتحرا شویم ولی خودمان به قصد امر مشترک عازم می
ی آمریکا رود ولی سر از قارهی هند میقارهشبهاست، همچون کریستف کلمب که با قایق به سوی 

ضمن ماند که تر به شوروی میش این قیاس چندان صحیح نیست. این ماجرا بیشآورد ــ ولی راستدرمی
آخر به تدارد ولی دسام برمیکرد دارد به سوی دموکراسی نوینی گی کاپیتالیستی گمان مینبرد با سلطه
برای امر مشترک وقتی آوریم ای را از کار درمیچه نوع معاملهدولتی ختم شد. روکراتیک بیک ماشین 

یجه که به نتآیا به محض آن؟ شویمدولتی قانع می مالکیت عمومی و کنترل یسیطرهجنگیم ولی به می
که ما را به مدیریت دموکراتیک امر مشترک )همان شویمی دولتی نمیسیطره دیگربار اسیر رسیممی

 کند(؟تر نمینزدیک

تی خودمدیریبه دولتی  ت عمومی به امر مشترک و از کنترلبرای ترغیب و پروراندن گذار از مالکی
 شی تاریخدر نظریه که جان رالز گیردمی الگو« تفاوت اصل»اول از  مسیردو مسیر پیش روی ماست. 

ه شرط مجاز دانسته شود که به این بنا بر این اصل، نابرابری در توزیع اجناس باید تنها ب دهد.پیشنهاد می
گر فاکتورها، ارجحیت بودن دیاجتماعی، با یکسان ن اعضای جامعه باشد. در هر تصمیمتریمحروم نفع

 متس اما مستمر به یتدریجطور بهست که نوعی پویاییفقرا باشد. این اصل در پی برقراری  باید به سود
طریقی موازی عمل خواهد کرد: هر تفاوت برای امر مشترک به ت گام بردارد. اصلثرو توزیع برابر

یت طور برابر در امر مشترک مدیربه ستتوانکه میدولتی ) باشد کردهتنظیم  که دولترکرد اجتماعی کا
گی جوانب زند یمدیریتخود مورددر  هاپیشنهادونه، انتقال یابد. برای نممشترک  اختیاراتبه باید  (شود

ن به همی ، باید بر مدیریت دولتی ارجحیت یابند.های مطالعاتییا برنامه منفردآموزشی، همچون طبقاتِ 
ت، طور برابر مؤثر و کارآمد اسکم بهوقتی که دست ،طبیعی نحو، مدیریت مشترک و دموکراتیک منابع
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نظری سودمند است ولی  راهنمای یک اوت در مقامتف اصل نوع از. به نظر ما این دهمواره باید اولویت یاب
 قدر کافی مؤثر نیست.واقعی به تحول اجتماعی برای ضمانت

 مسیر تر ازتر و عملیحرکتی همیشگی از امر عمومی به امر مشترک، که فعال دوم برای تضمین مسیرِ
های اجتماعی، به طرفداری از امر مشترک ری از جنبششود. بسیانبردی مضاعف را شامل میاول است، 

ند و خصوصی را برانداز ی مالکیتتا سیطره کنندامر عمومی پیکار می براییسم، نولیبرالو در ضدیت با 
 خودمدیریتیهای امر مشترک و مکانیسم آن قدرت عمومی موجود در منافع علیه اتوأمان یا متعاقب

ترکیب  هادیگر و با دیگر استراتژییکتوانند با ها میم. آنفقط با این دو مسیر طرف نیستی اقطع بستیزند.
، و ماند طرد کنیکنترل عمومی ه مؤیدکرا هایی استراتژیآن ی همه نیازی نداریمشوند. نکته این است که 

اندازی نوعی پویایی که جهت راهباید وسایلی را بیابیم  ها خرسند هم باشیم.توانیم از آنحال نمیدرعین
 .باشدضامن حرکت به سوی امر مشترک 

های جنبش های معاصر بسیاری از این نبرد مضاعف در دست داریم: له و علیه امر عمومی.نمونه
طور که بسیاری از د، هماننگیراغلب این خصیصه را به خود می سازیدانشجویان علیه خصوصی

های اجتماعی و وار از این جنبش مضاعف از دید ما پویایی بین جنبشههای محیطی. مثال نمونجنبش
 تر است.تحلیلی دقیق لایقشود و آمریکای لاتین را شامل می های پیشرو درحکومت

 

 .لاتین های اجتماعی در آمریکایو جنبش مترقیهای حکومت

ترین کشورهای آمریکای ها در برخی از بزرگحکومت ی نود تا نخستین دهه از این قرناز دهه
هایی نبش، جرسیدندبه قدرت های اجتماعی نیرومند و با پشتیبانی جنبششدند لاتین در انتخابات پیروزی 

و  هبرگزیدهای امر مشترک. این حکومت مدیریت دموکراتیکخود طرفداریسم و نولیبرالدر ضدیت با 
شمول، های اقتصادی جهانرتدو حیث اقتصادی و سیاسی، در نسبت با قد از هردر موارد بسیاری  مترقی

، به شمار فراوانی از مردم یاری اندداشتههای اجتماعی عظیمی پیشرفت ،آمریکا بازار جهانی، و امپریالیسم
های بومیان و جمعیت موردوسخت در سفت یهای نژادمراتبسلسلهتا از فلاکت بیرون بیایند،  رساندند

 ارجیخ دموکراتیک گشودند، و مناسبات دادند، مسیرهایی را برای مشارکت آفریقایی را استحاله ااصالت
های وقتی اَعمال رژیم او خصوص اندها در قدرتحال، وقتی این حکومتاینبا وابستگی را گسستند. دیرین

 هاییدر مقابل حکومتنیز دهند و اکنون ادامه میهای اجتماعی به مبارزه جنبش کنندقدیم را تکرار می
 .اندقد علم کرده ندهست هاکه مدعی نمایندگی آن



ها توسعه یافته است. طی قرن های اجتماعی و حکومتنهادی بین جنبشای شبهترتیب، رابطهبدین
د ــ برای سیاسی برقرار کردن ساختار در درونچنین روابطی را  شناسیسنخسوسیالیستی  هایفعالیتبیستم، 

تی های سوسیالیسو وقتی حکومتحزب بود،  کارکرد درونی کارگری و حزب ی بین اتحادیهنمونه، پویای
شان پیکربندی رانیساختارهای حکم های اجتماعی را درونهای جنبشیتدر مسند قدرت بودند فعال

ی، عهای اجتماشد که اتحادیه، حزب، و جنبش)یا تصور( ناشی درونی از این واقعیت  کردند. این نسبتمی
کسانی ارکنان یها و استراتژی، و حتی کو حکومت بر اساس ایدئولوژی یکسان، فهمی یکسان از تاکتیک

سوسیالیستی سر دادند که این دو  ابیرا احز« حکومت درون، جنگ با حکومت» کنند. شعارعمل می
 درک کردند.اش درونیکارکرد را سازگار با حزب و 

های اجتماعی و احزاب یا نهادهای ی درونی بین جنبشسوسیالیستی که این رابطه آن سنتهمه، اینبا
د مضحمل شده است. در عوض، یکی از خصایصی که طی این دوره در این کشورهای کنطرح می را حاکم

 های اجتماعی از اعمالرو جدایی جنبشو از این قطعی بودنبیرونیایم آمریکای لاتین ملاحظه کرده
ها مبارزه علیه ها و حکومتگاه جنبشست. گهسیاسی ی، مواضع ایدئولوژیکی، و اهدافسازمان

 برند، ولیهای نژادپرست را دست در دست هم پیش میلیتالمللی، یا اهای بیناولیگارشی ملی، شرکت
خصوص های محلی بهها در موقعیتجنبش« هویت» کنند.می شان را حفظجداییحتی در این حالت نیز 

د، کننشهرنشین مبارزه می خوارانعلیه زمینزمینی که های بومیان، دهقانان بیشود، همچون اجتماعبنا می
. مدیریت خودشان بر تولید هستندخواستار ، یا کارگرانی که طلبندمی شدهضمانتبیکارانی که درآمدی 

کنند، طوری ها همزمان روابطی تعاونی یا خصمانه )یا هر دو با هم( با حکومت را حفظ میولی این جنبش
 اقتصادی، اجتماعی، اداری، و قانونی دست به عمل بزنند. در مسائل خاصطور خودآئین توانند بهکه می

انب ( جوی عمیق )و کاهشحالهها توانایی آن را دارد تا استها و حکومتبین جنبش ی بیرونیاین رابطه
 1های حکومتتواند مکانیسمبه عبارت دیگر، این رابطه می حکومت را راه بیاندازد. کردراهبردی عمل

متفاوت  مدیریتیهای سیاسی و هایی که ارادهجایگاه آنو ؛ کند مجبور 2مداریهای حکومتفرایندرا به 
اکم را ح تواند قدرتمداری میارکرد حکومتشوند؛ و کتوانند کثیر و گشوده تند میافبر آن به کار می

 کند. متحولمعیارهای قانونگذار  های متکثرمحور و آفرینشت اجماعی مداخلابه آزمایشگاه گشوده
حال سازواری سیاسی درهر مواجهات و گاه تعارضات کثرتترین نکته در این واقعیت است که جالب
هور با وضوح تمام ظ« امر مشترک گرایینهاد»های بسیاری از سویه کند.حکومتی را حفظ می فرایندعمیق 

 گراییعملارجحیت جوانب قدیمی استعماری یا بورژوایی؛  قوانیندر مورد « دوراندازنده»کنند: نیروی می

                                                            

1. government 

2. governance 
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های سیاسی؛ همندی آرام و خودآئینی توسعبودن(؛ زمان« در جایی دیگر)»اخلاقی و سیاسی قانونی جدید 
د انقانونی فرایندهای محض که درونی خود نهادها و ارتباطات؛ تجلی ضدقدرت سر شفافیت سماجت بر

ها؛ و تر از اقلیتبیش حفاظت؛ عمال شونداخطر  اند تا در موارد اضطرار علیه علتو پیشاپیش آماده
 .کنندبرند و هماهنگ میها را پیش میی این سویهگیری دموکراتیک که همههای تصمیمفرایند

ن ای گشوده بیهمراه با رابطهسیاست  عملکرد متکثر جا،بنا به توصیف ما در این دقت کنیم که
 ترکیب های پوپولیست درصددپوپولیسم نیست. حکومتها شکلی از های اجتماعی و حکومتجنبش

 ای مبهم و بالقوهاند تا در نتیجه آمیزهحاکم ی قدرتهای اجتماعی با سرچشمهبشجن های گوناگونبیان
ظ ارچوبی پوپولیستی حفشان را در چهای اجتماعی هویتبشاز کار در بیاورند. حتی وقتی جن فریبانهعوام
 قدرت شود(، باید بپذیرند که بخشی از سنتزی بالاترند و درونطور که اغلب دیده میکنند )آنمی

های حال، وقتی جنبشاینهر حکومت پوپولیست است. با در ذات مونیاند. هژهژمونیک شمول یافته
شان به از خودآئینی هایشان علیه حکومتکنش باکنند و با حکومت برقرار می بیرونیای اجتماعی رابطه

 برند.های هر هژمونی پوپولیستی را از پایین تحلیل میگاه بنیانخیزند، آندفاع برمی

موجود در چند کشور آمریکای لاتین  مترقیهای های اجتماعی و حکومتی بیرونی بین جنبشرابطه
ای استثنایی دیدهاین پکنند. عمل می« 1ای قانونینمونه»از دید ما همچون متغیر(  هایشکل)با درجات و 

الگویی برای دیگر  در عوض، این نمونه را در مقامباشد. محدود ش به آمریکای لاتین نیست که اهمیت
هم دموکراتیک و  مشارکتهم به سوی مسیر حرکت بینیم. دشوار بتوان کشورها و مناطق جهان می

 عبور ی فعالبرسازنده توانی گشوده ی پویاییاین تجربهاز را متصور شد که  ایتازهی برسازنده فرایند
 هایهمراه با ورودی مداریها، شکلی متکثر از حکومتها و جنبشای گشوده بین حکومتنکند. رابطه

ی زندهسا ها مبانیِکنیم: اینمی شانزندگی که ابداع هایشکلقواعدی برای  نامحدودگیری ، و شکلکثیر
 اند.امر مشترک محور دموکراسیِ مشارکتیافق رویه

 

 قوای نوین و تقسیمات تازه هایدرتدستور کار ق

ش خودش پیماشینی که »اند، حکومت ستوده کمالوتمام رعنوان ابزااغلب به راقانون اساسی آمریکا 
 ومقرراتی قوانینآمریکا، که همهقانون اساسی  صرفحال، امروز روشن است که نه اینبا .«رودمی

ه کنند، ککه قفل میشوند، و متوقف می کنندمیتروق وهایی هستند که ترقماشینخواهانه نیز جمهوری

                                                            

1. constitutional 



های ، تشخیص کاستیهاجنبش شده از جانبِطرح قانونی پاشند. از نظرگاه حقایق و اصولیپیوسته فروم
 دشوار نیست. قوانین مزبور

 ها را در جهت خلقتوان آنآیا میاند، ولی اصلاحات جدی سخت نیازمندخواهانه قوانین جمهوری
خصوصی و بازارهای  ی مالکیتن دموکراسی استحاله داد؟ آیا اصل قاعدهساختارها و فضاهای نوی

 ودگیناپذیر را بر سر هر گش، مانعی اجتناباست دواندهدر ساختارهای قانونی ریشه  اکاپیتالیستی، که عمیق
ح پذیری اصلاامکان ها و تردیدها در باباین پرسش کند؟مشترک طرح نمی امر یمدیریتخودممکن برای 

اش ترین مبانی، مواضعی که مترقیکنندسنتی را تضعیف می محوری چپ دموکراتیک برخی از مواضع
 رحطخواهیم در پرتو بحران کنونی پیشمی پس. اندخواهانهجمهوری همچنان مقید به دفاع و اصلاح قوانین

ی ه شاخهنوبتی س و بنا به عرف با درنظرگرفتن معاصر را ترسیم کنیم ی قانونیهای مخمصهبرخی از سویه
 شویم.ها نزدیک میآنی حکومت به اولیه

اجرایی ساختارهایی  اند. بروکراسیهای اخیر بسط یافتهی دههای طملاحظهطور قابلبه اجرایی قوای
ماوردی ( هقضاییو  قانونگذاریی دیگر )شاخهدو با اند و طور مؤثری مضاعفرا گسترش داده که به

ر یافتن بمتوجه اولویت ی اجراییتصمیمات کارشناسان حقوقی شاخه آمریکاند. برای نمونه، در کنمی
 رقیبی برای اهمیت اجرایی یقوه ی حقوقیمشاوره یادارهاند؛ قضایی نظام حقوقی کارشناسان تصمیمات

شوند. چیره می قانونگذاری یقوه جمهور بر اختیاراتدفتر دادستان کل است؛ و کارشناسان اقتصادی رئیس
 °خود به حکمرا از طریق قانونگذاری  مجلس ها قدرتنیز، تا به امروز، حکومتطور مشابه در اروپا به

 هایدرتقمجلس آزادند؛ و  ای از کنترلطور فزایندهاند؛ وزرای داخلی و پلیس بهدر منگنه قرار داده
 اند.جا شدهجابه اجراییی به شاخه قانونگذاریی ارتش نیز از شاخه جنگ و مدیریت

 عنوانها، پس چرا باراک اوباما )بهدر نسبت با دیگر شاخه اجراییی قوه تناسبعدمِ همینبا فرض 
تر قاش موفکار اصلاحی در تکمیل دستورهای بسیار دیگری را هم نام برد( توان مثالیک مثال، هرچند می

 .کرد خاتمه دهدعمال میاجرج بوش  که مدیریت استثنایی هایدرتقآن  به نتوانستنبوده است؟ اوباما 
ای خود اوباما زندانی همین طور مؤثری بهره ببرد؟ تا چه اندازهها بهنتوانست از این قدرت پس چرا

حات صلابرخی ا کردنبا نیت عملیوجه انقلابی نیست، ولی او هیچاوباما به اساختارهای اجرایی بود؟ قطع
ها در اروپا دید. برای توان در مورد چپمعضل یکسانی را می ناچیز اما بااهمیت به دفتر کارش وارد شد.

بایست به دو کرد میمی اشچپ رهبری جریاناجتماعی کلان که  ای از اصلاحاتنمونه داشتندردست
 سال نخست حکومت میتران در فرانسه بازگشت.

ای از طور پیشروندهی اصلاحات باشد، بهجهات بسیاری باید سرچشمه، که از ی قانونگذارشاخه
ی عمده نشانگر ضعف ادموکراتیک قطع نمایندگی اش تهی شده است. بحرانکارکردهای قانونی
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 ننهادشپی برایناموجودی  ااکنون توانایی بسیار ناچیز و تقریب قانونگذاری هایقوه ست.های قانونیآرایش
نقش ابتدایی  در واقع، امور نظامی دارند. از همه، کنترل ترها، و مهماعی، مدیریت بودجههای اجتمپروژه

نمونه(  ه )برایرسد کست. به نظر میهایی اجراییبرای نوآوری مانع تدارکِ پشتیبانی یا ایجاد قانونگذاران
 حکومت کردنو متوقف اجرایی یقوههای انسداد در پروژه ی آمریکا ایجادترین فعالیت کنگرهبزرگ
 است.

دوزد )و این شاخه اغلب تنها فضای در ی قانونگذار میدر این بستر، وقتی چپ امیدهایش را به شاخه
دم همچنان با نظر به احزاب سیاسی مر شود. حس بیگانگیورده و دلسرد میناگزیر سرخدسترس است(، 

طور خاص اعتمادی به احزاب چپ نیز بهکند، و بیرشد می اندنمایندگی در مجلس که ستون فقرات
یده طور غیرمعمولی پیچبه اقطع مویکحزاب از قرن بیستم تا قرن بیستنیرومند است. وظایف مورد نیاز ا

ها، بدهی حکومتی، مهاجرت ی مدنی شاهد مشکلاتلاوه بر مسائل کلاسیک نمایندگی جامعهاند: عشده
ب های نمایندگی احزاوهوا، و الخ هستیم. در رویارویی با این پیچیدگی، ظرفیتبسیاست انرژی، تغییر آ

 یستمس شود.ها محو میهای نمایندگی آنتر شود. گرچه، در واقع، ظرفیتنیز باید بسط یابد و اختصاصی
 تمیسس چطوروظایف نابسنده است.  برای این رساند که کاملاها، به اثبات مینمایندگی، مملؤ از لابی

از  ایتازه ای از نمایندگی و بسترتازه هایشکلتواند اصلاح یا احیا شود؟ آیا ممکن است نمایندگی می
ی سنتی هیچ پاسخ ن بتواند از پایین ساخته شود؟ چپبرسازنده در آ فرایندکه  ی مدنی خلق شودمناقشه

رد. بهرگز راه به هیچ جایی نمیهای انتخاباتی سیستم ها ندارد. مناقشات در باب اصلاحبرای این پرسش
ی تمایز مشربانتخاباتی، دشوار بتوان بین آیرونی و کلبی قوانین بر سر بحثطور خاص در اروپا، در به

 لاکند کامهای انتخاباتی بازی میمسلطی که پول در سیاست چپگرا از مواجهه با نقش باحزا گذاشت.
طور دارد بهکه ــ همان انتخاباتی و هم از طریق رسانههای مستقیم کمپین اعانههم از طریق  ــ عاجزند
 درتق جامعه در پس شان به نمایندگیشود. لافبدل میثروتمندان و قدرتمندان  ای به ابزار بیانفزاینده

 اتقریب مسیربه  برای چپ، ا، خصوصنما، فسادمتناقض ینحوبه ترتیب، احتمالاشود. و بدینپول ناپدید می
 شود.انتخابات بدل می ناپذیراجتناب

ای را معین کند و قانونی تازه های زیادی آماده شده تا توازنلهدر وهقضایی  در واقع، قدرت دستگاه
 1یی قضایاند: رویهگاه موفق بودهگهی یهاچنین تلاش آمریکاهای اصلاحی را بگشاید. برای نمونه در راه

 اصلاحات کردنعملی بهاجتماعی دخیل بود و  اصلاحهای در جنبش 21و  31ی عالی در دهه دیوان
 طبه شرای های مزبورحال، وهلهاین. باآمریکا یاری رساند ی قانون اساسیخواهانه و ضدنژادپرستانهترقی

جتماعی را به ا مقدرتمندی هم بستگی داشتند که نظاجتماعی  تعارضاقتصادی، که  استثنایی نه فقط بحران

                                                            

1. jurisprudence 



کارانه قضایی به موضعی محافظه اند، و قدرت دستگاهمور از اساس عوض شدهمخاطره انداخت. امروز ا
ست کافی ،2111 سال است جمهوریعالی در انتخابات ری به نقش حیاتی دیوان بدون اشارهبازگشته است. 

 بازگو کنیم؛ مشارکتی در انتخابات را ها برای مخارجبه افزایش محدودیتدیوان عالی  2111تصمیم سال 
 نیزسخنرانی آزاد باشند. در اروپا  حق از حمایت مبنایبر های مالی کمک کرد اینگمان میدیوان عالی 

هایی قضایی را به قالب ماشینی برسازنده درآورد، تلاش تا دستگاهاست  بوده هایی در کاردر گذشته کوشش
طور خاص در به اند.، که هرگز مؤثر نیستند و همواره مبهمقدیمیکوبینی اجهت احیای یک اتوپیای ژ

ضایی ق اصلاحات بر مبنای قدرت قضات جایگاه قانونی منسوب به دستگاه کردنایتالیا تلاش برای عملی
 اکنند صرفکارانه عمل نمیمحافظه در راستای خطوطکه و وقتی این قضات  را از ریخت انداخته است،

 روند. و این نیز هیچ پایانی بر فجایع نیست.سیاسی به کار می قوای قاممقائم عنوانبه

رفاه،  ها برای نابودی دولتاند. آنشدهخوانی بدل مرثیه به احزاب گونهاینچپ  احزاب
، هی مالیردکنندهخ در واداشتن مردم به کار، قدرت تجارت نظام ، عجزوریتهای نظامی امپراماجراجویی

 ها بر سر فساد نمایندگان خودشان و فقدان مشروعیتآخر، آندهند. دستبانکداران مرثیه سر می و طمع
دانند چگونه باید به نحوی تجاوزکارانه به خود بگیرند خوانند. تنها موضعی که میمرثیه می شاننمایندگی

ی شدههای بهداشتیبا نسخه ای خیالی که )برای مثال(پشتیبانی از گذشته طورهمین است، دفاع از قوانین
درون سازشی قانونی  ها، هرچند هر دو آنشده است آمریکا تقدیسمدنی در  ضدفاشیسم در اروپا یا حقوق

نی بر مبت شانکه اغلب برای ،برندرنج می« ی مرکزایگرافراط»ها از آن اند.حاکم گیر افتاده مالی قوایبا 
 ست.حماسیای یادآوری گذشته

اندازی پویایی مؤثر برای اصلاح قانونی ناتوان است. خود این نیست که چپ سنتی از راه اصرف مسأله
م ی نوینی لازرسازندهب فرایندنجات یابند. توانند اصلاح شوند یا نیز دیگر نمی انهخواهجمهوری قوانین

چنین ن توامی برمبنایشکه بینیم ای را میما شالودهاجتماعی را استحاله دهد.  است تا نظم قانونی و بستر
ن جایگاهی هرچند هرگز در آ .کردها آغاز جنبش طرفشده از ساخته در اصول و حقایقرا ی فرایند

جا تا اینر آنچه است ب استواراین بستر را ترسیم کنیم، بستری که  طرح خطوط کلینیستیم که حتی پیش
برای مقاصد عنوان رویکرد نخست اجازه دهید هایش را تشخیص دهیم. پس بهتوانیم برخی از مشخصهمی

شان حالهاست ینحوه( را حفظ کنیم و در قضایی، و اجرایی، قانونگذاریتشریحی سه کارکرد قانونی سنتی )
 ی نوین کندوکاو کنیم.برسازنده اصول با
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 .قانونگذاری

ی دهدهنگر و پرورشتسهیل کهبل ،نمایندگی برسازنده باید نه ارگان فراینددر  قانونگذاری یقوه
 نکم تا قراگر دست . در واقع،گیری سیاسی باشداجتماعی و تصمیم ی زندگیهمگان در اداره مشارکت

آمیزی این طور موفقیتبه یقانونگذار تجمعاتتاریخی،  قدقایدر بسیاری از عقب برویم،  مهجده
 اند، سیاست به سطح واقعیتغلب مؤجز بودهاند. در این دقایق، که اهآغاز کردتجربیات برسازنده را 

امیال و نیازهای اجتماعی بازپیکربندی شده بود. در بسیاری از  تماعی کشانده شده و بر اساس تجلیاج
ازنده، برس تر بازگو شدند، تجمعاتین که پیشآمریکای لات تجربیات همچون برخی از نیز، موارد معاصر

نوآورانه را بازی  ای از نیروهای اجتماعی، نقشیترهن به گسبخشیدآوردن و تجلیگردهم ز رهگذرا
های اجتماعی و نیروهای اجتماعی جنبش کثرتبرسازنده باید بر  توانیک  . سیمای قانونگذاراندکرده

 کند. تفسیرسیاست را  شناسی متکثرهستی گونهاینآن را تجسد بخشد، و  ودرنگ کند 

ی اقتدار فدرالجا از این برسازنده است. قانونگذاری یوهقیک  فدرالیسم اصل اساسیترتیب، بدین
ها سیطره داشته ها یا ایالتتر همچون استانکنیم که بر واحدهای سیاسی کوچکمرکزی را مراد نمی

 ختلفمنیروهای سیاسی  بیندار نسبتی گشوده و دامنه تر، در مقامایا در معنایی پایهر فدرال. در عوض باشد
ه یافتوحدتی انتزاعی و مرکزیت درونکه شوند، نه آنگسترده میاجتماعی  فهمیم که در سرتاسر بسترمی

ست. گستر اافقی و برون کهبلجا نه هرمی، این درفدرالیستی  سازماندهی مد نظرمان از شمول یابند. شکل
 پروراند.سیاست را می محورفرایندمتکثر و  این سنخ فدرالیسم ابعاد

وبسته بدل سازیم که فر قانونگذار ایوهقفدرالیسم را به مبنای « پسادولتی»های ممکن است این سویهآیا 
 مندیزمان قانونگذاری یوهقد که گیرواقعیت به خود می این امکان زمانی رنگ؟ نباشدیافته و مرکزیت

هایی جنبش تنظیم کند ــ شانمندابعاد مکان با را شو ساختارهای فدرالرا پی بگیرد های اجتماعی جنبش
سبت توانند در نها میهشود: شبکمی مولد پیچیدگی این آرایش عملا گسترده منتشر.طورتوأمان محلی و به

 کارکردهای قانونگذار سنجیده و در هم تنیده شوند. با ابعاد تکین

ی فدرالیستی قدرت را به این شیوه 2111ی شدههای اشغالو میدان هابرقرارشده در چادر تجمعات
ا ر خاص خودش گیریبیان و تصمیم کند و فنونعمل می دشخو . هر تجمع بر اساس قواعدکنندمنتشر می

ها در هوا دادن دستتکانشود، همچون های ساده استفاده میاز مکانیسم دهد. در برخی مواردگسترش می
 ی تجمعات اختلالهمه درهرصورت، قصد مشترک هاد.نپیگیری در توئیتر جهت موافقت با یک پیشیا 
ها مکانیسمی ؛ در عوض، آناستبه قدرت در گروه کوچکی از رهبران  دادنمرکزیت دیرین گرایشاتدر 

گیری شمول یابند. به جویی و تصمیمتوانند در چارهآورند که همگان با استفاده از آن میرا فراهم می
دموکراتیک در این  قانونگذاری یقوهیک  درمقام ابزاری برای آفرینش ،شکل تجمععبارت دیگر، 



 برابر مشارکتآرزوی  اقطع. تجمعات رودبه کار می کنندهصدها و گاه هزاران مشارکت بینها، جنبش
دی را برای حال الگوی قدرتمنولی درهر اندک را طی این حضور کوتاه برآورده نکردهو دموکراتی

 ممکن ارائه دادند. لیسمیاندیشیدن به فدرا

 یسألهمدرنگ با گیریم بیفدرالیستی در نظر می قانونگذاری یقوهعنوان الگوی وقتی تجمعات را به
ها، به جامعه در مقام یک میدان تواند به فراسوی حدودها میشویم. چگونه شکل آنمقیاس مواجه می

گیری دهد که تصمیمطور که از یونان باستان آموختیم، پاسخ میآدم شکاک، آن بسط یابد؟ کل
ای هپروژه حال، در سرتاسر مدرنیتهاینمعیتی کوچک و محدود ممکن است. بادموکراتیک تنها میان ج

آخر تحتی وقتی دسکه  اندگیری در سرتاسر جامعه بودهمشارکت در تصمیم گسترش به دنبال یشماربی
 توانیم پی بگیریم.د که امروز میننههایی را پیش میاستراتژی دنانجامموفقیت نمیبه 

در پی آن بودند تا با رساندن کارگران به مسند  برای مثال، چند نوآوری سوسیالیستی در قرن بیستم
طریقی خود کارگران قدرت را به طرفاز گیری سیاسی لازم جهت تصمیم قدرت و ساختن وسایل

 ،درا از کار درآوردن سوسیالیسم جریاناتی همهاساسی  ی حکمشوراهای کارگر تی گسترش دهند.فدرالیس
در نظر  رانی همه بر همهموکراسی یا حکمی انقلاب را داولیه هدفاقتدارگرا،  ، مغایر با جریاناتو

آلمانی یا  ratشان، همچون ندازهادر تنوع بی کم از کمون پاریس به بعد، شوراهای کارگریگرفتند. دست
soviet  ،ی هااین شوراها و شکل اند.شده تجسمفدرالیستی  قانونگذاری یقوهیک  عنوان بنیانبهروسی
دهند تر به کارگران مجال میبیش کهبلد، خورنکارگران نمی نمایندگی دردچندان به  نمایندگی تفویض

بته الزیادی،  های تاریخیدر وهلهاین شوراها،  اگیری سیاسی مشارکت کنند. قطعدر تصمیم اتا مستقیم
 جمهوری ی موارد، همچون در قانونها در برخطریقی برسازنده عمل کردند. آنای کوتاه، بهبرای دوره

باه اشتر، بهصنعتی بدل شده بودند، و، در موارد دیگ های مدیریت مشترکخنثی شده و به ارگان ر،اوایم
ای گذرا و موقتی پس از دوره خواستمیدانسته شده بودند که  در مقام مبنای دیکتاتوری کارگران

ا، هبا وجود این شکستگرچه،  دموکراتیک باز کند. مداریحکومت جوریکطریقی راه را به سوی به
لید، تو در ساحت قانونگذاری یقوهتجسدبخشیدن به  جهتدر شان شوراهای کارگری تلاش عنصر حیاتی
 گیری سیاسی از رهگذرارهای تصمیمی مداشاعه ،در عوض ،ی مجزای سیاست و سیاستمدار، ونابودی حوزه

 ها روابطاین واقعیت دارد که آن شوراهای کارگری ریشه درعظیم  توان رگران است.های کاشبکه
 مدارهای ارتباطیهمان گیرند: ند و به کار میسازها را فعال میکارگران در کارخانه بینموجود ازپیش
 شوراها نیز به کار گرفته شدند. د در ساختارهای سیاسیبا هدفی جدیشده در تولید عملی

 هاینیست. یکی از محدودیت اشیبیستمقرن صورتپیشنهاد ما احیای شوراهای کارگری به اقطع
 ی کارگرانبودند: حتی مشارکت همهاز جامعه محدود  بخشیاین موضوع است که به  اها دقیقآشکار آن
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های کارگران، بیکاران، و دیگران را ها، خانوادهمزدی در دیگر بخش سیاسی کارگران فرایندنیز صنعتی 
 .گرفتنادیده خواهد 

ای شوراهای کارگری پایه دهند تا کارکردما مجال میمعاصر به  های اساسی تولیدمشخصه ،در نتیجه
ها، ها، ایدهها، زباندر نظر آوریم. وقتی تولید رمزگاناز نو تر تر و دموکراتیکصورتی گستردهرا به

مرزهایی که آن ، شودمعاصر محوری می سیاسیزیست ای در تولیدطور فزایندهبه هاهاطف، و عتصویرها
 هجامع شوند که سرتاسرمینحوی محو یابند و بهگسترش مینیز کنند ی تولید را معین میحوزه حدود

 تگیری و مشارکتصمیم هایش آورده شود. پس در این بستر اگر ساختارهایشبکه تمایل دارد تا درون
ور طتوانیم بهگاه میتولید بسط دهیم، آن در راستای خطوط ی کارگری قدیمیهمچون شوراهاسیاسی را 

تری از جامعه بسیار بزرگ بخششته باشیم و تری به ساختارهای سیاسی دادسترسی بسیار گستردهبالقوه 
یاسی سدر تولید زیسترا به این ساختارها وارد کنیم. به عبارت دیگر، ساختارهای نسبت و ارتباط که 

 وسیع بسط دهند. اجتماعی به یک سطحرا هدفی نو شکل تجمع  با تعیینتوانند می اندخلق شده

ای ادهی سیفهوظ اپی بگیرند قطع نحوبدینسیاسی را زیست آفرینش ساختارهای سیاسی مؤثری که تولید
 آغاز تفسیر جهتدر ست حال، این آفرینش راهیاینباکند. جدید را مطرح می ای از مسائلنیست، و رشته

ها را در سطح اجتماعی به کار ر نتیجه بتوانیم آنشان با تجمعات، تا دو تجربیات« هامیدان»های آموزه
ست تا شکلی فدرالیستی نوین همچنان بر سر ابداع قانونگذاری یقوهیک  زایش الت کلیدیبگیریم. رس

 اجتماعی گسترش دهد. به سرتاسر بستر گیری راسیاسی در تصمیم مشارکت

اید گیری بهمگان در تصمیم کردن جامعه و دربرگرفتندموکراتیک راستایدر آخر، هر تلاش دست
اند درتق آنانی که در مسند، زیرا مبارزه کند مردم های وسیعی ازبخش بیندیرین به سیاست  میلیبی علیه

ین باید تولید نو پذیر شودکه هر دموکراسی امکاننپیش از آ .انددادهبرای زمانی دراز رواج را  میلیاین بی
بر خود را بپروراند.  کردنحکومتبه  مردم به مشارکت و میل عواطفی سیاسی در کار باشد که عطش

 است. دموکراتیک عواطف سیاسی ترین و قدرتمندترین راه زایشمطمئن دموکراسی نتمری

 

 .اجرایی

ریزی اجتماعی را خطاب قرار برسازنده باید نیازهای توسعه و برنامه فراینددر  اجرایی یقوهیک 
ده به نقد کشیدرستی طور گسترده و بهریزی بهتوسعه و برنامه های مدرن و معاصرحال، شکلاین. بادهد
باید نخست تشخیص دهیم که چگونه مفاهیم  اشسازیو عملی تازه اجرایی یقوهیک  اند. برای تصورشده



ازند و سمی شان بدلی کانونیوقتی امر مشترک را به نقطه کنندریزی و توسعه تغییر میبرنامه اعمالو 
 .رودپیش میهای دموکراتیک و مشارکتی رویه ی از رهگذرگیرتصمیم

ور طمانه ،و بار مردنددولتی به مرگی فلاکت سوسیالیسم از طرفشده عملیریزی های برنامهشکل
ین ا احیایشان باشد. قساوت و ناکاراییها مویه سر دهد یا در پی نباید برای آن تر گفتیم، هیچ کسکه پیش

در  مزمانههای سوسیالیستی روکراسیگیری بود. ببه قدرت تصمیم دادنی مرکزیتیجهتدا نتها در ابعمل
راهبردها  زگرای نیروهای اجتماعی( و مدیریتمرک جریان انسدادمرکزنشینان )تفکیک  حفظ خدمت

 بودند. دهی(فرمان زمرکزگری جریان در سرتاسر جامعه )تسهیل

ها و فجایع را نسبت به نابرابری ریزی دولتی سوسیالیستی نباید مابرنامه حال، بازشناسی سبعیتعیندر
 و نولیبرالهای اند کور کند. انقلابکاپیتالیستی که اغلب پنهان و رازورزانه ریزیبرآمده از برنامه

 لیلرا به همه جا اشاعه دادند و مدعی تقضعیف  ی دولتی آخر قرن بیستم اسطورههی دهکارانهنومحافظه
حکومت دست از سر ما بردارد.  :اجتماعی شدند یدن دولت از ساحتکشهای دولتی و بیرونقدرت
به  اهای دولتی صرفبودجه اهش یافته بودند، ولی در واقع کلک ااجتماعی واقع رفاههای دولتی برای هزینه

های قدرت نولیبرال قانونی، و تجاری رشد کردند. دولتنظامی،  ی منافعیافتهخاطر مخارج افزایش
نزدیکش ها را با همدستی و آن ریزی نیرومندی را در دست دارد حتی اگر خلاف این را مدعی شودهبرنام

ها ولیبرالنی دموکراتیکی را بخورد که هاله فریب دیگر نباید سازد. هیچ کسشرکتی و مالی عملی  با منافع
ین گیرنده در چنتصمیم . بازارخواهند به آن استناد کنندمیهنوز  تصمیم دست بازار استاین ادعا که با 

ها کانضمام بانتعبیری برای نیروهای ثروت بهسنح ،در بهترین حالت ؛تعبیر استحسنیک هایی گزاره
ها تعیین برای مثال آن ریزی در اختیار دارند.انگیزی برای برنامهرعبهای مالی که ابزارهای و قدرت

انه خواهد افزاری ایجاد خواهد شد، چه سدهایی احداث خواهد شد، چه کسی خنرم کنند که چهمی
، ولی در پایان کننددولت عمل می از مستقل انسبتها و بانک مالیهی ادارهمعمول،  خرید، و الخ. در دوران

 مأموران اوج بحران مالی، تئاتر همدستی میان ، در2118شود. در پاییز شان همیشه رو میعمیق پیوند
ی و نشان داد که حلقه ،پرده را کنار زد استریتوال هایسردستهحکومت آمریکا و  یرتبهعالی

آن  ی برایدرهرصورت، بحران کنونی برهان دیگر چقدر کوچک است. گیرندگان عملاتصمیم
 مدلی کنیم کهآنانی هتوانیم با آسانی میبه گونهاین. و به بار آوردکاپیتالیستی  ریزیست که برنامهفجایعی

نداشته  ششکل ریزی در هرکاری با برنامه چدیگر هیبخواهند سوسیالیستی و کاپیتالیستی  با تشخیص فجایع
 باشند.

وسعه در ابتدا بیستم، ت اند. در سرتاسر قرنمیزان بدنام شده هایش به یکتوسعه و روال مفهوم
د کالاهای به تولی اموجود انسانی دائمبا این فرض که  دی رشد براساس الگوی صنعتی فهمیده شده بومنزلهبه
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ده رک یجاداچنین رشدی سیستمی را  تر وابسته است. اکنون پرواضح است کهبیش منابع تر و مصرفبیش
کند و جفت می انقیاد جهان را با محرومیت در مناطق تحت گرسلطه در مناطق اندازهبی که اتلاف

این  ی رشد درمنزلهکه به ،بیاورد. توسعه تابرا  مسیرتواند این نمیآشکار است که سیاره نیز  علاوهبه
لخ( تر، و اهای کشاورزی بیشتر، زمینتر، کالاهای بیشهای بیشالگوی صنعتی فهمیده شده )اتومبیل

اطق زیادی از جهان شماری در منهای بیبا وجود این واقعیت که جمعیت تحمل نیست.آشکارا دیگر قابل
، از کنونی ناپذیر مسیرز بر ماهیت تحملبرخی از مردم، با تمرک انداجناس و غذای لازم هنوز فاقد

 کنند.طرفداری میهای توسعه انگاره های رشد و وانهادنفرایند واژگونی

خاک، ها، دریاها، ش )همچون جنگلمر مشترک، یعنی زمین و اکوسیستموقتی مرکزیت احال، اینبا
ها، اطلاعات، عواطف، و موارد ها، تصاویر، رمزگانایده محصولات کار اجتماعی )شامل، و آب، و الخ(
م ه ترسیریزی و توسعفرسایی که در مورد برنامهسناریوی جان گاهشناسیم، آن( را بازمیتر دیگربسیار بیش

 خودواسطه یا خودبهطور بیبع به، مناآب یمان دربارههای قبلیمثل بحث. کندایم از اساس تغییر میکرده
رک مشت و زیربنایی نیاز داریم تا دسترسی آزاد به منابعدهنده ای سازمانمشترک نیستند. ما به پروژه

، ها با آموزشکه ایدهحالیشود، درهای مدیریت مشترک میستمها، و سیها، تلمبهآب با لولهداشته باشیم. 
شود تا  طور که امر مشترک باید سازماندهیدرست همانشوند. مشترک می الخ، و اندیشیهای همنشست

 زمین، و بهروزی اتمسفرحال باید مدیریت شود تا برای آینده حفظ شود. عیندسترسی را آزاد سازد، در
 ست.ریزیبرنامه های امر مشترک، مستلزمی شکلها و در واقع همهی ایدهعرصه بهروزیالبته 

د؟ یاباقتصادی و اجتماعی مرکزیت می نسبت به حیاتدهد وقتی امر مشترک عنایی میتوسعه چه م
ان که همگ ستهاییمکانیسم ست. در عوض، توسعه به معنای ساختتوسعه همواره به معنای رشد نی اقطع

ر در آن طور برابمان سهیم باشند، به آن دسترسی آزاد داشته باشند، و بهمشترک بتوانند در تولید ثروت
 رگیرد. در سرتاسفاوتی به خود میمت کاملا شکلداری( )زمامی امور شارکت کنند. در این بستر، ادارهم

 یادارهرفت، ار میی به کالگوی تنظیم وقتی تولید صنعتی در مقام ی کاپیتالیستی )و سوسیالیستی(،تهمدرنی
 عاونا تکنترل و مراقبت بود ت مراتبیهمراه با ساختارهای سلسلهروکراتیک اقتصادی مستلزم تشکیلات ب

کری های فسیاسی که ظرفیتزیست اند از تولیداداری بسیار متفاوتتولیدی را سازماندهی کند. نیازهای 
تولیدی  . تعاونکندعی، و مانند آن، فعال میاجتما ها، روابطها، رمزگانمان را جهت تولید ایدهو عاطفی

ر دتولیدگران بین  روکراتیکو نظارت ب تمایل دارد تا بدون نیاز به هدایتسیاسی ی زیستدر عرصه
باید  کهبلی امور هیچ گونه ضرورتی ندارد، گوییم که ادارهنمی های اجتماعی آفریده شود.شبکه
 ماندگار باشد و درون خود کالبد اجتماعی تنیده شود.درون



 قانونگذاری یقوهی نوین را منفک از برسازنده اجرایی یقوهمان، این شرح بخشیدن بهوضوحبرای 
 به عبارت دیگر، کارکردهای اجراییتنیده باشند. درهم باید کاملا قوهدو ایم، ولی در واقع اینارائه داده

اتیک در طور دموکرای فدرالیستی پیکربندی شوند که همگان بتوانند بهچنان به شیوهریزی باید برنامه
 مطرح کردیم. هم ترپیش ، کهکارشناسی ست به کاردرنگ اعتراضیتصمیمات مشارکت کنند. این نکته بی

 یقوهیک  تت باید پرورانده شوند تا مطالبامشارک طور که عواطف سیاسی و عطشدرست همان
ن ترینیز باید در وسیع اجتماعی ما ش و تخصص در باب جهانبرسازنده را محقق کنند، دان قانونگذاری

گیرند تصمیمات را می هی مالی که امروزحوزه و اشخاص بانفوذ سیاستمداران د.نآماده شومعنای کلمه 
نتوانیم از طریق آموزش  نوابغی نیستند که از آسمان بر ما نازل شده باشند. هیچ دلیلی وجود ندارد که

ه تا در نتیج ــ به تخصص نرسیم های طبیعی، اجتماعی، و اقتصادیدر مورد جهان های آنکم به اندازهدست
 تصمیمات آگاهانه و هوشمندانه بگیریم.بتوانیم 

 

 .قضایی

 تای برای اکتشاف ماهیوسیلهی منزلهبهرا  اجرایی یقوهو  قانونگذاری یقوه کارکردهای توانستیم
یکربندی ی پکه بتوانیم نحوهحال، برای آنعیندر بازتفسیر کنیم.اش برسازنده و نیازهای سازمانی فرایند

 نیم.و بازآرایی کاش را روشن باید برخی از مبانی اولیه در نظر بگیریمای را در چنین پروژه قضایی یقوه

 اند.هایی سیاسیادعای استقلال، همواره قدرت رغمبههای قضایی، دستگاهنخست باید تشخیص دهیم که 
ه البتو  ،استتنها یک برهان برای این واقعیت عالی آمریکا  دادرسی نزد قضات دیوان انتصاب نمایش

اجتماعی  های اصلاحقضات در راستای پروژه شود کهاغلب وقتی روشن می نیز شانسیاسی خصلت
شنویم که وقتی اغلب میها را مسدود کنند. های یکی از دیگر شاخهکنند نوآورییا سعی می ،کوشندمی

کنند سیاستمداران با برچسب سیاسی به قضات حمله می های سیاستمداران موافق نیستندگاهقضات با دید
کنند. یماز درایت و استقلال سیاستمداران تمجید  اند سیاستمداران نیزها موافقبا آن دیدگاه قضات و وقتی

 بعیضتا برای مثال به ت دارندخواهانه گام برمیهای قضایی در مسیری ترقینادر وقتی دستگاه حتی در دقایق
کارگران حمایت کنند،  ها یا حق سازماندهیاقلیت رأی ه دهند یا از حقنژادی در مدارس خاتم

 و نمایندگی های مجلسهبدن قدرت نحوی نافذبهد و نگیرشان شکلی اقتدارگرایانه به خود میمداخلات
 انجامند.ی انواع فجایع میآخر به همهکنند، و دسترا غصب می

ق این تصدی اولا کهبل، مستقل اقضایی به سطحی واقع یقوهجهت رساندن  هاییراه گیریتمایل ما نه پی
ست کشف این موضوع ا او ثانی اندکارکردهای مشخصی از دستگاه قضایی ناگزیر سیاسی نکته است که
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جا به وظایف اینطور کافی بر بستری سیاسی بازپیکربندی شوند. توانند بهکه چگونه این کارکردها می
باید تا حد ممکن  نصفههای مهیأتها، قضات و در این حوزهکاری نداریم. ی قوانین مدنی و جنایی اداره

برانگیز حذف باید به رسالت چالش اواقعجا بانه و هواخواهانه مستقل باشند، و ایناز فشارهای متعص
قضایی  یقوه 2خواهیم بر برخی از کارکردهای قانونیمی ،در عوض مبادرت کرد. 1قانون ی سیاسیخصیصه

 متمرکز شویم.

 توازن در حکومت است. رسیدگی امور و ایجاد قضایی یقوهیکی از کارکردهای قانونی و محوری 
از اساس متفاوت از اعضای دو  قضایی یقوهتفاوت است. وقتی اعضای  درهرحال، توانایی رسیدگی مستلزم

ف ها را تضعیههای رسیدگی به دیگر شاختواند مکانیسمگاه این شاخه تنها میی دیگر نباشند، آنشاخه
ای ها مقید به انتخابات دورهآن چونست، قضایی اکنون فراهم آورده موقتی یقوهای که کند. تفاوتِ اولیه

ر . به نظشودمنجر به پایداری نه از خلال توازنی مناسب، که از خلال سکون می نیستند، و این امر معمولا
گیری برسازنده بر اساس اصولی فدرال و مشارکتی خلق شده بود که تصمیم قانونگذاری یقوهرسد اگر می

ها مهیا تر برای تفاوتبسیار اساسیبسیار توانست میدانی گاه می، آندادرا به سرتاسر جامعه گسترش می
روهای گوناگون و متعارض به برسازنده و گشوده، نی محوررت دیگر، در یک ساختار تجمعبه عبا سازد.

یکربندی، که در این نوع پ بسا باید نگران بودچه آفرینند.آیند و توازنی پویا را میرسیدگی همدیگر می کار
 راز دست رفته و درون یک ساختا قواو بیرونی نسبت به سایر « ثالث» ایقوهقضایی در مقام  یقوه جایگاه

 رایندفدر  کنندگانمشارکت بینها حال، تفاوتینابا اجرایی بلعیده شده است.ـقانونگذار مداریحکومت
 یدنهبرو مؤثرتر از یک تر و از اینها نسبت به دیگران بسیار عظیمآناز هر یک  یتبرسازنده و بیرون

 حکومتی مجزاست.

 توانست. در بستر 3اساسی قانون ی قضایی تفسیری قوهولیها یکی دیگر از کارکردهای قانونی
ه ک نشدنیسلب حقوقآن  ست.شویم، چنین تفسیری هنوز الزامیجا داریم متصور میای که اینبرسازنده

 آزادی، شادمانی، دسترسی آزاد به امر مشترک، توزیع تر در مقام اصول اساسی پیشنهاد دادیم )شاملپیش
این است  . پرسشعملی شود اند که تفسیر ما کاربست یابد وثروت، و قابلیت استمرار( مستلزم آن برابر

نند، مان تفسیر کای سیاه نیاز داریم که آن حقوق را برایکه آیا به گروهی کوچک از کارشناسان با خرقه
قانونی نیز  رگاه تفسیرکتی به خود بگیرد، آنبرسازنده باید شکلی دموکراتیک و مشا توان. اگر یک نهیا 

از آسمان به ارث  هاستقانونی متکی بر آن فرایندقی که باید اجتماعی شود. در نهایت، اصول و حقای
 گفتیم، طور که قبلاهماناند. ود جامعه ساخته شدههای خها و پویاییجنبش از خلال کهبلاند، نرسیده

                                                            

1. law 

2. constitutional 

3. Constitution 



، نیمرا بیافری سیاسی ، عواطفرا توسعه دهیم هوش تا ای نیاز داریمی آموزشی گستردهپروژه بهدیگربار 
انبوهه را به مشارکت در این تفسیر و  تجهیز کنیم، تا در نتیجه سرتاسر خبرگی رالازم برای  و ابزار
 باشد. هایمانبینیم که این امر ورای ظرفیتسازیم. اما هیچ دلیلی نمی تواناگیری تصمیم

 

مورد قوای ما در  فعلیکه اشارات دانیم می خوبجدید را نداریم، و  جسارت نوشتن یک قانون
تلاش  اآیند و محتوای بسیار اندکی دارند. صرفمی عاماصولی  به کمکقانونگذاری، اجرایی، و قضایی تنها 

 حال،رهرد توانند به بخشی از دستور کار آینده شکل دهند.اندکی اشاره کنیم که می عناصرآن کردیم تا به 
ای نوین جامعه ر باب ساختآید که بحث دآغاز شدند برمی 2111هایی که در های جنبشاز اعلامیه

 ای روزانه بدل شده است.به برنامهش رسیده و به بلوغ دیگر
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 عوام عد: رخدادب  
 

رجا ای عادلانه، برابر، و پابتوانیم جامعهرسد. میتوانیم شهری را بر تپه ببینیم، ولی به نظر دور میمی
ط گذارند، ولی شرایبه امر مشترک دسترسی دارند و آن را به اشتراک میدر آن را تصور کنیم که همگان 

افزارها را در اختیار ی ثروت و جنگهمه ای اندکعدههنوز وجود ندارند. در جهانی که  یافتنشواقعیت
 توانید سلامت سیاره را به آن بازگردانید وقتیای دموکراتیک خلق کنید. نمیتوانید جامعهدارند نمی

 شان را ازها پول و داراییبه این زودی اغنیاکنند. می شویرانگیرند که همچنان هنوز کسانی تصمیم می
قدرت را برنخواهند  زمامزمین نخواهند گذاشت و بر هایشان را دست نخواهند داد، و خودکامگان سلاح

آرام گام برداریم. این کار چندان آوریم ــ ولی بیایید چنگ میبه ها را انداخت. سرانجام این ماییم که آن
 هم ساده نیست.

آغاز  2111ی مبارزاتی که در حلقه مقاومت و شورش، از جمله های اجتماعیارد که جنبشصحت د
 زیباییبا اند. اما این تجربیات، را محک زده ایتازه اند و تجربیاتای را خلق کردهزههای تاشد، فرصت

های های حاکم را ندارند. حتی موفقیتقدرت زیبرانداخود نیروی لازم برای خودی، بهشاننجابت خاصو 
شوند. خودکامه را اخراج کنید، اما بعد چه دارید؟ محدود می اسریع تراژیک ینحوبهبزرگ نیز اغلب 

الی کمک م را ببندید، اما بعد چه دارید؟ استریتوالی حاکم؟ یک حزب خداسالارانه شورایی نظامی؟
ا هیولاه رسند.میبه نظر اند بسیار عظیم مان تلنبار شدهها؟ نیروهایی که در مقابلجدیدی برای بانک

 شماری دارند!سرهای بی

باید به یاد آوریم که در سرتاسر تاریخ رخدادهای  ایمی نومیدی درافتادهبه وسوسهحتی وقتی 
ر بپذیری را از نو و امکانسیاسی  هایقدرتهای که ورق اندظهور کردهناپذیری بینیغیرمنتظره و پیش

ی مسیح باشید تا باور کنید که این رخدادهای سیاسی باز هم سر زدند. نباید معتقد به سلطنت هزارساله
ی ری رواند و هیچ تغییها نفر در خیاباننیست. یک روز میلیون ارقامبر سر  اصرف مسأله خواهند رسید.

مضمحل کند. گاهی رخدادها  حاکم را کاملا تواند نظمدیگر کنش گروهی کوچک می دهد، و روزینمی



هم رخداد در کشند. گاهی رسند وقتی مردم دارند رنج میمیاقتصادی و سیاسی سر ی بحراندر لحظه
ی نزدیک هم این امکان حتی در آیندهخیزند. رسد وقتی امیدها و آرزوها دارند برمیمیی رونق سرزمانه

 اعتقاد راسخ و شهامت نپرداختنکه بدهکاران جود دارد که سرتاسر ساختار مالی فرو بپاشد. یا اینو
 اند جملگی امتناعقدرت از اطاعت از کسانی که در مسندکه مردم . یا اینبیاورندهایشان را به دست بدهی
 ای خواهیم ساخت؟. سپس چه خواهیم کرد؟ چه جامعهکنند

ار انتظباید چشم اکه صرف اش هم این نیستمعنی ولیرسد. ین رخداد کی سر میتوانیم بدانیم انمی
ی رخداد آماده کنیم نماست: باید خودمان را براسیاسی ما متناقض سررسیدنش باشیم. در عوض، رسالت

 آمدنش ناشناخته باقی بماند. حتی اگر زمان

 رالنولیب و ایدئولوگ نظم معماردرسی بگیریم از چند رسد اسرارآمیز نیست. قدرها که به نظر میآن
 استسی دیده،، همراه با چند دانشجوی آموزشمکتب شیکاگو میلتون فریدمن و اقتصاددانان کنونی.

اجتماعی و سیاسی برای  که شرایطی زمانی دراز پیش از آنرا مطالعه کرده و برا نولیبرالاقتصادی 
پتامبر سآگوست پینوشه در در واقع بسیار قبل از کودتای نظامی ، اشدشان موجود بتن مطالعاتساخعملی

کند بازگو می نائومی کلاین را طرح انداخته بودند. نولیبرال ها و نهادهای نظمیسیاستدر شیلی،  1913
شده در تتربی دامن اقتصاددانانبهدستای اقتصادی برای برنامهکودتا  چینان چند ماه قبلکه وقتی دسیسه
 هزارصفحهپنج ها خیلی سریع توانسته بودندآند، نشد «شیکاگو پسران»همان یا  مکتب شیکاگو

 نولیبرال یک نظم اجتماعی و اقتصادی اجرای جهتهای ضروری گامگردآوری کنند که  دستورالعمل
نوشه شیکاگو نه کودتای پی. اقتصاددانان کردمیی فریدمن را با جزئیات تشریح همراستا با خطوط اندیشه

 به باورها هم آماده بودند. در واقع، ، ولی وقتی کودتا روی داد آناشبینینه حتی پیش ا طراحی کردندر
 شانیکه همگ ،ی در بسیاری از کشورهای دیگرنولیبرالهای برای اجرای سیاست ،کلاین، از آن زمان به بعد

ی ی اقتصاددر هر مورد یک دفترچه شیکاگو اقتصاددانان مکتبفاجعه ممکن شدند،  جوریکبا  فقط
 داشتند.آماده شان دم دست ها راشامل دستورالعمل

 ماانشده است. بینیشدن برای فرصتی پیشاین مثال سودمندی و کارآمدی آماده ی آموزنده درنکته
. م ندارندیهست کنون با آن رویاروها در شیلی یافتند هیچ شباهتی به شرایطی که ما انولیبرالشرایطی که 

در را  وجه رخدادهیچبه نظامی کودتا یا عملامروزه متفاوت است:  فرصت کاملا که، ماهیتآن اول
تواند شود نمیده میآماکه ای که، سوژهنوم آتسریع نخواهد کرد. و ددموکراتیک  یک تحول جهت

 باشد؛ در عوض، این سوژه باید انبوهه باشد.گرا آهنگ یا گروهکی توطئهپیششیکاگو  همچون پسران

وردهای اثر و دستاشاید بهترین راه برای فهم  نشدهبینینمای آمادگی برای رخدادی پیشمتناقض رسالت
نی بیتوانند پیشکنند که نمیها دارند زمینه را برای رخدادی آماده میباشد. جنبش 2111 ی مبارزاتحلقه
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د )شامل برابری، آزادی، قابلیت استمرار، و دسترسی دهنها اشاعه میلی که آناش کنند. اصوگویییا پیش
تِ صورت یک گسستواند در ای نوین میکه جامعه شکل دهند د به داربستینتوانمشترک( می آزاد به امر

رای بزنند )عمالی سیاسی دست به آزمونگری میها با اعلاوه، جنبشبه بر آن بنا شود. رادیکال اجتماعی
هایی نه فقط برای محافظت، که همچنین بیان و گیری جمعی، مکانیسمهای تصمیمنمونه، تجمعات، روش

از هر  تربسیار مهمحال، بااین. دنروآینده به کار می راهبر کنش سیاسی صورتبه( که هامشارکت اقلیت
میل  دموکراتیک ه به مناسباتک ای راتازههای سوبژکتیویته دارندها جنبشسیاسی،  اصل قانونی یا عمل

ریدن ی آفها دارند دستورالعملی را برای نحوه. جنبشآفرینندمی اندورزند و قادر به این سنخ از مناسباتمی
 نویسند.می ای نوینو زیستن در جامعه

 

ای زدهتفلاکهای دهند تا سوبژکتیویتهتر بحث کردیم که نیروهای شورش و قیام به ما اجازه میپیش
نس اند دور بریزیم. جنبشی از جدهبازتولید کر امعاصر تولید و دائم ی کاپیتالیستی در بحرانمعهرا که جا

 تفاوتگذاری ایم و عازمبدل شده یبه چه کستشخیص دهیم دهد تا شده به ما مجال میسازماندهی امتناع
 یلمراقبتی که بدهی بر ما تحم ثربدهی و ا قاخلارساند تا خودمان از این جنبش به ما یاری می شویم.

آشکار سازیم. این جنبش را  حورمی بدهیجامعه های اجتماعیعدالتی نابرابریکند خلاص کنیم و بیمی
بر ما  ی نمایش تلویزیونی دور کنیم و طلسمی را که رسانهمان را از صفحهدهد تا توجهبه ما مجال می

رژیم  ربیناز چشم سرتاسرژیم امنیتی بیرون بزنیم و  ست تا از یوغاِعمال کرده بشکنیم. جنبش پشتیبان ما
مان را را که قوای کنش سیاسی نمایندگیساختارهای  رازورزانگی تواندمی جنبشعلاوه، بهنامرئی شویم. 

 بزداید. کنندفلج می

ها با زند. آناندارینشگر را هم به راه میی آففرایندکه  همه، شورش و قیام نه تنها امتناع،اینبا
را مان وانمبانی راستین ت معاصر ی کاپیتالیستیی جامعهزدهفلاکتهای سوبژکتیویته اضمحلال و واژگونی

شود که ی پیوندی اجتماعی ایجاد میمنزلهتری بهبدهی عمیق کنند.اجتماعی و سیاسی کشف می برای کنش
ودن بـهمـها در باتکینگی کنشجدید از رهگذر برهم در آن دیگر هیچ طلبکاری در کار نیست. حقایق

سانی که ند. و کآید که دیگر مقید به ترس نیستاز کار درمیآنانی  به دستشوند. امنیتی واقعی تولید می
 بژکتیوسو هار صفتیابند. آن چسیاسی دموکراتیک را می کنند توان مشارکتامتناع می داشتننمایندهاز 

 اند همراه با همها به دست آوردهها و قیامششود که شورای توصیف میتازه که سرشت هر کدام با توان
 کنند.را تعریف می 1عامی

                                                            

1. the commoner 



اجتماعی را شکل دادند:  یمرتبهی ی عمدهیکی از سه طبقه عوامی قرون وسطی، دوره در انگلستان
 .(عوامکنند )کنند )روحانیان(، و کسانی که کار میمی عبادتجنگند )اشراف(، کسانی که کسانی که می

نامد تا کسی را برا حفظ کرده  عامی بریتانیا و دیگر مناطق معنای لفظکاربرد مدرن زبان انگلیسی در 
جا مراد طور که ما اینآن عامی معمولی. لفظ معمولی یا مرد/زن آدماجتماعی ندارد:  که رتبه یا مقام

، رسدمی ی قرون وسطیاش به انگلستان دورهای تولیدی را با خود حفظ کند که سبقهکنیم باید خصیصهمی
که کار  به خاطر این واقعیت اد: عوام صرفرانخصیصه را با خود به جلو پیش میکه این حالیعیندر
 کنند.امر مشترک کار می رویکه  به این دلیلتر در عوض و به دلیلی مهم کهبلنیستند،  عامیانهکنند می

و ده، نانوا، بافن مثلهای دیگر مشاغل را، بفهمیم که نامگذاری طورآنرا  عامیاید لفظ ه عبارت دیگر، بب
 گذاراک/اشترکند، عامیبافد، و آسیابان آسیاب میمیپزد، بافنده طور که نانوا نان میآسیابان. درست همان

 سازد.امر مشترک را می ، یعنی«کندمی اشتراکی/انهمیعا»به همین نحو  انیز دقیق

رساند: گشودن اده را به انجام میالعست که رسالتی خارقشخص معمولییک ترتیب، عامی بدین
 ی مالکیت عمومی تحت کنترل اقتداراستحاله برداری همگان؛خصوصی به روی دسترسی و بهره مالکیت

 مشترک ثروت رهای مدیریت، گسترش، و استمرایسممکان کشفدولتی به امر مشترک؛ و در هر مورد 
ها ها و رودخانهدسترسی به زمین آوردنعامی نه تنها فراهم یوظیفهپس  دموکراتیک. مشارکت راهاز 

ی زادانهآ ین آفرینش وسایل لازم برای تبادلبه نحوی که فقرا بتوانند خودشان را تغذیه کنند، که همچن
برخی از شرایط لازم برای انجام این  ترقبل ها، موسیقی، و اطلاعات است.، رمزگانتصویرهاها، ایده

ر ها در ارتباط با همدیگتکینگی توانهای اجتماعی با همدیگر، پیوند م: توانایی آفرینشیرا دید وظایف
 سیاسی دموکراتیک. عامی ترسند، و ظرفیت کنشآنانی که نمی واقعی ها، امنیتتفاوت خلالاز 

 تراکای دموکراتیک برمبنای اشای که برای ساختن جامعهت، سوبژکتیویتهای برسازنده اسکنندهمشارکت
 ست.و ضروریاساسی  آزاد امر مشترک

نین همچ کهبلشده، مشترک دسترسی و خودمدیریت ثروت متوجهنه تنها  باید «گذاریاشتراک» عمل
ی گستره بین 1اتحادآفرینش  سازماندهی سیاسی باشد. عامی باید وسایل لازم جهت هایشکل تمتوجه ساخ

پیکار را بیافریند: دانشجویان، کارگران، بیکاران، فقرا،  های اجتماعی در حالو گوناگونی از گروه وسیع
به  2م ائتلافیکنیگاه وقتی به چنین فهرستی استناد می جنسیتی و نژادی، و دیگران. انقیاد درگیر با مبارزان

د ما از دی ائتلاف ، ولی لفظیابدبندی سیاسی استقرار میکند که در مقام یک مفصلذهن مردم خطور می
های متمایزشان های مختلف هویتمتفاوتی اشاره دارد. یک ائتلاف حاکی از آن است که گروه به مسیر

                                                            

1. alliance 

2. coalition 
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تاکتیکی یا  اتحادیکه همزمان به د درحالیکننمجزایشان را حفظ می و حتی ساختارهای سیاسی
ر را این تصوگذاری اشتراک اقطع امر مشترک سرتاسر متفاوت است. دهند. اتحاداستراتژیک شکل می

اند. ها بتوانند چنان همدیگر را نفی کنند که همگی دریابند که از اساس همسانشود که هویتامل نمیش
 ار، در مقامپیک های اجتماعی متفاوت، ضمنندارد. در عوض، گروهنه، امر مشترک هیچ ربطی به همسانی 

د، الهام شونروشن می شان با همدیگری تبادلواسطهبه گذارند ومتقابل می اثر ها بر یکدیگرتکینگی
 گویند، فرکانسی که مردمم سخن میتر با ههای پایینها در فرکانسیابند. آنگیرند، و استحاله میمی

 توانند آن را بشنوند یا بفهمند.بیرون از پیکار نمی

آغاز شد بیاموزیم. معترضان  2111ی مبارزاتی که در ست که همگی باید بتوانیم از حلقهاین درسی
اجتماعی  طیا شرای اندمشابهمیدان تحریر  معترضان بابا این تصور که  خودشان را نسیناویسک مجلس ایالتی

 لوار روتشیلدطور که کسانی که چادرها را در بواند فریب ندادند، درست همانها سهیمیکسانی را با آن
ها نیا ندیده بودند. این جنبشاسپا های میدان خورشیدرا در چادرزدن تصویرشان برافراشتند وآویتل

ها را از همدیگر وام گرفتند و طی عملمحلی خاص خودشان دارند  ریشه در شرایط اکه عمیقدرحالی
ها دادند؛ و از ای به آنکردند؛ شعارهای همدیگر را اختیار کردند و معناهای تازه شاندگرگون فرایند

عامی از خلال  ای مشترک بازشناختند. رسالت سیاسیروژهبخشی از پ خودشان را در مقامتر، همه مهم
 شود.ها ضمن پیکار حاصل میهای آنها و دگرگونیتکینگی این نوع تبادلات میان

 2111ی مبارزات چپ، از حلقه تر در جریاناندیشمندان سیاسی سنتی دهندگان وسازمان برخی از
ها پر هستند خیابان»ها مویه سر دادند که کم محتاطانه با آن برخورد کردند. آنشدند یا دست رسندناخ

ها وجود شماری در این جنبشبی اند که گرچه مبارزاتخالی معناکلیساها بدین«. اندخالی هااما کلیسا
مادامی که حزب و . ها حاضر استی اندکی در آنیافتهایدئولوژی یا رهبری سیاسی مرکزیت اما دارند

رو مادامی ، و از اینداردادامه هم د این استدلال نهای خیابانی در کار باشایدئولوژی برای هدایت تعارض
 هیچ انقلابی هم در کار نخواهد بود. پر هستند هاکه کلیسا

 هاست! باید کلیساهای چپ را حتی بیش از این خالی کنیم، درشاناین حرف خلاف ولی ماجرا کاملا
 کهبلهرگونه رهبر،  رغم نداشتن، اما نه بهها نیرومندنداین جنبش ها را بسوزانیم!را گِل بگیریم، و آن

شان بر دموکراسی و سماجت یابندها سازمان میطور افقی در مقام انبوهها بههآن به همین خاطر. ادقیق
یشان هاعلاوه، شعارها و استدلالشان است. بهتوان شان باشد کلیدکه فضیلتطوح بیش از آندر تمامی س
ر یک تواند دکنند نمیکه مواضعی که بیان می دلیل به اینبل ، نه به رغمیافته است، اما  شیوعبه همه جا 

به  که به مردم بگوید وجود نداردحزبی  ده خلاصه یا منضبط شود. هیچ کادرشئولوژیکی تثبیتاید خط
ها وسیعی از دیدگاه تنوع که به رویاند شان در جریانمیاندر عوض مباحثی  کهبلچه فکر کنند، 



 ،آرامیاغلب به ،درهرحال ولی ،اشندب همبسا گاه حتی در تعارض با هایی که چهاند، دیدگاهگشوده
 کنند.اندازی منسجم را ایجاد میچشم

 راگ ستایدئولوژیکی حزبی به معنای آنارشی د که نبودِ هرگونه رهبر یا یک خطنکنی تصور
مان ست که گغلغله، و جنجال است. چه فقدان تراژیکی در تخیل سیاسیآشفتگی،  منظورتان از آنارشی

هایی که نبوههمؤثرند! ا های سیاسییافته تنها راه سازماندهی پروژهمرکزیترهبران و ساختارهای  شود
 اهای اخیر قطعشمار جنبش سیاسی دیگر در سالاند و بیهجان بخشید 2111 ی مبارزاتبه حلقه
 ست:مناقشه و آزمونگری اصلی ی سازماندهی موضوعمسألهرهم نیستند. در واقع، بنیافته و درهمسازمان

 تصمیمی سیاسی چگونههای سیاسی را حل کنیم، کشمکش چطوراندازی کنیم، چگونه یک تجمع را راه
نان چآزادی، برابری، و امر مشترک را هم اتخاذ کنیم. برای تمام آنانی که اصولموکراتیکی را به نحو د

 روز است. اردستور کای دموکراتیک جامعه گیرند ساختشورمندانه پی می
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 شناختی انبوههسوی تعریف هستیه ضمیمه: ب
 

 آنتونیو نگری
 

با فرضیات مقدم، مبنای این هاست. برکل تکینگی °ست. انبوههماندگاریدرون نام °( انبوهه1
شناختی باقیمانده از واقعیت را ردیابی توانیم تعریف هستیدرنگ میبی شدن مفهوم مردم از تعالی،خلاص
 گیرد.دانیم که چگونه مفهوم مردم درون سنت هژمونیک مدرنیته شکل میمی خوبکنیم. 

اند ص و به روشی متفاوت، مفهومی از مردم را ایجاد کردهای خاهابز، روسو، و هگل، هر یک به شیوه
ی مدرنیته به آشوب و جنگ بود. اندیشه شود: در نظر این مؤلفان، انبوههکه با تعالی حاکم آغاز می

با  آن را کند وها را منتزع میتکینگی کثرت شود: از یک سوها عملی میزمینه ای دوگانه بر اینشیوه
وهه را انب را که مفهومهایی کل تکینگی سازد و از سوی دیگردر مفهوم مردم متحد میاسلوبی استعلایی 

چه  یی مدرن حق طبیعی، چه با خاستگاهی تجربکند. نظریهسازند باطل میاز روی انبوه افراد می
 یست. برعکس، نظریهماندگاریی درونحال ابطال صفحههررای از جنس تعالی و دآلیستی، نظریهایده

ناپذیر های بازنماییحال به تکینگیعینسخن بگویند و در ها برای خودانبوهه مستلزم آن است که سوژه
 مربوط باشند، نه به مالکان فردی.

ست. در واقع، انبوهه همواره تولیدی و همواره در تحرک است. انبوهه مفهومی طبقاتی °( انبوهه2
شود؛ حتی از نظرگاه مکانی نیز انبوهه استثمار تولید استثمار می دروقتی از نظرگاه زمانی لحاظ شود 

 اجتماعی برای تولید است. ی تولیدی و تعاونی جامعهسازندهشود اما تا آنجا که می

 

 استثمار انبوهه

کارگر  یی کارگر در نظر گرفت. مفهوم طبقهمفهوم طبقاتی انبوهه را باید متفاوت از مفهوم طبقه
شود( و تعاون اجتماعی )با فرض کارگران صنعتی را شامل می اکه ذاته تولید )به خاطر ایناز دو نظرگا



ست( مفهومی محدود است. جدل که متشکل از میزان اندکی از کارگران فعال در بافت تولید اجتماعیاین
ر های کایسالاری اشرافالملل دوم و نظریهی بینفکرانهلوگزامبورگ در مقابل کارگرسالاری کوته

های کار را سالاریانبوهه بود؛ جای تعجب نیست که لوگزامبورگ جدل علیه اشراف گویی نامپیش
اش مضاعف کرد. اگر انبوهه را در مقام گرایی نوظهور جنبش کارگران زمانهی جدل علیه ملیواسطهبه

اون ن تعریف خواهد شد: اما نه تعی استثمار در مقام استثمار تعاوگاه انگارهمفهومی طبقاتی طرح کنیم، آن
ه این کل را هایی کشبکه ها ــ استثمارمعنا استثمار کل تکینگیها، و بدینتعاون تکینگی کهبلافراد، 

از « درنم»ی فهم جا توجه کنید که شیوهشود. اینها تشکیل میسازند و استثمار کلی که از این شبکهمی
ا آنجا ش افراد هستند. کار تنها تآید که عاملای از تولید میگارهکار اناستثمار )بنا به توصیف مارکس( به 

ی مضرب منزلهشود که افراد کارگر )رنجبر( در کار باشند. حتی مفهوم توده )بهقانون ارزش سنجیده می با
ست. انامعین افراد( نیز مفهومی از جنس سنجش است، یا برای این منظور در اقتصاد سیاسی کار ایجاد شده 

ی حاکمیت است ــ باید طور که مردم همبستهی سرمایه است درست هماناز این حیث، توده همبسته
ه و شددر کینزگرایی پالوده اکه تصادفی نیست که مفهوم مردم یک سنجه است، خصوص کرداضافه 
 درتیقسر همان ناپذیر است: ماجرا بر انبوهه سنجش صاد سیاسی. از سوی دیگر، استثماری رفاه اقتنسخه

(potereاست که با تکینگی )سنجه و تعاونی )مشارکتی( فراسوی سنجه مواجه شده است. اگر هایی بی
ا گاه معیارهگونه است(، آنشناختی اینساز بدانیم )چراکه از حیث هستیجایی تاریخی را دوراناین جابه
کشیده خواهند شد. ما در حال زندگی درون های موثق سنجش یک دوره نیز از اساس به پرسش یا سامانه

 اند یا خیر.های سنجش مطرح شدهجایی هستیم، و قطعی نیست که آیا معیارها و سامانههمین جابه

توانیم از خلال تحلیل تعاون دریابیم ( است. پیشاپیش میpotenza) توان( انبوهه مفهومی از جنس 3
یافتگی مه، تنهتر از ، مهمکهبلد. این توان نه تنها گسترش، کننها فراسوی سنجه تولید میکه کل تکینگی

 استحاله بخشد.تعقل همگانی  ه در پی آن است تا خودش را به تنانبوه جوید: گوشترا می

 

 هاها و پلبینتوده

 را با استفاده از این سه مسیر فهمید: الف( تبارشناسی انبوهه توانجایی، یا این تجلی توان این جابهمی
زات یافته از مبارجایی از مدرن به پسامدرن )یا، از فوردیسم به پسافوردیسم(: تبارشناسی ساختدر جابه

همگانی:  تعقلاند. ب( گرایش به مراقبت اجتماعی را ملغا کرده« مدرن»های ی کارگر که شکلطبقه
خواهد خودش را ، که میتر تجلی تولیدیتر و فکریغیرمادیی انبوهه به حالات هرچهگرایش برسازنده

همگانی در کار زنده پیکربندی کند. پ( آزادی و سرخوشی )و توأمان  تعقلی مطلق در مقام نیروی تازه
، یا به شودجایی نوآورانه، که پیوستگی و ناپیوستگی را درون خود شامل میبحران و خستگی( این جابه
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ها تعریف بندی تکینگیانبساط حیاتی در بازترکیبی انقباض و منزلهتواند بهعبارت دیگر، آنچه که می
 شود.

 توان بر حسبی انبوهه و مردم تاکید کنیم. انبوهه را نمیهنوز ضرورت دارد بر تفاوت بین انگاره
ای استعلایی در نظر گرفته شده و نه قرارداد فهمید یا توضیح داد )اینجا قراردادگرایی بر مبنای فلسفه

که یک نگرد، چرابا تردید می نمایندگی یا بازنماییست که به گرایانه(. انبوهه از جنسیتجربهای تجربه
ه انبوهه کآن شود، حالمییا نمایندگی اش بازنمایی ناپذیر است. مردم همیشه با یکپارچگیسنجش کثرت

رنیته، هیولاوشانه است. های استعلایی مدپذیر نیست ــ زیرا انبوهه، رویاروی خردباوریبازنمایی ااساس
ست. مردم است که انضمامی تکین، یک امر کلی کثرتمفهوم انبوهه، در مغایرت با مفهوم مردم، یک 

ست. اگر از یک سو انبوهه را در تقابل زندگی اما نه انبوهه، زیرا انبوهه گوشتسازد اجتماعی را می تن
ها ها و پلبینها بدانیم. تودهها و پلبینیرت با تودهنیز باید در مغا سوی دیگردهیم، از با مردم قرار می

 ااند اغلب جهت توصیف یک نیروی اجتماعی غیرعقلانی و منفعل، خشن و خطرناک، دقیقالفاظی بوده
 ثرتکفعال است، نوعی  شود. برعکس، انبوهه یک عامل اجتماعیی میآسانی دستکارکه به به این دلیل

ها، بینها و پل، در تقابل با تودهکهبلهه، برخلاف مردم، یکپارچگی نیست، زند. انبوکه دست به عمل می
هم مفهوم ترتیب، مزیت مست. بدینعامل فعال خودسازماندهی °یافته است. در واقع، انبوههزمانامری سا

« ثریتخودکامگی اک»اند یا به متکی« هاترس توده»استدلالات مدرنیته را که بر  انبوهه این است که تمام
اند تا ما را به السکوت عمل کردهزند، همان استدلالاتی که اغلب همچون حقاز ریشه می ربط دارند

 مان زور کنند.پذیرش )و گاه حتی طلب( بندگی

 

 انبوهه ساختن

 توانچیزی وجود ندارد که  اشود؟ واقعاز چه ساخته می (، انبوههpotere) قدرتانداز از چشم
تمایل دارد ــ وحدت سوژه )مردم(، شکل  شانبه قدرتبتواند از آن ساخته شود، زیرا مقولاتی که 

سالاری، و دموکراسی، و حالات اش )قرارداد میان افراد(، و نوع حکومت )سلطنتی، اشرافبندیترکیب
ی یوهای شاند. از سوی دیگر، آن تغییر ریشهسه( ــ کنار گذاشته شدهی اینشدهشده یا ترکیبتفکیک

، شناختیی تعاونی قرار گرفت )انقلابی هستیادی و کار زندهتولید که ذیل هژمونی نیروی کار غیرم
را مضمحل کرده و تصور مدرن از « حکومت شایسته»های ی شاخصسیاسی(، همهتولیدی، و زیست

ه طور که کاپیتالیست از ابتدا باجتماعی را که برای انباشت کاپیتالیستی عمل خواهد کرد )درست همان
 ه است.آن تمایل داشت( از بین برد



 

 نیافتهنیروی حیاتی فرم

قرار دارد. درون  در جریانکند که درون انقلابی ای را به ما معرفی میتازه مفهوم انبوهه جهان کاملا
هیولاها بدانیم. گارگانچوا و پانتاگروئل، بین قرن شانزدهم و  چیزی جزتوانیم خودمان را این انقلاب نمی

شان از جنس مظاهر هایی هستند که ارزشنیته را ایجاد کرد، غولی انقلابی که مدرهفدهم، در میانه
ی انقلاب عبور کردند ها از میانهاست: همچون مظاهر شدیدترین فیگورهای افراطی آزادی و ابداع ــ آن

ای نیاز داریم که بتوانند طبیعت ها و هیولاهای تازهها را آزادشدن دانستند. امروز به غولی غولو مشغله
ی، همگان تعقلای را که زایش تازه تواناریخ، کار و سیاست، هنر و ابداع را به یکدیگر بدوزند تا و ت

های انبوهه در اختیار بشریت قرار داده در معرض هژمونی کار غیرمادی، اشتیاقات انتزاعی جدید و فعالیت
 از داریم.ی تازه نیشمار رابطهای تازه، یا حتی بهتر، به بیبگذارند. ما به رابله

کی ی مشترزنده انبوهه گوشت است، همان جوهری ی اولیهکنیم که مادهبرای نتیجه دیگربار اشاره می
 گوشت»نویسد پونتی میشوند. موریس مرلوـزناپذیر میدر آن بر هم منطبق و از هم تمی ذهنکه بدن و 

قدیم و جدید نیاز است،  ادینلفظ عناصر بنینه ماده است، نه ذهن، نه جوهر. برای تعیین گوشت به 
 ، به معنای امری همگانی، در مقامرفتمعنا که این لفظ برای آب، هوا، خاک، و آتش به کار میبدین

یث کند. از این حدر کار باشد موجب می بودنای از را آنجا که تکه بودناصلی تجسدیافته که سبکی از 
نای نیافته، و مبهمچون گوشت، انبوهه نیز بالقوگی ناب، نیروی حیاتی فرم« ست.هستیگوشت مبنای 

است. همچون گوشت، انبوهه نیز به وفور زندگی گرایش دارد. هیولایی انقلابی که انبوهه نام دارد  بودن
 ست.زندگی یهای تازهشکلی گوشت ما به در پی استحاله ارسد دائمو در پایان مدرنیته سر می

ن ر نیز توضیح داد. ایزندگی را از نظرگاهی دیگ یهای تازهشکلانبوهه از گوشت به  توان حرکتمی
، از سازد. به عبارت دیگر، توان انبوههرا میو آن  قرار دارد شناختیجایی هستیجابه در درونحرکت 

لید اش را نشان دهد. توآزادیغنایش، تقدیر و  تواند پویاییاند، میایجاد کردههایی که آن را منظر تکینگی
ها تولید ازتولید جامعه معادل نیست، تولید تکینگیشمول کالاها و بسادگی با تولید جهانها بهتکینگی

ان ماست، نمای دوری تولید غیرمادی که سرشتای نو است. در واقع امروز، در بطن شیوهسوبژکتیویته تکین
 °یویته متمایز ساخت، زیرا نه بدون نیازهای تازهلید اجتماعی سوبژکتدشوار بتوان تولید کالاها را از بازتو

 توجه در اینجا اصرار بر بالقوگِ بی جالزندگی. نکته بازتولید °یل تکینم کالایی وجود دارد، نه بدون
ستین هم بنا بر نخشمولی و تکینگی قرار دارد، آنبین جهان فراینداست: در واقع، این  فرایندشمول این جهان

ها و زمانی(، ریتم انبساطزمانی( اتصالاتی کمابیش شدید )ریزومی( و ریتمی دیگر )درــریتم )هم
ه ــ . به عبارت دیگر، تولید سوبژکتیویتجریانهای حیاتی، ریتم تکامل و بحران، تمرکز و انتشار انقباض
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کل  °تولید تقدیر انبوهه است، زیرا انبوههسازد ــ توأمان که سوژه از خودش مییعنی، تولیدی 
نشدنی یا حتی یک زنند که انبوهه )از حیث جوهری( مفهومی وصفطعنه می اهاست. قطعتکینگی
وحدت  یرکثتوان به امر کمابیش دیالکتیکی می است، زیرا تنها از طریق یک اسلوب استعلاییاستعاره 

ه شود ککه فلسفه از زمان افلاطون تا هابز و هگل انجام داده(: ماجرا وقتی بدتر میرست همانبخشید )د
تیو نیز کند( تکین و سوبژکدیالکتیکی امتناع می که از بازنمایی خودش در رفع کثرتانبوهه )یعنی، آن 

رای ب وحدت امر کثیررا دیالکتیکی ناکاراست، زی ای ندارند: اینجا رفعت هیچ مایهباشد. اما این اعتراضا
 ی تولیدعلاوه، سامانهگنجد. بهزندگان است، و زندگی نیز در دیالکتیک نمی وحدتانبوهه همان 

مقام  جمعی، یا در ی پراکسیسمنزلهیابد خودش را بهسوبژکتیویته که در انبوهه فیگوری مشترک می
 توأمان سوژه و محصول پراکسیس« وههانب» مکند. ناعرضه می هستیی نوشونده و برسازندهفعالیتی همواره

 ست.جمعی

 

 مردم علیه مفهوم

شود. ی اسپینوزا یافت میی اندیشهآشکارا منشأ گفتمان موجود درباب انبوهه در تفسیر براندازانه
نوزایی تاکید اسپی فرضه قدر کافی بر اهمیت این پیشتوانیم بمضمون سروکار داریم، هرگز نمیاین وقتی با 

توانید ینم»نیرومند است.  بدن ابدن، و خصوص ک مضمون سرتاسر اسپینوزایی مضمونکنیم. پیش از همه، ی
ی توان منزلههاست. وقتی بر انبوهه بهی بدنانبوهه پس انبوهه نام« ن به چه تواناست.بدانید که یک بد

(potenzaتاکید می )ر داریم. بنابراین، هم در تبارشناسی و هم در با همین تعین سروکا ورزیم عملا
کافی  همیابد. اما این ساخت انبوهه، بدن اولویت می فرایندی گرایش، هم در مراحل و هم در نتیجه

 3، 2، 1هایمان تا اینجا را از نظرگاه بدن از نو لحاظ کنیم، یعنی باید به نکات ی بحثنیست. باید همه
 طور کامل بازخوانی کنیم.انداز بهها را با این چشماز قسمت قبل بازگردیم و آن

 °سپاریم که انبوههیم و به ذهن میکنمردم تعریف می وقتی نام انبوهه را در مقابل مفهوم افزوده اول(
وشن ها را ری بدنی انبوههبدن ترجمه کنیم و سامانه گاه باید این نام را در پرتوآن هاست،تکینگی کل

 کهلبها رویارو هستیم، ای از بدنیابیم که با انبوههکنیم، نه تنها درمیها را لحاظ میسازیم. وقتی بدن
ها با حرکت درون انبوهه، با درنوردیدن انبوهه از بدن فهمیم که هر بدن یک انبوهه است.همچنین می

 مواجها به ایابند؛ بدنشوند، و استحاله میخورند، چندرگه میآمیزند، پیوند میطریق انبوهه، با هم می
 یشگی و دگردیسی متقابل. متافیزیک فردیت )و/یا شخصیت( رازورزانگیمانند، در حرکتی همدریا می

رو این امکان وجود ندارد که یک بدن تنها باشد. حتی هیچکند. بهها ایجاد میی بدنآوری از انبوهههول
کنیم، وقتی او را منشأ توان بدنی تنها را تصور کرد. وقتی انسان را در مقام یک فرد تعریف مینمی



ود ندارد. ش با دیگری وجشود. اما آدمی بیرون از نسبتمیدانیم، او تنها حقوق و مالکیت می خودمختار
ها را ی بدنانگارد تا انبوههنادیده می ی بدن رای سازندهانبوهه °دیت حین رویارویی با بدنمتافیزیک فر

فردیت و توأمان کلید هر متافیزیک حاکمیت است. از سوی  ر متافیزیکه . تعالی کلیدبگیردنادیده 
ز بیان و تعاون، و ارو، زنده، و از این ارک °در کار است. بدن فراینددیگر، از نظرگاه بدن، تنها نسبت و 

 مادی جهان و تاریخ است. رو، ساختاین

ی تولید و رو از انبوهه در مقام سوژهوقتی از انبوهه در مقام مفهومی طبقاتی و از این افزوده دوم(
یان نیز به م درنگ پای بُعدی جسمانی راتوانیم در این وهله بیگاه میگوییم، آنی استثمار سخن میابژه

هم همراه اند، آنمسألهها ها، بدنها، در کار و در مهاجرتست که در تولید، در جنبش، زیرا بدیهیآوریم
خستین ی نها حین تولید همواره نیروی تولیدی و اغلب مادهشان. فعالیت بدنبا تمامی تعینات و ابعاد حیاتی

 ها سروکار نداشته باشد، خواهبا بدن ااز استثماری سخن گفت که مستقیم اتوان اساساست. در واقع، نمی
یک سو،  سرمایه )از بازتولید زندگی. در نتیجه، مفهوماین استثمار به تولید کالایی مربوط باشد، خواه به 

 حلیلاین ت ای از خلالگرایانهطور واقعبه تولید ثروت، و از سوی دیگر، استثمار انبوهه( باید همواره
ی توانند رنج ببرند، غصب یا ضایع و مصدوم بشوند، یا به مادهی میها تا چه اندازهنگریسته شود که بدن

ولید و ها ضمن تسادگی بر این گمان باشیم که بدنتوانیم بهتولید تقلیل یابند. ماده همان کالاست. نمی
، ن، باید بر بازتسخیر کالاها و ارضای امیالشوند؛ افزون بر ایی کاپیتالیستی کالایی میبازتولید جامعه

اکید کند تمی شانی پیگیرانه علیه سرمایه معینها که مبارزهبدن مندشدنها و توانبر استحاله طورهمین
حسب رحلش را بی راهمسألهباید ، تاریخی انباشت فراینداین دوسویگی ساختاری در  تصدیقکرد. به محض 
تی ی ماتریالیسای برای مبارزه تا انتها وضع کنیم. به عبارت دیگر، یک سامانههها و پروژآزادسازی بدن

 مبارزه علیه استثمار بدن آغاز شود. نام و به ن به بدندادتواند با اولویتانبوهه تنها میاز 

رشناسی و گرایش، بحران و ی تبامنزله(، بهpotenzaتوان ) از انبوهه در مقام نام افزوده سوم(
ها هاست؛ انبوهه نه تنی بدنها رسیدیم. انبوهه انبوههرو به دگردیسی بدنسخن گفتیم، و از این استحاله

سانی ی انکند. هر دوره از تاریخ توسعههمچنین در مقام تکینگی بیان می کهبلتوان را در مقام یک کل، 
هاست. حتی ماتریالیسم تاریخی بدنی تکین هادگردیسی یازها، و اراده به تغییر( مستلزم)کار، قدرت، ن

طرفه نیست؛ قانون تکامل تکامل است: اما این قانون هرگز ضروری، خطی، و یک نیز مستلزم قانون
ها، و سنتزهای غیرمنتظره است. این قانون در معنای ماتریالیسم تاریخی قانونی از جنس ناپیوستگی، جهش

تصادمی هراکلیتوسی و الاهیاتی تصادفی؛ زیرا  ی محصولزلهمنست: از پایین، بهعقل سلیمی کلمه داروینی
ری گذاها را در مقام یک انبوهه سرمایهیک کل و تکینگی هایی که انبوهه را در مقامردیسیهای دگعلت

 ها، و امیال دگرگونی نیستند.مبارزات، جنبش چیزی جزکنند می
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 شناختیهستی ماشین

حال، قدرت یخ و سوبژکتیویته نیستیم. بااینقدرت حاکم در تولید تار ها در پی رد تواناییبا این گفته
تواند این نسبت را از بین تواند درون نسبت عمل کند اما نمیست با دو چهره: تولیدش میحاکم قدرتی

ی قدرتی اضافی مسألهتواند خودش را در مواجهه با نیرو( می . نخست، قدرت حاکم )در مقام نسبتببرد
ازد و در ستراشد. دوم، قدرت حاکم حد خاص خودش را در هر نسبتی که میکه برایش مانع میببیند 

ی مانع )آنجا که حاکم درون منزلهنسبت در ابتدا خودش را به پسیابد. می ضرورت نگهداشت این نسبت
ن امر به ایبردن نسبت است اما موفق بینمقام حد )آنجا که حاکم در پی از کند و سپس درنسبت عمل می

هایی که کار، عمل، و گاه نافرمانی ی تکینگیانبوهه تنمایاند. از سوی دیگر، قدرکم میشود( به حانمی
 کند( توانایی نابودی این نسبت حاکم را دارد.می

اند حدی را توکه نمیحالیگذرد، درتولید قدرت حاکم از مانع درمی»جا دو ادعا داشتیم. اولی: تا این
تواند نسبت حاکم را از بین قدرت انبوهه می»؛ دومی: «از بین ببرداست حاکمیت  از نسبتکه عبارت 

انبوهه  یشناسای به سوی هستیوانند روزنهتاین دو ادعا می« سازد.را می هستی °ببرد، زیرا تنها تولید انبوهه
نبوهه ا ای که به تولیدهد که سرشت هستندبه معرض در خواهد آم وقتیشناسی گذارند. این هستیرا بنیان 

 پذیر شده باشد.شود از حیث عملی تعیننسبت داده می

 کم در سه سطحشناختی انبوهه را دسترسد که اصل توان هستیاز منظر نظری، به نظرمان ممکن می
 مماندگار( در مقاطور درونتوان )بهی فرمان را میهای کار، آنجا که رابطهبسط بدهیم. سطح اول: نظریه

یا نی که تعاوغیرمادی و فکری، به عبارت دیگر، دانش برای آن بنیان )ناموجود( اثبات کرد: کارامری بی
ها)ی باشد و اثراتی فراگیر داشته باشد مستلزم فرمان نیست. برعکس، دانش همواره از ارزش مشارکتی

ای بر زمینه اتوان مستقیممیکند. دوم، اثباتی را خواهند دانش را دربرگیرند فراروی میجاری( که می
ی امر مشترکی که نه به فرمان نیاز دارد نه به استثمار، بر آنجا که شناختی فراهم کرد، بر تجربههستی

ی سرشت شود. زبان صورت اولیهفرض هر بیان تولیدی و/یا بازتولیدی انسانی وضع میدر مقام بنیان و پیش
تی شناخهستی خورند و خود را در مقام ماشینمین به همدیگر برامر مشترک است، و وقتی کار زنده و زبا

 انبوهه شود. سوم، توانگذارد محقق میمیای که امر مشترک را بنیان گاه تجربهکنند، آنتعریف می
توان هیچ شرطی را برای بقا و مشترک نمی امر رکه بدون گسترش دانش و ظهودادن اینتواند، با نشانمی

پسامدرنیته در معرض قرار گیرد. در واقع،  ی سیاستاد مفروض گرفت، بر زمینهای آزبازتولید جامعه
اش در مقام انبوهه و خودسازیی آزادی، در مقام رهاسازی از فرمان، از حیث مادی تنها به شرط توسعه

 شود.می ها مفروض گرفتهتکینگی بدن اجتماعی



پاسخ  اندی فهم از انبوهه را هدف قرار دادهام تا به برخی از آن انتقاداتی که این شیوهدر اینجا مایل
ادات اولین دسته از انتقوپرداخت این مفهوم گامی به جلو بگذاریم. بتوانیم در ساخت اشتا در نتیجه بدهم

شده داده ات. این منتقدان بر تجانس نامناسب فرضاش در تعریف انبوهه مربوط اسفوکو و استفاده به تفسیر
 ها، این تجانس نه تنها از حیثکلاسیک پرولتاریا و انبوهه تاکید دارند. بنا به تأکیدات آن بین مفهوم

مؤلفان  کند؛ درست همچون کارهن و تخت میایدئولوژیک خطرناک است )زیرا پسامدرن را بر مدرن پ
از حیث متافیزیکی هم، زیرا  کهبلرنیته را در دوران ما حفظ کردند(، ی متأخر که تباهی مدمدرنیته

ی مدرنیته»در  ام، ما نهموافق کند. با نخستین نکته کاملاانبوهه را در تقابلی دیالکتیکی علیه قدرت وضع می
ست. ا ساز را به خود دیدهکنیم؛ یعنی در آنجا که گسستی دورانزندگی می« پسامدرنیته»، که در «متأخر

 توان تصور کرد که اینفهمم که چطور مینمی ام، زیرا اگر به فوکو رجوع کنیمبا دومین ملاحظه مخالف
ی فهم فوکو هرگز حلقوی نبوده و تعینات انگاره از قدرت بتواند تخاصم را کنار بگذارد. برعکس، شیوه

ها درتقنیافته است. صحت ندارد که نسبت بین خردهسازی درو هرگز به دام بازی خنثیقدرت در تحلیل ا
د نیاید. سلطه به وجوگر و تحتکه گسستی نهادین بین سلطهآنیابد بیی سطوح جامعه گسترش میدر همه

که با  وجود نداردای در تفکر فوکو، همواره شاهد تعینات مادی و معانی انضمامی هستیم: هیچ توسعه
. اگر هر مفهومی در وجود نداردی تاریخی هم آلیستی از توسعهچ طرح ایدهتراز شود، پس هیتوازن هم

 در راهای گاه همین مفهوم به روی تبارشناسی ناشناختهخصوص تثبیت شده باشد، آنشناسی بهیک دیرینه
د، همواره شوی قدرت تولید و تعیین میواسطهسوبژکتیویته، گرچه به طور خاص، تولیدگشوده است. به

شوند. مبارزات به هایی بسیار قدرتمند گشوده میدهد که از خلال سامانههایی را گسترش میاومتمق
تنها اند: سازند ــ مبارزات همواره گشودهکنند و آن را میرا تعیین می هستیمعنای واقعی کلمه 

 ی تحلیل نظامهمنزلو خودش را بهی فوکهاست. در واقع، نظریهآن دادن بهقدرت در پی تمامیتزیست
های کند، و همین مبارزات متخاصمانه افقها و مواجهات عرضه میای نهادهای مبارزات، گذرگاهناحیه
خواهیم به عقب بازگردیم و تقابل بین قدرت و انبوهه را )به صورت یک گشایند. نمیای را میجانبههمه

آن  ناپذیری کههای شمارشدهیم تا در شبکهخواهیم به انبوهه مجال می کهبلبیرونگی ناب( طرح کنیم، 
کند خودش را از قدرت آزاد سازد. فوکو سازند و در تعینات استراتژیک نامعینی که تولید میرا می

قفه وبردار بیهای نافرمانگذارد که سوژهکند، ولی این امکان را کنار نمیبخشی قدرت را رد میتمامیت
توان ه نمیوجهیچست؛ بهکنند. فوکو متفکری انقلابیرا تکثیر می یسته و تولید« های مبارزهآتشکده»

فروکاست. دومین دسته از  ارزهای مناسبات هما همان ماشینی های معرفتی هابزینظامش را به ماشین
ی ی توانایی و قدرت برسازنده است. نقد اول به این فهم از انبوههمنزلهانبوهه به انتقادات علیه مفهوم

برسازنده را در خود دارد. بنا بر این نظرگاه انتقادی،  فرایندباورانه از یرومند این است که تصوری حیاتن
برساخته قرار  ردم در مقام فیگور قدرتم تواند در مقابل مفهومسازنده نمیبر قدرتانبوهه در مقام 
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اه سازد. منتقدان مدافع این نظرگی میو نه واقع مجازیانبوهه را تضعیف و نه نیرومند،  بگیرد: این تقابل نام
ی قدرت ناب منزلهاش بهدم و شناساییمر اش از مفهومانبوهه به محض جداییهمچنین اعلان کردند که 

سون(. گفروکاست به فیگوری اخلاقی را دارد )یکی از دو منشأ آفرینشگری اخلاقی بنا به نظر بر خطر
 اش ازی مغایر نیز به نقد کشیده شده است: به خاطر ناتوانیهانبوهه از سوی در مورد این مضمون، مفهوم

نداز انتقادی، ای نقدی کافی از حاکمیت. در این چشمیا ارائه« غیر»شدن به شناختی در بدلهستی منظر
نوآوری امر  رادیکال تواند در مقام بیانرو نه میاینشود و از ش میی انبوهه جذب مخالفقدرت برسازنده

ها مادامی که انبوهه موضوعی مردمی آزاد و در راه. به زعم آن دانسته شود، نه در مقام نشانواقعی 
کند به بیان درنیاورد، همواره ای را که آن را از هر جدل )دیالکتیک( با قدرت کسر میشالوده رادیکالیسم

 بد.سیاسی مدرنیته شمول یا واهد داشت که از حیث صوری در سنتاین خطر را با خود خ

 

 هاتکینگی کل

اند. انبوهه، در مقام قدرت، فیگوری نیست که با قدرت استثنای حاکمیت مدرن هر دو نقد بلاموضوع
ی، که نایی سیاسمتفاوت است، این قدرت نه تنها استث ی انبوهه کاملابرسازنده قدرتمعادل و مغایر باشد. 

 یدگردیس °جهانی رادیکال است ــ انبوههینست، انبوهه محصول یک ناپیوستگی ااستثنایی تاریخی
 تواند در بدیلد که نمیدهنیرومندی ارائه می ست. پس انبوهه خودش را در مقام تکینگیشناختیهستی

تواند جذب دشمنی ی ممکن و تکرارشونده تخت شود؛ حتی نمیباورانهبرگسونی یک کارکرد حیات
حاکمیت را  ی وجودش مفهومطهواسآورد، زیرا انبوهه به)یعنی، حاکمیت( شود که به وی فشار وارد می

رشناسی خاص خودش که در تبا بیرون از خودشدر سازد. این وجود انبوهه نه طور انضمامی باطل میبه
ی ناب یا برهنه، یا خارجی در کار نیست ــ همگی است. در واقع، دیگر هیچ شالوده شالودهیک در پی 

 اند.وهم

 تا فلسفی، از رهگذر تعریف مفهوم شناختیتر جامعهای بیشانتقادات، با خصیصهسومین دسته از 
« یفراانتقاد»دهیم تا معنای کنند. به این رمالان اجازه میبه آن حمله می« رانشی فراانتقادی»انبوهه در مقام 

گاه امتناع در جای شدهصورتی تثبیتباشد، انبوهه نیز به« رانش»را تفسیر کنند. مادامی که موضوع بر سر 
 که توأمان تصور خود کنش همدرحالی توان کنش را معین کندترتیب نمیشود.  بدینیا گسست دیده می

ها با ها و/یا وساطتنسبت غاز از جایگاه امتناع مطلق امکانرود، زیرا انبوهه بنا به تعریف با آاز بین می
ای یا از ز این منظر از بازنمایی پرولتاریای اسطورهدهد. انبوهه ادیگر عاملان اجتماعی را از دست می

ی نقطه اکشد. آشکار است که این نقد دقیقی کنشی ناب دست میی یک سوبژکتیویتهبازنمایی اسطوره
توان داد این است که انبوهه هیچ مقابل نخستین دسته از انتقادات است. در این مورد، تنها پاسخی که می



ه پوچی، سرشاری علی شناختینام هستی بر جفت دوست/دشمن ندارد. انبوههی متکی ربطی به منطق استدلال
رون. و اش در دش، نه برای استفادهشناسد، نه در بیروننمی ابزاری ست. انبوهه عقلتولید علیه بقای انگلی

ن خود ودررا در هایی و تأسیس تشکل هامیانجیی بیشینه تواناییهاست تکینگی کل مادامی که انبوهه
 .اندامر مشترک که مظاهر دارد
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